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  شهرنوش پارسي پور  به روايتمعرفي نويسنده 

  
  

  هاي واقعي راوي قصه
 نويسنده پرکاري است که آهسته و عليرضا عطاران

او از . پيوسته کار کرده و آثاري عرضه کرده است
نويسندگان نادري است که شرح احوالي از خودش به 

کتاب اش را در آغاز  دست داده و فهرست آثار قبلي
  .نوشته است

  :گويد عليرضا عطاران با لقب آرام درباره خود مي
 در محيط.  در مشهد زاده شدم١٣٣٧در سال «
هاي طبقه متوسط غير سنتي در منطقه  انوادهخ

در جواني و مقارن با . زرگ شدم باحمد آباد
اما با . کتابفروشي باز کردم سالهاي وقوع انقلاب
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رت رسيدن قد استقرار حکومت اسلامي و به
جوانان  بنيادگرايان مانند بسياري از مردم بويژه

هاي فشار و فاشيست مورد  بارها از سوي گروه
 ١٣۶٠در خرداد سال . و شتم قرار گرفتم ضرب

که در سراسر ايران روي داد  در بلواي بزرگي
کشيده شد،  ام به آتش نخست کتابفروشي

 در همين زمان. سپس دستگير و زنداني شدم
ها و کتابهايي که سالها آنها را حفظ  نوشتهبيشتر 

بودم سوزانده شد و يا خودم آنها را دفن و  کرده
  ».نابود کردم

 کند آثاري را که از بين  بعدها سعي ميعليرضا عطاران
 شود بعضي از آا را برده دوباره بنويسد و موفق مي

» انوشک سياوش« از آثار ديگر نويسنده .بازسازي کند
هاينريش «مجموعه داستان کوتاه، » واکسي«ي، رمان تاريخ

نوشته هاي  «مجموعه داستان کوتاه،» ايراني ل و نويسندهب
» ها پروانه شکار« و» مقاله و نقد و بررسي: پراکنده

 ...  و مجموعه داستان
آثار مختلفش  را از »هاي کوتاه داستان«برگزيده  کتاب

داستان اين  اولين.  انتخاب کرده و به چاپ رسانده است
به پروانه و داريوش  »ها شکار پروانه« کتاب را به نام

 . هستند تقديم کرده است که منظور فروهرها
 هاي واقعي را به رشته تحرير کند داستان او سعي مي

 در اين داستان او سعي کرده است لحظات آخر. درآورد
 زندگي داريوش و پروانه فروهر را بازسازي کند و نشان
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درقسمتي از اين . اند آا در چه عوالمي بودهبدهد که 
 :داستان آمده است

زن از خريد بازگشت، شوهرش داشت روزنامه 
بدون صحبتي به سوي آشپزخانه رفت  .خواند مي

بعد برگشت سمت آينه  ها را گذاشت و خوراکي
. ويزان کرد آاش را کند و کمد، مانتوي زرشکي

. تاش را از سرش برنداش  روسري تيرهاما
  .آنوقت آمد نزديک شوهرش نشست

 خريد کردي؟-
 بله-

نم اشکي گوشه چشمهايش . لرزيد صدايش مي
دلش . باز به شوهرش چشم دوخت با دهان. بود
اما ترسيد آرامش  خواست باهاش گفتگو کند مي

روزنامه  بعد فهميد مردش. او را برهم بزند
 خواند فقط آن را جلويش گرفته و به آن زل نمي

کرد خودش را  شايد هم سعي مي. زده است
 .ندک پشت آن پنهان

 در. اين روز آخر زندگي داريوش و پروانه فروهر است
 اين روز ميزانسني که به داستان داده شده به اصطلاح

رنگ داستان براين مبنا قرار گرفته است که زن و  پي
زن به . منتظر هستند که کسي بيايد و آا را بکشد شوهر
آيند و شوهرش  که در اين فاصله مردها ميرود  مي خريد

 پروانه که پول به همراهش نبرده به خانه. کشند مي را
  . شود گردد تا پول بردارد در نتيجه او هم کشته مي برمي
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 ما در اين سالها شاهد اين قتل. انگيزي است داستان غم
 قتل ترسناک پروانه و داريوش فروهر، و. سگي بوديم

 ده همين را مورد بررسي قرار بدهد ونويسنده هم سعي کر
  .ما را در جريان لحظات آخر زندگي اين زوج قرار بدهد

 داستااي ديگر علي آرام هم به همين روند و روال
هستند  آيد داستااي واقعي يعني تا آنجا که بر مي. هستند

براي کسان  اند يا که يا براي خود نويسنده اتفاق افتاده
دارد که به نظر  البته داستاايي هم. ديگري در اطراف او

ماجراهاي واقعي  آيد داستان خالص هستند و ربطي به مي
  .»عطش «مثل داستان. ندارند

روند که براي بچه  افتد و مي  مي اش راه زن جواني با بچه
پول مختصري دارد و به دليل  زن. يک پرگار بخرند
اش را  همهنوشابه بخرد و تقريبا  شود يک تشنگي مجبور مي

دهد که او هم تشنه  به بچه مي خورد و کمي هم خودش مي
بيند پولش براي  رسند و زن مي مي به مغازه خرازي. است

کند  زند و گريه مي بچه زار مي .خريد پرگار کافي نيست
قبال پول خودش را تسليم  شود در و زن مجبور مي

و شوهرش به سفر رفته . تنها او زني است. دار کند مغازه
زندگي خانوادگي را در يک  ناپديد شده است و زن بايد

اين داستان جالبي است . بگذراند انگيز و با فقر شرايط غم
معيارش شخص واقعي نباشد و نويسنده  آيد که به نظر مي

ولي چه بسا اين داستان هم . اختراع کرده داستان را خودش
اا علاقه علي آرام به اين است که داست واقعي باشد چون

 .واقعي بنويسد را به شکل
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که  »داشت عدالتي وجود«اگر  داستان ديگري دارد به نام
ماجراي اعتصاب  آن را به اکبر گنجي هديه کرده است و
اطراف آن قضيه  غذاي اکبر گنجي است و حوادثي که در

 :اين داستان اينگونه آغاز مي شود. اتفاق افتاد
گروهي همين که از ماشين پياده شد چشمش به 

دست افتاد که جلوي بيمارستان  پلاکارد به
آنها چند نفري به  ميان. تجمع کرده بودند

بود که  يکي از آنها جواني. نظرش آشنا رسيدند
با اينکه هوا . پلاکارد بزرگي در دست داشت

بود در پرتو نوري که از ساختمان  تاريک
کمي . اعتصاب را بخواند تابيد توانست کلمه مي

و غضبناک  هايي ريشو اني با چهرهدورتر مرد
نگذاشته  هنوز پايش را به اولين پله. پلکيدند مي

بود که مردي نزديک شد و در گوشش زمزمه 
. بهتره به قانون احترام بذاره تا زنده بمونه: کرد

بعد کس . گرفت و از پله ها بالا رفت نشنيده
اينها هزار سال : گفت ديگري از پشت سر

از  به مردت بگو دستکنند پس  حکومت مي
 .لجاجت برداره

شرايطي که اکبر گنجي در اعتصاب غذاست در اين 
گيرد و رابطه او با همسر  مورد بررسي قرار مي داستان

که به سراغش آمده و او را در بيمارستان  فداکارش
 .تم و دستمايه اصلي داستان است کند ملاقات مي

 جتماعياما علي آرام صرفا متوجه مسائل سياسي يا ا
 گاهي هم داستاايي.هاي مختلف نيست ه شخصيت بمربوط
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 يکي از اين داستاا. نويسد در راستاي مسائل ديگر مي
اين داستان  در» .همه چيز به سرعت گذشت«اسمش هست

  .دارها روبرو هستيم با کارخانه
. مراسم توي باغ کارخانه برگزار شده بود

زيادي دعوت نشده بودند اما  مهمانان
سرشناس و  آمدند همگي کساني که مي

مدير کل انبار گمرکات استان  .مهم بودند
بهتر است بگويم مهماني . از آنها بود يکي

قرار بود من با . شده بود به خاطر او برگزار
مشکل بوجود  مدير کل آشنا بشنوم و درباره

خانم منشي گفته بود اين . آمده صحبت کنم
ام را  عيتبه سود کارخانه است و موق کار

رچه دارم مديون او  همن. بخشد بهبود مي
از يک سال پيش که باعث شد . هستم

درکارخانه استخدام شوم همواره کوشيده 
 .کردم بايد جبران مي حالا. کمکم کند

 طلبي در مرد جوان جاه. اين داستان بسيار جالبي است
 گيرد که کارخانه استخدام شده دارد کارها را ياد مي

 اين معضل.  دهد تا بتواند کارخانه را بچرخاندچطور رشوه
عجيبي است که در کشورهاي جهان سوم از جمله ايران 

شود و  چون کار توليدي انجام نمي. خورد به چشم مي زياد
حالا  .شود طريق فروش نفت است که زندگي اداره مي از

  اند و يک اي زده اند و کارخانه جوانمرداني هم پيدا شده يک
عبور  کنند بايد از مسيرهاي مختلفي  را اداره مياسيساتيت

از انبار  هايي را بايد جنس. کنند تا به حياتشان ادامه دهند
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هنگفتي را  توانند و مخارج گمرک ترخيص بکنند وليکن نمي
. قبيل بپردازند بايد براي حق انبارداري و مسائلي از اين

 بايد حالا. شود مي هايي که از بودن درانبار ناشي خسارت
لحن ظريف و زيبا،  به مسئول اين کار رشوه دهند ولي با

گمرکي دست  که بشود او را راضي کرد که در اوراق
 دهروزي  ببرد و کاري کند که آا به جاي اينکه مثلا

کمتري  ميليون تومان به انبارداري خسارت بدهند، مبلغ
چگونه با  داستان شرح ظريفي است از اينکه اينها. بدهند

 .گيرند کنند و پول مي م معامله ميه
 علي آرام نويسنده صاحب سبک به آن معنا که ما ادبيات

ست که   ااي او نويسنده. کنيم نيست مدرن را بررسي مي
را وقف بيان مشکلات اجتماعي کرده و از زبان  خودش

سبک و سياق . کند براى نوشتن استفاده مي اي ساده
رين کلمات و جملات ت ندارد و از ساده مشخص و معيني

به . موضوع مورد نظرش را باز کند کند تا استفاده مي
علاقه دارد و خودش را وقف شرح  مسائل اجتماعي شديدا

به جامعه ايران است و بيشتر  کند که مبتلا مشکلاتي مي
ما سالهاست مشکل سياسي . اين مشکلات سياسي هستند

 دوران اسلامي بلکه در داريم نه تنها در دوره جمهوري
 .قبلي هم به همين شکل بود

 اين نويسنده علاقه شديدي به زادگاهش شهر مشهد دارد
درباره  افتد يا هايش يا در مشهد اتفاق مي و بيشتر داستان

کشور  مثلا داستاني دارد که در خارج از. هاست مشهدي
» .که آغاز نداشت پاياني« اتفاق مي افتد، در آلمان، به نام

پسر خانواده کاري . است ده ايرانيداستان يک خانوا
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آرايشگر شده است و  يعني. گرفته که مادر دوست ندارد
و تحمل اين  مذهبي است. مادر به شدت ناراحت است

اين . است وضع را ندارد و پسر هم از دست مادر عاجز
هيچ تفاهمي با  دو نفر که بايد در آلمان با هم زندگي کنند

است که اينگونه  بل تامليداستان ظريف و قا. هم ندارند
  :شود آغاز مي

پسر جوان براي چندمين بار به مادرش 
اتوبوس رو از دست بديم دير  اگر: گفت
نزديک مادرش که  و از. رسيم به کلاس مى

 جلوي آينه ايستاده بود فاصله گرفت و
حالا ديگر مادر به . سيگاري روشن کرد
. گرفت خرده نمي سيگار کشيدن او

جمعه که او را با بخصوص عصرهاي 
برد و  به کلاس آموزش زبان مي اتوبوس

با هم  ماند تا مي آنجا دو و نيم ساعت منتظر
هاي خارجي  براي خانم اين کلاس. برگردند

توانستند  نمي بود که سنشان بالا بود و
  ...مدرسه بروند

  راديو زمانه: منبع
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  شکار پروانه ها
  :به پروانه و داريوش

دون صحبتی  ب.اندخوزن از خريد بازگشت، شوهرش داشت روزنامه می
، کمدگشت سمت آينهبر.  را گذاشتهاخوراکی سوی آشپزخانه رفت وه ب

 را از سرش اشاما روسری تيره؛ را کند و آويزان کردش امانتو زرشکی
  .نزديک شوهرش نشست آنوقت آمد، برنداشت

  » ريد کردی؟خ«
  ».بله«

ا دهان باز به ب. ش بودهااشکی گوشه چشم  نم.زيدلرصداش می
ترسيد  اما است باهاش گفتگو کند،خولش مید.شوهرش چشم دوخت
را جلوش  اند، فقط آنخوبعد فهميد روزنامه نمی .آرامش او را برهم بزند

د خودش را پشت آن کر سعی میشايد همه و بهش زل زده است، تگرف
تا   دوگفتميسرايدار غروب «:  گفتیا با صدای فروخفته.کندپنهان 

  ».فتنگرغريبه آمده بودند و سراغتو مي
 لای روزنامه لعملی همچنان سرش رااو بدون عکس مرد جواب نداد

  . بود فرو برده
مزاحم و اين هم از  یهااون از تلفن. نهزدلم شور مي... سمترمن می«

مرد . ش را روی بازوش گذاشتبعد به او نزديک شد و دست» !امروز
  اویهاانگشت و ذاشت گروزنامه را کناری. کرد  حسوشهالرزش دست

  ».فتهانبايد بترسی، هيچ اتفاقی نمی«: در دست گرفت را
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  »...پيش نيم بريمتوروزی بريم مسافرت، مي بيا چند«
  »  بعدش چی؟...  ندارهاینه فايده«
  » پس به پليس بگو؟«

بعد هم برخاست رفت . کرد ی زن را رهاهاتمرد پوزخندی زد و انگش
وجودش  احساس گنگی تو. زن تنها شد. اتاق کارش که تو زيرزمين بود

چيز سختی از  .ه نشده بودپناعمرش چنين تنها و بی در د،زموج می
انست آب دهانش را توجوری که نمی .در گلوش گير کرد قلبش آمد و
 آرام بود، مگر صدای خانه ساکت و. انست چکار کنددنمی .قورت دهد

موتور يخچال که هدکرور میوره.  
برخاست رفت کنار پنجره و بيرون بعد مدت زيادی با خودش فکر کرد، 

و را روشن رور کدر لامپ ستون برق، قسمتی از پياده ن.را تماشا کرد
 .ندکشيدزير ستون دوتا مرد ايستاده بودند و داشتند سيگار می .کرده بود

مردها اثر  روی صورت يکی از .ساسی بدی پيدا کرد احهااز ديدن آن
برای . دز که در زير نور برق میشدزخم يا چيزی شبيه آن ديده می

  :زمزمه کرد چشمانش را بست و. اينکه دلش را قرص کند
  يک روز

  شايد، يک روز
  کندی دماوند پير را نوازش ميانقره که آفتاب گيسوی
  بارانی در يک غريو تندر

   بهارگروازشدر يک نسيم ن
  يک روز

  همراه پرواز پرستوي عشقی شايد
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   من بازگرددی لبخند به سرزمين سوختهیواژه
    در را بفشاردیاميد، کوپه
   را پر کندهاجای تمامی اين سياهی و سپيدی،

  نيز آن روز بر مردگان
  سياه نخواهم پوشيد،

  عزيزترينشان حتی بر
 رفته بودند و کسی ديده آن دو بيگانه. دوباره نگاهی به بيرون انداخت

با سستی گنگی .  را جابجا کندهايادش آمد بايد خوراکی  تازه.شدنمی
 یهاچشمش به کود ظرف. انش افتاده بود به آشپزخانه رفت جکه به

شيشه آب را بيرون  .در يخچال را باز کرد .بودج هنوز گي .کثيف افتاد
داشت و کمی آب  برای کثيف بودند، از ناچاری کاسههاهمه ليوان .آورد

حوصله کار نداشت، بدتر  . کثيف گذاستیهاکاسه را کنار ظرف .نوشيد
مانند  ،چکيدی کثيف ميهاروی ظرف ی آب کههااز آن صدای قطره

گاهش به کف آشپزخانه  ن.اددفت و آزارش ميرسوزن تو مغزش فرو می
روی زمين افتاده بود، از ديشب که ميهمان داشتند بندش افتاد، پيش

 بنداحساس کرد مثل پيش. فتردلش به کار نمی. ا نشسته بود رهاآن
  .مچاله شده است

آنوقت تصميم گرفت چيزهايی را که خريده بود . نفهميد چقدر گذشت
ی نايلونی ها را از کيسهها خوراکی.هاجابجا کند، بعد برود سراغ ظرف

کرد و شست و برد رو  بعد کمی ميوه جدا. يخچال گذاشت درآورد و تو
قت برگشت و تخته گوشت را برداشت تا ون آ.ذيرايی گذاشتميز پ

شوهرش گوشت قرمز دوست داشت، اما . ی کندبند را بستههاگوشت
آورد و رو  خودش مرغ را ترجيح می داد، سردستی که خريده بود بيرون

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



۴    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

 را هم گاهتازه فهميد قصاب يک قسمت از دنده و قلوه. تخته گذاشت
.  چسبيده بودها سفت شده به گوشتچند تکه خون دلمه. گذاشته است

 دسته سياه یچاقوبا در همانحال . زيرلب ناسزايی به قصاب حواله کرد
 افتاد، رگ و پی و خون دلمه شده را از گوشت جدا هابه جان گوشت

گناه ما چيه؟ ... انخوجونمون مي چی از« :حرف زد د و با خودشکرمي
  »!ستیپرجز وطن

همچنان که کار . راه افتاداش بينیبعد هم آب . ش پر اشک شدهاچشم
ليد و دوباره با چاقو مامی را به آستين پيراهنشاش ه بينيگاد، گهکرمی

  .فتادابه جان گوشت می
 چند قطره خون. چاقو دستش را بريد. ره با صدای تلفن از جا پريدبايک

 دستش  وچاقو را رها کرد، باندی از گنجه بيرون آورد. روی تخته چکيد
سيد مزاحم تراست به سوی تلفن برود، میخوش نمیدل. را بست

از اين موضوع کمی جان . اما صدای شوهرش را شنيد. هميشگی باشد
  .  گرفت

  » ...خوبي دخترم ... سلام...! الو«
  . نشست نفسی به آسودگی کشيد و روی صندلی

راستشو !... بميرم؛ نه صدبار قراره يکبار...نه بابا، چرا بايد بترسم«
  ».خودمون هستيم مواظب... نه ... ه ن...گممي

  .   گريه کردهقبغضش ترکيد و هق
اصلا برا هر دومون  ...شممي اگه بياين خوشحال …!چه مزاحمتی«

... اي با خودش صحبت کنخومي... الان حالش خوبه. نه، نه... بهتره
  » خداحافظ ...پس با من کار نداري

تندی . وهرش نبيندا پشتش پنهان کرد تا ش رانگشت باندپيچی خونی
  .کنار رفت از کرد و بمرد برايش راه. خودش را به تلفن رساند
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  »سلام مامان«
نه، نذاشتم از «. دزداشت و به سختی حرف مي هنوز صدايش بغض

روزه که همش  چند .سمتراما می... پاشو از خانه بيرون بذاره،  صبح
نين پيش تونه مامان شما که همش نمی... تلفن مشکوک، آدمای ناجور

اگه بياين ... کی؟ فردا... شما هم کار و زندگی دارين... بمونين ما
  »  .خداحافظ... برو مامان... پس منتظرت هستم... خوبه

 و هاتا برگشت شوهرش را ديد، جلو آينه ايستاده بود و موهای شقيقه
کجا؟ «: آمد جلو و با بغض گفت. دکرشانه می ي پرپشتش راهاسبيل

  »تا مدتی بيرون نری؟مگه قول ندادی 
  ».م، بايد روزنامه عصر را بخرمرنمي جايی«
  » يدم ؟خرکه رفتم بيرون؛ می چرا نگفتی، من«

بدون اينکه منتظر جواب بماند، او را پس زد و مانتويش را پوشيد و راه 
چيزهايی زير لب گفت و با ناخرسندی به طبقه پايين  مرد. افتاد

  . برگشت
و صورتش   در آينه نگاه کرد و دستی به سرزن پيش از رفتن خودش را

. صورت زده بود  بههارنگش پريده بود، انگار نقاب مرده .کشيد
. ش را پا کرد و زد بيرونهانخواست بيش از آن صبر کند، تندی کفش

: بست، زيرلب نجوا کرد  مانتويش را می يهانکه تو راهرو دکمهچناهم
  ».رباخدا را شکر لجبازی نکرد اين«

بعد هم بدون اينکه به آشنايی بخورد  فت که کسی او را نبيند،چنان ر
سردی  سوز. وشی راه افتادفرو را گرفت و بسوی کيوسک روزنامهرپياده

هنوز زخم دستش . همه جا تاريک و خلوت بود. تو هوا افتاده بود
تا سوزش آن  کرداش تو جيب مانتوي زرشکی ش راهادست خت،سومی
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فهميد از هول و تازه که رسيد  وشیفرامهروزن یهانزديکی. کمتر شود
گذاشته است، از همان جا برگشت و وارد  دستپاچگی کيف پولش را جا

پشت در ورودی که رسيد ايستاد و چندبار نفس عميق کشيد، . خانه شد
خانه .  به آهستگی در را باز کرد وبيرون آورد  کليد را از کيفشبعد

 ینور. مز آشپزخانه روشن بودتنها لامپ قر. ساکت و نيمه تاريک بود
چراغ زيرزمين . ار روی ديوار روبرو افتاده بودو اختاپوس؛کدر و سرخ 

به آرامی بسوی آينه . روشن بود، فهميد شوهرش دارد مطالعه می کند
ا بيرون نکشيده بود که سايه و رهنوز کش. کمد رفت تا کيفش را بردارد

از ترس نفسش بند . بودکسی را روی ديوار ديد که انگاری قوز کرده 
ی زمختی روی دهانش هاقت پنجهوآن. انست مژه بزندتوآمد؛ حتی نمی

  ».صدات در نياد«: قرار گرفت و صدای خشنی بيخ گوشش پيچيد
از روبروی آينه که گذشت چهره مرد را  .دونفری بسوی آشپزخانه رفتند

ريشی زمخت  .دزتهديدآميز برق میاش چشمان گود رفته .واضح ديد
خودنمايی وی گونه چپش ی رشت، بدتر از همه سالک گرد بزرگدا

  . ال جيرجيرک بود بکه شبيهکرد، سالکی می
از ترس دست و پاش . آشپزخانه بنشيندمرد وادارش کرد روی صندلی 

چند بار آب دهانش . انست به آن غريبه نگاه کندتو نمییحت. زيدلرمي
شوهرم ... اي؟خوچی ميا از م«: را قورت داد و با گريه و التماس گفت

  »کجاست؟
چيزی نيس خانم، يه کار کوچيک با «: مرد نخودی خنديد و گفت

  ».شد شوهرتون داشتيم، تموم
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دومی دخالت  .هنوز حرف تو دهنش بود که سروکله يکی ديگه پيدا شد
  ».کسی با شما کار نداره، شوهرتون هم حالش خوبه«: کرد و گفت

. و کليد خانه را تو مشتش فشرد را به او دوخت اشرس زده تچشمان
لب . کلفت اين يکی غول پيکر بود، با صورتی کوسه مانند و لبانی

 اهد همه چيزخو طوری بود که انگار مياشقيافه.  برگشته بوداشپاييني
  .را ببلعد

 » . شوهرمو صدا کنينشهاگه مي«: زن گفت
 مرد کوسه هيچی نگفت و نگاهش را از زن گرفت و رو به دوستش کرد

چرا ا اون چاقو ر«: گفت. که چاقو دسته سياه را تو دستش گرفته بود
  »ای باهاش چکار کنی؟خودستت گرفتی؟ مي

  ».اسم براش گوشتاشو ريز کنمخومي«
 » !رو ول کن، بذار ببينم چکار بايد بکنيم چاقو«

زن احساس  .را روی کابينت گذاشت اما همان جا ايستاد سالکی چاقو
 چندبار. حرف بزند اندتوتش بهتر است و با او میکرد مرد کوسه از دوس

سر ما بردارين، ز اگه دست ا«: بان خشکش را با زبانش تر کرد و گفتل
طلا و جواهر، کمی هم پس انداز داريم، . يمدهرچه بخواين بهتون مي

  »...دندون گير نيس اما
اين را سالکی » !رشوه بدهاش خانم تا حالا کی ديده شکار به شکارچی«
  .تگف

انست دنمی. عرق سردی به همه بدنش دويد .بيخ گلوی زن سوخت
چشمش به .  را به دور و بر چرخانداشچکار کند، چشمان ترس خورده

را بسته  مطمئن بود پيش از رفتن آن  بود،بازدر يخچال افتاد که نيمه
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: به هر جان کندنی بود گفت. است به اين زودی نااميد شودخونمي. بود
  »ما بيارين؟ ن بلايی سرياخوکه نمي آقايون، شما«

: اما زن شهامت پيدا کرد، دوباره گفت .ندادند جواببهش هيچ کدام 
ما به . منو و شوهرم عاشق اين آب و خاکيم. بخدا ما کاری نکرديم«

  » .يمااريم و تا حالا خطايی نکردهذقانون احترام مي
دس از ا ه تدرسته خانوم، هميشه بايد يکی باشه ديگرون را کنترل کن«

  . باز هم مرد سالکی بود که جواب داد» .پا خطا نکنن
 ای، اما ترس ناشناختهافتدسالک مرد ياد چی میاز ديدن زن نفهميد 

همانطور .  به صورتش نگاه کندآمددلش نمی. انداخته بود تو وجودش
ونه که ما چقده برای اين دخدا مي... خدا«: که سرش پايين بود گفت

  »...مملکت
اونم اينه که مهم نيس چکار بکنی، . ونمدخانوم، من يک چيز مینه «

هرچه عاشق اين . مهم اينه که برا خدا بکنی! آدم بکشی يا دزدی کنی
مرگ در . آب و خاک که باشی، يا به قانون احترام بذاری فايده نداره

راه خدا؛ شعار خدا و قانون اصلی کلام خداست، همون کلامی که به 
  ».حساب کسان ديگه را برسمه دمن اجازه مي

 یحت. است به مرد کوسه بگويد که او هم به خدا معتقد استخوزن می
ره بايک. اند، اما صدايی ازش در نيامدخوخواست بگويد هميشه دعا مي

آنجا بود که .  از زيرزمين شنيده شدایصدای خُرخُر همراه با ناله
  »و چکار کردين؟با ا... شوهرم! خدای من«: ناخودآگاه جيغی زد و گفت

  ».فقط عدالتو اجرا کرديم هيچی،«
ر مرد کوسه دخالت کرد و بااين. زن به گريه افتاد و صدايش را بلند کرد

  »!صداتو ببر ضعيفه؛ يعنی خفه شو«: داد زد
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 را نتوانست نگه اش گريههقبا اينکه صدايش را فرو خورد، اما هق
  . وع به التماس کردلود شرآکمی که گذشت با صدای لرزان و گريه. دارد

مرد کوسه بدون اينکه گوش کند به دوستش اشاره کرد و از آنجا دور 
 مرد سالکی جلوش دولا شد و بهش زل زد، انگاری بخواهد بعد. شد

قادر به . وغ زن افتادفری بیهاترس مهيبی تو چشم.  بپردایروی طعمه
 در حالا. سالکی نيشش باز شد و يک قدم آمد جلوتر. ری نبودکاهيچ

.  دقيق شداشزن برای اولين بار به چهره.  ايستاده بوداشيک وجبی
 بود که مثه بال شبدتر از آن سالک ش گُل انداخته بودند،هاگونه

آنجا بود که فهميد سالک او  .زد برق می ودکرجيرجيرک خودنمايی می
 در ذهنش جان گرفت اشخاطرات کودکی .وردآچه چيزی به يادش می

ن پسری بود همسن و سال شادر همسايگی .دو همه چيز زنده ش
 هاانست آنتونمي اما چون  متنفر بود،هاخودش که از صدای جيرجيرک

کارش اين بود که در . فتادا میهارا بگيرد و ساکت کند، به جان پروانه
 را بگيرد، وقتي هم کاری نداشت سربسر ها پروانههاباغ پشتی خانه آن

و را گرفت وحسابی موهاش را ر هم جلوی ابايک .اشتگذدخترها مي
توی همين فکر بود که برق چاقوی دسته سياه را در هوا ديد و . کشيد

 زمزمه بعد.  ديگر هيچ،سوزش دردناکی که به همه وجودش دويد
 حالا به اين گشتیاگه يه کم ديرتر برمی«: گنگی تو گوشش پيچيد

  »!دیافتاحال و روز نمی
 را هاانست آنتواما هنوز می. کف آشپزخانه افتاد و تو خونش غلتيد

. نفری بالای سرش ايستادند مرد کوسه آمد نزديک دوستش و دو. ببيند
  » حالا جواب آقا رو چی بديم؟«: مرد سالکی اين بار با لحن جدی گفت

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



١٠    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

 صدايی ،کوسه جواب نداد، هردو مردد بالای جسد زن ايستاده بودند
از آشپزخانه . پراندناگهان زنگ تلفن هردو را از جا . شدشنيده نمی

 تلفن به گيرکه نوار پيامهمچنان . بيرون آمدند و به تلفن نزديک شدند
سالکی آمد نزديک دوستش ببيند . فتاد، کوسه گوشی را برداشتاکار می

  . چه کسی است
  »...راحت شد؛ اما ... بله... تمام شد حاج آقا«

ا صدايی ب بعد . درهم شداشکوسه ساکت شد و برای نخستين بار چهره
غير ... حاج آقا ناچار شديم زنش را هم راحت کنيم«:  گفتایخفته فرو

  »...بايد...، آخه ما را ديده بودشداز اين نمی
سالکی حدس زد ارتباط قطع شده است، چون دوستش گوشی را به 

 برگشت و نگاهی سرد به دوستش انداخت و آرام  بعد.آرامی گذاشت
  »!اين هم جواب آقا«: گفت

 انگار از اين جواب خوشش آمده باشد، دوباره نخودی خنديد و سالکی
  »! بود؟ایاما عجب زن يک دنده«: گفت

نست زنده تومي«: دوستش نگاه کند گفت کوسه اين بار بدون اينکه به
  ».يددد و ما را نمیبرخودش مي باشه، اگه کيف پولشو با

  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



١١    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

  
  
  
  
  

  عطش
  

ار درپا زد، چادر نماز گل را ساشهای پلاستيکیپايیتنگِ غروب بود که دم
سال پيش .  از خانه زد بيروناشبا دختر ده ساله ارش را سرش انداخت ودنيم

 نفهميد کجا رفته وقتهيچ. رفت و ديگر برنگشتخبر شوهرش يک روز بی
فت، اما مدتی که گراوايل زياد از دوست و آشناها سراغ مردش را مي. است

هرکاری .  ناچار شد کار کندبخصوص که. گذشت ديگر به نبودش عادت کرد
  . دکرکلفتی، رختشويي و کارهای همسايه ها؛ گاهی هم بيگاری می. انجام می داد

انست آن وسيله به چکار داهد، نمیخودخترش مدتی  بهانه گرفته بود پرگار می
با اينکه از صاحب دکان که  کامل . انست خرازی ته بازارچه دارددمی آيد، اما مي

است بخوردش؛ خومیفتاد با چشماش اقت چشمش به او میمردی بود و هر و
 . مد، اما تنها دکانی بود که همه وسايل مدرسه داشتآهيچ خوشش نمی

با . که سرش را پايين انداخته بود؛ سايه ديوار را گرفت و تندتند پيش رفتچنانهم
يک . يک دست چادرش را نگه داشته بود و با دست ديگر دخترش را  گرفته بود

 . اس صدتومانی مچاله هم تو مشتش قايم کرده بوداسکن
هنوز کوچه را تمام نکرده بود سرتاپاش از عرق خيس شد؛ بدتر از آن از تشنگی به 

. دکری نمیارد فايدهخومیمدتی بود عطش داشت، هرچه آب يخ .  افتادلهله
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. حدس زد شايد از گرمای هوا باشد.  شده استجوریانست چرا  اين دمین
امروز از هرروز گرمتر  شده بود، با اين که صبر کرد تا آفتاب بپرد،  بخصوص که 

چنان گرم بود که تنها پيراهن کرباسی . دکراما  هنوز گرما رو  هوا سنگينی می
اين پيراهن را خيلی دوست داشت، با اينکه همه . ارش به تنش چسبيده بوددنيم

 نگاه می   بدنش را خنکاما. فشاری پاره می شد جاش رفته بود و با کوچکترين 
  .شيدپوداشت، برای همين هميشه آن را می

اينجا تک و . کوچه را که تمام کرد، انداخت تو خيابانی که به بازارچه راه داشت
کرد؛ میهرم گرما همچنان رو قلبش سنگينی . ندشديی ديده میهاتوک آدم

ق از ی عرهابدتر آن که قطره. چنان که پوست صورتش را به سوزش انداخت
کنار گردن و زيرگوشش سرازير شدند روی بدنش؛ بعد هم چند قطره ميان قاچ 

  . پستان هاش چکيد
پهلوی بازارچه، زمين . همينکه بازارچه را از دور ديد، ايستاد تا نفسش بالا بيايد

ش را خراب کرده بودند و ميان آن يک راه باريک ها و دکانهاخاکیِ بود که خانه
تصميم گرفت از . از آنجا به بازار راه داشت. ردم بوجود آمده بودبر اثر رفت و آمد م

  .آنجا برود تا زودتر برسد
از خيابان اسفالت که تو محوطه خاکی پا گذاشت، پاهاش تو خاک نرمی که مثل 

عرق لزج همه بدنش . ش را کند کرد تا کمتر خاکی شودهاقدم. آرد بود فرو رفت
بدتر از آن زبانش از خشکی به . ه تنش چسباندرا خيس کرد و پيراهن کرباسی را ب

ناخودآگاه باخودش . از اينکه از تو بازارچه نرفته بود پشيمان شد. کامش چسبيد
مد، پا آمی، انگار پس از اينکه از دهانش بيرون شنيدحرف زد، اما صداش را نمی

احساس کرد بيش از هر . دچار حالت گنگی شده بود. دکرمیورد و فرار آدر می
انست دنمی. ددگرمینوقعی به مردش نياز دارد، اما بهش آگاه شده بود؛ ديگر برم
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چرا دچار اين سرنوشت شده است، از اين موضوع چنان لجش گرفت که 
اين مرتبه «: ناخودآگاه برگشت و دو دستی محکم کوبيد توسر دخترش و غريد

  » .ونم مِيخیهم ای کوفت و زهرماری را برات مِِخرم تا ببينُم ديگه چی از ج
خواست راهش را . ی کرد و دنبالش راه افتادادخترش گريه نکرد، تنها ناله خفه

بگيرد و تندتر برود، اما زود پشيمان شد و ايستاد، بعد هم کمی نازش کرد و 
  .دستش را گرفت

. کندشی میپاآببه اولين دکانی که رسيد، ديد صاحبش دارد جلوی دکانش را 
اين بو را خيلی دوست داشت، ياد . را نوازش دادش ابوی نمناک خاک بينی

. روزهای اول زندگی مشترکش افتاد که تو آبادی با شوهرش زندگی خوبی داشتند
د و بساط کر، فرشی پهن میکردمیشی پاآب پشت بام را شدمیغروب که 

اد و سرش را تو بغلش دمد تکيه میآبعد وقتی مردش می. اختاندچای را راه می
  . دکرمیش فت و نوازگرمی

صاحب . از دکاندار خواست اجازه دهد کمی آب بنوشد. هنوز دهانش خشک بود
. دکان که جوان جاهل مسلکی بود، با رغبت شلنگ آب را به سويش دراز کرد

ر که مواظب بود خيس نشود، سرِ شلنگ را به دهانش نزديک کرد و تا طوهمان
ا شست و پشنگی هم به بعد هم صورتش ر. توانست از آب نه چندان سرد نوشيد

تازه فهميد دکاندار با . با اين کار بدنش خنک شد و کيف کرد. ش پاشيداسينه
از نگاه جوان خجالت کشيد، اما عشوه گرانه . حالت خاصی به او زل زده است

  . شلنگ را برگرداند و چندبار تشکر کرد
 عطاری که اما با ديدن دکان. تند کرد تا زودتر برسد. صدای اذان را که شنيد

. ی اجناسش را بيرون چيده بود، به فکرش رسيد کمی خاکشير بخردهاکيسه
. بدون معطلی رفت تو دکان. بردانست بهتر از هرچيزی عطش را از بين میدمی
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تسبيح دانهِ . صاحب دکان پشت پيشخوان نشسته و به زمين چشم دوخته بود
نور مهتابی سقف . درشت سياهی توی دستش بود و چيزهايی زير لب می خواند

پيش از آنکه چيزی بپرسد، صاحب دکان سرش را بالا آورد . چشمش را آزار داد
برو بعد اذون ! الان سرچراغه، نه نسيه مودم و نه با ضعيفه معامله مکنُم«: وگفت

  »!بيا
انست تو بازار صد تا دکان عطاری است و همگی دمیهيچی نگفت و بيرون آمد 

بعد هم که وارد بازار شد از . ندشدی بيشتری ديده میهاآدمحالا . خاکشير دارند
  . شلوغی مجبور شد آهسته برود

دکان بزرگی بود که چند تا . اولين عطاری و بقالی را که ديد، به آن نزديک شد
ی مملو از ادويه و عناب و هاکيسه. لامپ پرنور آنجا را مثل روز روشن کرده بود

 و موسير و آلوخشک و خاکشير و کشک گل گاوزبان و ليمو عنابی و کشک
  . گرداگرد دکان به رديف چيده شده بود

چند بار نفس عميق . همينکه وارد شد، باد خنک پنکه سقفی حالش را جا آورد
چنان با . شد، اما صدای نماز خواندنش شنيده میشدنمی فروشنده ديده. کشيد

د شوهرش افتاد، اد که يادمیصدای بلند کلمات عربی را از ته حلق بيرون 
د، آن قدر  کرست و شروع  به نماز خواندن میخاروزهايی که کله سحر بر می

  .  بلند شود و براش چای و صبحانه آماده کندشداند که مجبور میخوبلند می
 که در حال خواندن شددکاندار نمازش را تمام کرد، اما هنوز صداش شنيده می

هنوز درست و . ش را پوشيدهاو کفشدعا بود، اما زياد طول نکشيد و برخاست 
  ».حمت ده تومن خاکشير بدين حاج آقازبی«: حسابی برنگشته بود، زن گفت

صدگرم بدم که بشه بيست «: دکاندار سراپاش را برانداز کرد و با دلخوری گفت
  »تومن؟
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  » .نه حاج آقا همون ده تومن بسه«
کرد و نگاهش به زن توجهی ن. دکاندار با غرولند مشغول کشيدن خاکشير شد

حتی خنکی و شيرينی . يخچال افتاد، از ديدن نوشابه های رنگی دهنش پرآب شد
چند بار آب دهانش را فرو داد و تصميم گرفت، موقع برگشتن يکی . آنرا حس کرد

تو همين فکر بود که دخترش چادرش را گرفت و با دست به يخچال اشاره . بخرد
از اينکه چند لحظه .  هميشه عطش داشتدخترش هم به خودش رفته بود و. کرد

پيش تو سرش کوبيده بود، دلش به  رحم آمد، برای همين تصميم گرفت يکی 
همسايه اتاق بالايی برای دخترش . نست پرگار پنجاه تومان استدامی. بخرد

تازه جنس خوب آن هفتاد تومان است، ده تومن خاکشير خريده بود، . خريده بود
  . يدندخرگاهی از دکان  ممدتقی می! ن  بيشتر نبودنوشابه هم بيست توما

صدای دکاندار که بسته خاکشير را به سويش دراز کرده بود، رشته افکارش را پاره 
تندی خاکشير را گرفت و اسکناس صدتومانی را بهش داد، اما قبل از اينکه . کرد

  ».حمت يک نوشابه زرد بدينزیب«: بقيه پول را بگيرد، گفت
 پائين يخچال يک نوشابه بيرون آورد و بهش داد، زن به پررويی زد و دکاندار از

خواست روی چارپايه گوشه دکان بنشيند، دکاندار هيچی نگفت فقط سرش را 
  . تکان داد

احساس کرد خنکی آن تو . همينکه نشست، نصف نوشابه را يک نفس سر کشيد
تش دويد و هم خون تو صور بعد. ش دويد، بيش از همه جگرش خنک شدهارگ
. ش سوخت، اما از اين سوزش کيف کردهاحتی شقيقه. ش گل انداختهالپ

چندبار . مثل اولين روز عروسی که لای پاش سوخت اما حسابی بهش چسبيد
دخترش حريصانه به مادرش . نفسش را فرو داد تا بيشتر از اين احساس لذت ببرد

مانده شيشه را به دخترش زن انگار تازه متوجه شده باشد، تندی ته . دکرنگاه می

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



١۶    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

دخترک هم دو دستی مانند پستانک به دهانش چسباند و تا آخرين قطره . داد
  . نوشيد

از دخترش خواست . از آنجا که بيرون آمد يک نفس رفت تا به دکان خرازی رسيد
  . سيد دست به چيزی بزند، يا وسيله ديگری بخواهدتربيرون منتظر بماند، می
  »حاج آقا پِرگار دِرين؟«: و گفتوارد که شد سلام کرد

دکاندار جواب سلامش را داد و بدون اينکه چشم از او بردارد، دست دراز کرد و از 
  . ی، يک پرگار بيرون آورد و گذاشت جلوشاتوی پيشخوان شيشه

  »قيمتش چنده؟«
  » !نود تومن«

ن را فهميد پولش کم است، اما هنوز اميد داشت بتواند با چانه زدن آ. يکه خورد
  . بخرد

  ».چرا نود تومن؟ آشناهامون از خود شما خريدن پنجاه تومن«
اما اين . نه خواهر، ما پرگار پنجاه تومنی نداشتيم، يک نوع داشتيم هفتاد تومن«

  ».فابريکه و قيمتش نود تومنه
زن حدس زد صاحب . بعد هم با دلخوری پرگار را برداشت و سرجاش گذاشت

نه کسی را . ماند چکار کند. هددمتر نمیدکان جنسش را يک تومان ک
خت برود قرض کند، نه تو خانه به اندازه بيست تومان پول داشت، فقط شنامی

  .کمی پول خُرد برای خريدن نان کنار گذاشته بود
برای آخرين بار مأيوسانه از فروشنده درخواست کرد پرگار را بدهد و بيست تومان 

وشنده نگاهی خاصی بهش انداخت و از محل فر. بقيه پول را بعد برايش بياورد
در جوابش گفت، پشت بازار زندگی می کنند و . زندگی و حتی از شوهرش پرسيد
اما با اين حرف دکاندار بيشتر باهاش گرم گرفت . شوهرش به مسافرت رفته است

بعد هم چنان ناراحت شد که . و چيزهايی گفت که از شرم گونه هاش گُر گرفتند
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زيرلب چيزهايی نامفهمومی گفت که خودش هم . ظی بيرون آمدبدون خداحاف
چند بار زبانش را تو حفره دهانش کاويد تا رو . دهانش تلخ و بد بو شده بود. نفهميد

  . ش چسبيدهازمين تف کند، اما فقط کمی کف بيرون آمد که آن هم به لب
ش هم دختر. خودش را سرزنش کرد چرا بايد نوشابه بخرد که پولش کم بيايد

هيچی نگفت و . وقتی فهميد مادرش دست خالی برگشته، بنا کرد به ونگ زدن
راه افتاد، اما هنوز چند قدم بيشتر نرفته بود که برگشت و محکم موهاش را گرفت 

در همين حين . بعد هم تا توانست کتکش زد. و کشيد و او را به جلو پرت کرد
  . بسته خاکشير پاره شد و روی زمين ريخت

ش را روی سرش گذاشت و جيغ و فرياد راه انداخت و تو خاک ها دستدختر
گيج و منگ کمی همان جا ايستاد، يک باره  بدون . نمی دانست چکار کند. غلتيد

  .  افتاد اينکه بداند چکار می کند، به سوی دکان راه
نفهميد چقدر گذشت که از دکان بيرون آمد، با اينکه هنوز دهانش خشک بود، اما 

 بسوی دختر  از دور پرگار را. س کرد کمی عطشش فروکش کرده استاحسا
  » !بردار ببينم دس از سرم ورمِداری«: پرت کرد و گفت

آن وقت چادرش را باز کرد تا کمی هوا بخورد، همان موقع دختر پارگی پيراهن 
: مادرش را ديد، با اينکه از داشتن پرگار خوشحال شده بود، اما با نگرانی گفت

  »، کی لباستو پاره کرد؟ماما«
حالا ديگر پاهاش . تندی دست دخترش را گرفت و راه افتاد» !هيشکی«

داشت، حتی چنان چسب و چابک قدم برداشت که اندام لاغر اما تو پر و  کشش
  . خوش تراشش زير چادر نمازش موج می زد

دلشوره با اينکه ديگر . به زودی به دکانی رسيد که موقع آمدن نوشابه خريده بود
  . استخو نداشت، اما ديگر تشنه نبود و نوشابه نمیپولیبی

 ـتابستان                                                                 ١٣۶۶ مشهد 
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  همه چی به سرعت گذشت
 

مراسم تو باغ کارخانه برگزار شده بود، ميهمان زيادی دعوت نشده بودند، اما کسانی 
مديرکل انبار گمرکات استان يکی از . د همگی سرشناس و مهم بودندمدنآکه می

قرار بود من با . ميهمانی بخاطر او برگزار شده استبهتر است بگويم .  بودهاآن
خانم منشی گفته بود، . مديرکل آشنا شوم و در باره مشکل بوجود آمده صحبت کنم

من هرچی دارم مديون . بخشداين کار به سودکارخانه است و موقعيتم را بهبود می
ل پيش که باعث شد درکارخانه استخدام شوم؛ همواره کوشيده سااز يک. هستماو 

  . دمکرحالا بايد جبران می. کمکم کند
 شدتا ناهار بخورند غروب می.شتگذو وقت بسرعت می يک گذشته بود ساعت از

خانم . داديمي وز ديگر را از دست مريکاين يعنی . شدبسته میو انبار گمرگ 
. کل بشينیمدير  کنار کنهآقا گفته کاری مي«: ا کناری کشيد و گفترممنشی 
هر روز که يادت باشه . فرصت مناسب شد، موضوع را مطرح کنکه  همين
  ».لات تو انبار گمرگ بخوابه، چقده به ضرر کارخانه تموم مي شهآماشين

نزديکم و چند بار منشی که فهميد، آمد . عصبی بودم التهاب داشتم و هيچی نگفتم،
آن وقت دوباره . خواست بهم قوت قلب بدهدلبان سرخش را با زبانش خيس کرد و 
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مهم نيست چقدرپيشنهاد کنی، پنجاه سکه آزادی آقا گفت «: حرفش را پی گرفت
  ».نيم بخريمتوداده که بهت بدم، اگه بازم بيشتر خواست می

. م تو اين چند دقيقه بودندمين سيگارچاين  .سيگاری روشن کردم رفتم کناری و
با کفشم  ی سيمانی وها بلوک تا پک عميق زدم و ته سيگار را انداختم روی چند

 ؛هاديگری آتش بزنم که سروصدای ماشين استم سيگارخو می؛کردم آن را له
که بايد  چيزهايی به سوی در کارخانه چشم دوختم و. وادارم کرد منصرف شوم

  . مبگويم توی ذهنم سبک سنگين کرد
وو و پرايدهای آخرين سيستم؛ بوق زنان وارد کارخانه ی پاترول و بنز و دِهاماشين
من . به پيشواز ميهمانان رفتندو مديران داخلی، مهندسان همراه خانم به آقا .شدند

  .هم کنار آن ها راه افتادم
سوی ساختمان تازه تأسيس کارخانه راهنمايی ه تعارفات معمول ميهمانان ب پس از

 همگی توی انبار گمرک گير کرده هاخوشبختانه سالن خالی بود و دستگاه. دشدن
همگی به سوی سالن نهارخوری  و طول نکشيد زياد هابازديد آن، برای همين بود

  .کارگران راه افتاديم
خودش هم سمت . ندمرا کنار مدير انبار نشاندخانم منشی گفته بود، همانطور که 

توانستم خيلی زود . خانم مهندس نشسته بودندجايی که دو تا . ديگرم نشست
خانم منشی مثل هميشه لبانش را با . حبتی از کار نکردمباهاش گرم بگيرم، ولی ص

انگشتان سردش دستم را بعد هم با . اشاره کرد شروع کنمزبانش خيس کرد و 
احساس . ر گرفتمبا اينکه انگشتانش سرد و مرطوب بودند، گُ. گرفت و فشار داد

.  پيدا کردم، نوعی مستی شورانگيز همراه با شجاعتی که ترسم را ذوب کردخاصی
نخواستم بگذارم اين حالت از بين برود، برای همين سرم را به گوش مدير نزديک 

لات تازه،  خط توليد آکارگرها همگی چشمشون به اينه که با ماشين«: کردم و گفتم
  » .بشهراه اندازی 
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  ».درسته، با شما موافقم«
برای شما کار اين «: فتمبود، برای همين دوباره گترسم از حرف زدن ريخته نگاری ا

  ».باشددرآمد داشته تواند هم می
احساس کردم همه ترسی که .  آب دهانش را فرو داد و کمی برافروخته شدکلمدير

چنان . ره مثه سيل سرازير شدند تو وجودمبابا دشواری زياد کيش داده بودم، يک
، اما کنددد و پيش ميهمانان بد و بيراه نثارم میگرفکر کردم الان برمیترسيدم که 

بهتره بياين توی دفترم تا از نزديک با هم حرف «: فقط لبخندی زد و آهسته گفت
  » .بزنيم

وقت دستش نآ. ندمابعد هم اضافه کرد که تا ساعت شش بعدازظهر توی اداره می
. ا گوجه کبابی برای خودش برداشترا دراز کرد و ديس غذا را پيش کشيد و چندت

کباب به مذاقم . جه کبابی هستمرمن عاشق گُ«: همزمان با صدای بلند گفت
  ».زهسانمی

انگار آب بدنم . می دانستم سختی کار تمام شده است، اما بدجوری سست شده بودم
به هر سختی بود، . دهانم خشک شد و زبانم به سقف دهانم چسبيد. را کشيده باشند

دم، فهميدم آقا کرروبرو نگاه ميهمان طور که به . نی آب ريختم و تا ته نوشيدمليوا
چند لقمه برای اين که توجه کسی جلب نشود، . کنديبا حق شناسی بهم نگاه م

  .زورکی فرو دادم
ی طلا معادل دو شب هزينه هاي ناهار امروز و قيمت سکههاانستم هزينهدمی

اگر با گمرک به توافق . شدخانه هم نمیلات کارآانبارداری لوازمات و ماشين
 که همه کرده بينیبا پيشون  تومان به سود کارخانه بود، چهاسيديم، ميليونرمی

 های ورود کالا از خريدار آلمانی به دست ما برسد، محمولههابوديم، تا اظهارنامه
بايستی هفته ها تو انبار بخوابد و کارخانه بابت هرشب خواب نيم ميليون تومان 

  .بپردازد
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خودم را به دستشويی رساندم و آبی به سر و صورتم زدم که سرحال پس از ناهار 
 را هاوباره همان توصيهد. استمنشی منتظرم ديدم همينکه دوباره برگشتم، . بيايم

مديرکل قبول کرده تو را در دفترش ببينه، آقا گفته همين که «: تکرار کرد و گفت
  ».بشنوديعنی مايل است پيشنهاد ما را 

ه با احتياط شروع هترآقا گفت؛ ب«: گفتمنشی دوباره . بايد بکنمانستم چکار دنمی
اما اگه همه چی روبراه شد، هرچی خواست ، قولی نده، اما تا مطمئن نشدیکنی، 

  ».قبول کن
هرچه به اداره گمرگ . همراه منشی سوار ماشين شرکت شديم و به گاز راه افتاديم

منشی باز هم سعی کرد بهم قوت قلب . شد بم بيشتر میم، اضطراشدنزديکتر می
کار  ديگر مانند ظهر از اين.  بار ديگر دستم را گرفت و کمی فشار دادیحت. دهد

 به طرف آينه ماشين را کرد و دستم را رها انگار او هم فهميد، چون .دگرگون نشدم
 را باز دهانش. است آرايش کندخويم .چشمی نگاهش کردم زير.خودش تنظيم کرد

ش را روی هم هاش کشيد، بعد لبای گوشتیهابار ماتيک را روی لب چند کرد و
دم، احساس کردم چه کرحالا که از نزديک و با دقت نگاه می. گذاشت و فشار داد

  . دارد گشادی دهان بزرگ و
مردم .  روشن شدها و فروشگاههاهنوز به مرکز شهر نرسيده بودم که چراغ خيابان

رنگی به همه جا روشنی خيره های  و نئونهاچراغ. افتاده بودندبه جنب و جوش 
. گير کرده بودم هادوست داشتم تندتر برانم، اما ميان ماشين. کننده بخشيده بود

   .به هر سختی بود انداختم تو بلوار اصلی و به سرعتم اضافه کردم
مدتی . به گمرگ که رسيدم به نگهبانی گفتم با مديرکل انبار کار دارم
 از در .طول کشيد تا با تلفن با مدير تماس گرفت و اجازه داد بروم تو

 يک سيگار ديگر روشن کردم و پيش ؛بزرگ اداره که رفتيم تو حياط

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



٢٢    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

از آنکه وارد ساختمان شويم، ته سيگار را انداختم و با پايم آن را به 
است سوار آسانسور شديم و به طبقه ر يکبعد .  پرت کردمای گوشه

  .يمهفتم رفت
هنوز . ، با خودم مرور کردمگفتم بار ديگر چيزهايی که بايد مطرح می

توی عمری کاری  .احساس خوبی نداشتم. ادد آزارم میانجام اين کار 
استم به خو اما وسوسه شغلی که نمی. ی انجام نداده بودمسختبه اين 

ی که در انتظارم بود، باعث شد بر ا هيچ قيمتی از دست بدهم و آينده
  .اسم غلبه کنماحس

منشی . اتاق مدير شدم به تنهايی وارد منشی گرفتم و را از ها پرونده
   .توسالن منتظرم ماند

بعد . ويی دست دادر بود و با خوش  اين بار برخوردش مهربانانهمدير 
چند تا ليوان و يک . کارش بنشينم خواست روی مبل نزديک ميز

از آنکه صحبتی بکند، از پيش . شد پارچ آب پرتقال روی ميز ديده می
ی را از ا ليوان آب ميوه ريخت و بعد برخاست رفت پروندهدو تا پارچ 

ی کارخانه ها محموله«: روی آن نوشته شده بود. روی ميزش آورد
: تندی آن را باز کرد و نگاهی سرسری به آن انداخت و گفت» ...
  »؟کالاهای شما ديروز به انبار رسيده است«
  »!درسته«

برگ سبز «: ر که پرونده را زير و رو می کرد، با خودش گفتهمانطو
هم تسويه حساب مالياتی و ... اين ...درستهاستعلام ارزيابی هم ... داره
  »... حمل کالا و ی بيمه نامه... 

فقط اظهارنامه « :سرش را بالا آورد و زل زد به چشمانم و پرسيد
  »گمرگی
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ه خودم آمدم و زير لب م را گم کردم، اما تند ب یکمی دست و پا
م را باز کردم و ا بعد پوشه» ای خدا به اميد تو«: چندبار تکرار کردم

همان طور « :نسخه کپی اظهارنامه گمرکی را بيرون آوردم و گفتم
که خدمتتان عرض کردم، ما با فروشنده کالا اختلاف حساب کوچکی 

ی يک مدتی طول ميم، برای همين اظهارنامه گمرکی ا پيدا کرده
  ».ن برسهماکشه تا به دست

داخل  ببينين اگه مشکل از«: مدير گمرک به صورتم زل زد و گفت
خودتون اما . شه شما دريافت نمی باشه، يک ريال بابت انبارداری از

اين يعنی کالاها .  طرف قراردادتون مدارک لازم را نفرستادهگين می
ارداری آن متعلق به يک کشور خارجيه و در نتيجه بايد هزينه انب

  ».متوجه هستين. هم به ارز پرداخت بشه، اون
ب خُ«:  فرو دادم و بدون اينکه فکر کنم گفتمنم راچندبار آب دها

  ».کاری کنين که نشون بده مشکل داخليه
خودم هم منظورم را نفهميدم، ولی مدير . گفتم ين راچرا انم اد نمي

بعد هم به . گمرک بدون اينکه مژه بزند، مدت زيادی نگاهم کرد
  »برای چه مدت؟«: آرامی پرسيد

 درحال«: گفت انستم چی بگويم که خودش با همان لحن آرامد نمی
هم موفق به  اگه بازدارم،  پرونده شما را نگه میهفته  حاضر من دو
  ».کنيم نشديد، دوباره مذاکره می دريافت مدارک

قيمت پيشنهادی من «: گفت آن وقت سرش را جلو آورد و آهسته
  ».نجاه سکه طلاست، اونهم تا يکساعت ديگه بايد به دستم برسهپ
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اين تعداد سکه را داشتيم و دست خانم منشی بود، اما نخواستم زود 
اما «: ترجيح دادم چانه بزنم، برای همين به نرمی گفتم. شومبتسليم 

  ».شن اگه بيست تا بگيرين، صدها کارگر مديون شما می
چهل تا، بهتر است ديگه چانه «: گفتنگاهی به سراپايم انداخت و 

  »نزنی
با . توی دلم بهش خنديدم، چون قاعده بازی را ياد گرفته بودم

  ».سی تا، بيشتر از سی تا توانش را نداريم«: قاطعيت گفتم
آن را شد که سوی پرونده دراز ه سرش را انداخت پايين و دستش ب

که دستم را به طور انم، برخاستم و هما فهميدم تندروی کرده. ببندد
. نه پيشنهاد شما، نه حرف من« : گفتم؛ تندیدمکر يم سويش دراز
  »؟تا چطورهسی و پنج 
و  زد ی زهرآگينخندنيش و کرد رها پرونده را؛ بعد کرد کمی فکر
برای اينکه پشيمان نشود، بدون معطلی دستش  .پيش آورد دستش را

  . ورمآ را میها سکهالان زمان گفتم  همرا فشردم و 
 را بگيرم، اما ها ؛ خواستم سکهاز اتاق مدير گمرک که بيرون آمدم

 قبول کردم .منشی گفت درست نيست اين جا چيزی رد و بدل کنيم
آنجا نيمکتی پيدا کرديم و . و خودمان را رسانديم به حياط گمرک

ش ا لبان گوشتی. بعد همه چيز را از اول برايش تعريف کردم. نشستيم
  »!خوب راه افتادی«:  زد و گفترا غنچه کرد و سوتی

اين کار را بخاطر «: انم چرا اين حرف را زد، اما تندی گفتمد نمی
  »...بخدا اگه. کارگران و کارخانه کردم

زبون ه توی اين جور کارها اسم خدا را ب«: حرفم را قطع کرد و گفت
  ».نيار که خوب نيس

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



٢۵    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

برگرديم و گفت بهتره بهم داد، بعد سی و پنج سکه طلا را شمرد و 
  . کار را تمام کنيم که همه منتظر ما هستند

نی برای امروز که بايس نيم تو ببين نمی«: ره گفتباتوی آسانسور يک
  »ميليون بپردازيم، کاری بکنی؟

. چطوری خودم بهش فکر نکرده بودم. ا يادآوری کردمهمی رنکته 
 برق  را روی ميز چيدم، پيش از آنکهها  رفتم تو اتاق و سکهکههمين

بايس هزينه انبارداری را  چه؟ امروز« :کند، گفتم  او را سردهاآن
  ».بپردازيم

کاميون کالاها کی به انبار «: دوباره به چشمانم زل زد و گفت
  »؟رسيده

  »ساعت سه يا چهار بعدازظهر ديروز«
 به امروز گذشت  کرد، اگه ازساعت شش میشهکاری نميمتأسفم، «

  ».دخور می
ری کنين و همه را بعد از کای انبار را دستها خ برگهتاريتوانيد  می«

 مطمئن باشين هزينه آن جداگانه پرداخت ؟ساعت شش تبديل کنين
  ».شهمي

  »سه سکه ديگه«:  زهرآگين کرد و گفتای بار ديگر خنده
انستم د ديگه دستش را خوانده بودم، می» يک سکه«: با خنده گفتم

  . همين طور هم شد.  دو سکهگويد الان می
  ».ورمآ باشه و الان برايتان می«: گفتم

بعد . آمدم بيرون و از منشی دو سکه ديگر گرفتم و قال قضيه را کندم
  »ما چکار بايد بکنيم؟«: گفتم
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فردا بيا «: د، اضافه کردکر در حالی که داشت پرونده را جمع می
ی برای ارزيابی مالياتی بگير و از دارايی مفاصا حساب تازه ا برگه
تا زمانی که چون سعی کنين دارايی دير به شما جواب بده، . ينبيار

ی بابت انبارداری پرداخت ا ، وجهشه کارهای قانونی در داخل انجام می
  ».نخواهيد کرد

همه چی را فهميدم و از او خداحافظی کردم و همراه منشی بيرون 
در برگشت خانم منشی خواست رانندگی کند، از خدا خواستم . آمدم

  . دجوری آش و لاش بودمچون ب
خونسردی و  ش نگاه کردم که باا سبزه ی ظريف وها به دست

ی ها ش به برجستگیها چشمام از دست .دکر اطمينان رانندگی می
آن وقت قوص کمر و باسنش را ديدم که با هر . بدنش کشيده شد

انستم موفقيتم را د می. مدآ حرکتی؛ لرزش خفيفی در آن بوجود می
دم جلوی يک کر همچنان که او را برانداز می. ممديون او هست

هی بکنی؟ چيزی نگفت خوا پرسيدم چکار می. فروشی نگه داشتطلا
  .و خواست پايين بيايم و دسته چک کارخانه را هم بردارم

دوباره سوار ، بعد فروشی وادارم کرد پنج سکه طلا بخرمطلاتوی 
شت و ترمز نرسيده به کارخانه، گوشه دنجی نگه دا. ماشين شديم

کمی . اهد بکندخو باز هم نفهميدم چکار می. دستی را هم کشيد
يادت باشه «: ساکت ماند، بعد برگشت و به چشمانم زل زد و گفت

  ».آقا بگيمای به  هيی که دادها نباس تعداد واقعی سکه
بپرسه که اما اگه «: با تعجب گفتم! ونستم منظورش چيهد نمی
  ».فهمه می
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گه  میآخه ساده، کدوم آدم عاقلی «: کرد و گفت مبا عصبانيت نگاه
  ».چقدر رشوه گرفته

پنجاه تا يک بار دادی برای «: پيش از آنکه چيزی بگويم، اضافه کرد
 را ها ؛ تفاوت سکهدو هفته مهلت، پنج تا هم دوباره دادی برای امروز

  ».کنيم ميان هم تقسيم می
 صورتش را م،کرد يهمچنان که نگاهش م. انستم چی بگويمد نمی

با اينکه گرمای بوسه او را . پيش آورد و لبانش را روی لبم گذاشت
دم، اما از موفقيتی که نصيبم شده بود، شاد و خرسند کر حس نمی

  .انستم آينده روشنی در انتظارم استد می. بودم
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  صيد صدف
  

 و سالن هاکوپه. فتردرون شب فرو ميقطار به آرامي با تاريکي هوا 
سالن ي که آرايش غليظي کرده بود؛ در دختر.  مسافر بودمملو از

ه راه افتادپشت سرش مردي . گشت ميي خاليدرجه يک دنبال جا
که از پيدا  دختر .کرد او را دنبال میفت سايه به سايهر و هر جا ميبود

نااميد شده بود خودش را نزديک پنجره رساند و بيرون را جا کردن 
. شداريک بود و به سختي چيزي ديده ميبيرون همه جا ت. تماشا کرد

خودش را تا کمر پنجره کشويي بالايي را باز کرد و براي همين 
شما نبايد «: بود تندي گفت دختر مرد چاقي که نزديک. ن بردبيرو

  ».سرتان را از پنجره بيرون ببريد، خطر دارد
او را ببيند، تازه چهره مرد توانست . انه خنديدسرسبکبرگشت و دختر 

گرچه از پشت سر خيلي به هم شبيه . او نداردهيچ شباهتي به فهميد 
باز هم نااميد از جستجو سعی کرد به خودش دلداري بدهد، . بودند

انست پاتوقش توي همين ايستگاه است، دمي. بتواند پيدايش کند
. آمده باشد شايد هم زودتر .بيايدممکن است با قطار بعدي حدس زد 

دلش . امشب او را پيدا کندبايد ست هر طوري ااحساس کرد 
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اينجا بيايد و بعد دست خالي خر هفته ها است مرتب هر آخونمي
تو را پيدا کردن زني که «: ناخودآگاه ياد شعري افتاد کهاما . برگردد

  ».کندترک کرده مانند دسته گل يخ است که قلبي را گرم نمي
ا پايان عمر فهميد اين آزردگي چرکين ت. از ناراحتي بدنش داغ شد

صداي مأمور کنترل بليط همچنان که تو فکر بود، . عذابش خواهد داد
پيدا شد؛ که جوان  ایبعد هم سر و کله فروشندهاو را به خود آورد، 

با . دکررا حمل ميي رنگارنگ هاپر از خوراکي اردواگن چرخ
 پاي از هول. راه افتادقسمت ديگر قطار برگشت و بسوي دستپاچگي 
 کنمزمزمه کسي شنيده شد که گفت؛ تعجب مي.  لگد کردمسافري را
دي خو، بيانندديي که فرق درجه يک و سه را نميهاچرا خارجي

دختري صداي مرد چاق و اما اعتراض او در . هنددپولشان را هدر مي
يد و از خندرانه ميساکب سدختر. که آرايش تند کرده بود، گم شد

صداي مرد . ت بخرداست برايش نوشيدني با شکلاخومرد چاق مي
شنيده شد که يک اسکناس صد يورويي به فروشنده داد و رساتر چاق 
  .رد بگيرداست بقيه آن را پول خُخونمي

قسمت درجه خت؛ با اين حال در سوهنوز پوست تنش از ناراحتي مي
مسافران راحت و آرام در حال چرت . سه کمي احساس راحتي کرد

چهره تک تک مسافران ديده زدن بودند، با اين که خستگي روي 
دوباره به .  گم نشده بودها؛ اما مهرباني و صميمت در حالت آنشدمي

؛ به اين بازي پايان خودش را راضي کندسعي کرد . فکر فرو رفت
  !د چگونه؟کردهد، برايش فرق نمي
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قطار به ايستگاه مرکزي شهر رسيد، زودتر از ديگران پياده همين که 
که سوار و پياده مي شوند را افراني مي خواست تک تک مس. شد

ي که آرايش غليظي کرده بود؛ همراه مرد دخترهمان . کنترل کند
مرد . را نبيندها  سرش را پايين انداخت تا آن.چاق از پهلويش گذشتند

چاق به او تنه بدي زد، اما بجاي معذرت خواهي نگاهي با تفرعن 
صداي ا اين وجود ب است با او بگومگو کند،خونمي. کرد و راه افتاد

  » .متأسفم«: گفتدختر را شنيد که عشوه گرانه 
را که بوي شيريني مانده او نفس باز هم سرش را بالا نياورد، اما 

بويي که با عطر آرايش صورتش درهم شده بود و . اد؛ حس کرددمي
  . عتنايي دور شدا با بيبه طوري که. او را دچار چندش کرد

 و نددهمه مسافران پياده شماند، آنقدر که زمان زيادي توي ايستگاه 
قطار که راه افتاد تصميم گرفت به سالن ايستگاه . ندسوار شد هاتازه
دند تا کسي را تور گرآنجا هم زنان زيادي ول ميانست دمي. برود
 و اطراف هاسعي کرد با چرخاندن زبانش به روي لثه. بزنند

ني و عميقي نفس طولا. ، خشکي دهانش رابرطرف کندشيهادندان
دم و گربرميهم نبود، توي سالن خوب اگر «: با خود فکر کرد. کشيد
  ».هيچوقت به اين شهر نميامديگه 
 و راه  را بر هم فشردشيهاآرواره،  را در جيب فرو کردشيهادست
 برسد، همان زن را ديد که کنار دستگاه هاپيش از آن که به پله. افتاد

د، احساس کرکه از دور او را نگاه ميحالا . اتومات بليط ايستاده بود
لاغر و باريک اندام، با . ش دارداکرد چه شباهت عجيبي به گمشده

ش خوابانده اموهاي سياه که جلوي آن را چتري کرده و روي پيشاني
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. ش چقدر دخترانه و بچگانه استاحتي احساس کرد قيافه. بود
ز عذابش شايد با اين کار کمی ا. ناخودآگاه فکري به ذهنش رسيد

. ش بود که به او رسيداهنوز در حال سبک سنگين نقشه. کاسته شود
اما دختر بدون اين که او را ببيند، برگشت و به شيشه دستگاه نگاه 

 صورتش را هابعد چيزهايي از توي کيفش بيرون آورد و با آن.کرد
. ليدمامي شيهابه گونهد و کردستمالي را پودري مي. آرايش کرد

 کشيد و هايشار رژ لب قرمزي را مرتب روي لبچند ببعد هم 
همين که . همزمان لب هايش را روي هم گذاشت و فشار داد

برگشت اهش رسيده است، خواحساس کرد ظاهر صورتش به حد دل
شما هم «ي زد و گفت البخند عشوه گرانه. و آنجا بود که مرد را ديد

  »مثه من منتظر کسي هستين؟
آدما را آخر هفته ميام اينجا که بتونم هاي من هميشه روز... نهنه، «ـ 

  ».ببينم؛ آخه من از تنهايي وحشت دارم
با يک نوشيدني موافقيد؟ «: اين بار دختر با عشوه بيشتري  گفت

  ».اونوقت ديگه تنها نيستين
هرزه «: از زور ناراحتي خواست بگويد. با نفرت. مرد نگاهش کرد

ش را کنترل کرد و اما تندي خود» .ديگرکثيف دنبال شکار مي
  ».اما من پيشنهاد بهتري دارم«: بجاي آن گفت

  »است؟به شام دعوت منظورتان «ـ 
  ».درسته، آنهم جايي دنج و عالي با خوراکي خوشمزه«ـ 
  » .عاليه، من عاشق غذاهاي خوشمزه هستم«ـ 
  ».اما يک شرط داره، اونم اينه که بعد از شام بريم خونه من«ـ 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



٣٢    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

  ».وز چند دقيقه بيشتر نيس که با شما آشنا شدماما من هن«: زن گفت
شناسي، اما اين شناختن کمکي بزودي مرا مي مرد در دلش گفت؛

مردهايي که اون يعني همه «: زير لب نجوا کردبعد . کنهبهت نمي
  »شناسي؟کني خوب ميانتخاب مي

يکه خورد و به طور کامل متوجه منظور مرد نشد، فقط کمي زن 
اما «:  و گفت جور کرد؛ اما به روي خودش نياوردخودش را جمع و

  ».من زن نجيبي هستم
مرد حدس زد اين جمله را تا حالا به خيلي از مردهاي ديگر گفته 

اما تندي . صورتش درهم شد و قلبش تير کشيدبه طوري که است، 
: فهميد بايد اين موضوع را فراموش کند، پس رو کرد به دختر و گفت

  ».کردمنجيبي هست وگرنه از تو دعوت نميدختر مطمئنم تو «
  »حالا خونه شما کجا هس؟«ـ 
زياد دور نيس، توي شهر بعدي؛ با قطار يک ساعت بيشتر راه «ـ 

  ».نيس
  ».ترسماما من مي«: دختر کمي شل شد و با تمجج گفت

  »چه چيزي؟از «: و خيره شد و پرسيدامرد به 
که  فقط يکبار دونم؛مين«: ش را بالا انداخت و گفتهايدختر شانه

سوار قطار شده بودم، وقتي خواستم از پنجره بيرونو نگاه کنم، 
  ».احساس کردم کسي ميخواد مرا بيرون پرت کنه

ترسي، خُب نبايد از پنجره بيرونو اگه فقط به همين دليل مي«ـ 
  ».تماشا کني
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هايي که ميدونی تنها پنجره نيست، پل«: دختر با صداي لرزان گفت
لحظه ممکنه خراب بشن و قطار را تو خودش فرو ببره، يا هر 
کنم هاي تاريک که وقتي قطار توي آن ميره، با خودم فکر ميتونل

  ».شايد ديگه هيچوقت بيرون نياد
يه زندگي نبايس به اين موضوع فکر کني، بهتره بدوني «: گفتمرد 

  » .ازيببري و زماني ميگاه مي.بازيه؛ همه چي بستگي به شانس داره
بعد دست در شانه زن انداخت و دو نفري به رستوراني رفتند که 

  .خوردندهميشه با دوستش آنجا غذا مي
دانم من زياد آدم خوش شانسي نيستم، اما با اين که مي«: زن گفت

  ».بايد اعتراف کنم امشب شانس به من رو آورده است
دريايي؛ ؛ خوراک صدف با سبزي امکان انتخاب زياد است«:مرد گفت

در باره شراب هم . پومسيا بيفتک خوک با ؛ هشت پا و انواع ماهي
  ».دهيدهاي شيرين را ترجيح ميها، شرابدانم دخترخانممي

شويد، شراب را اگر ورشکست مي«: سوزي ساختگي گفتدختر با دل
  ».حذف کنيد

. پيدا کردناخوشايندي احساس .از اين حرف بيشتر منقلب شداما مرد 
کرد از او خوشش بيايد، اما حالا انگاري او انگشش را  تلقين ميداشت
تو . کردفرو قلبش گذاشته بود، که يکي ديگه تو اي زخم کهنهتوي 

يکي بايس برا خودت دل . بدبخت دلت به من رحم نياد«: دلش غريد
   ».بسوزنه
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با اينکه من «: چند بار آب دهانش را فرو داد و آرام و شمرده گفت
شراب شيرين وس  اين بار هلخي دارم، اما اعتراف مي کنم ذائقه ت

  »کردم، از اونايي که طعم شيرين بيان دارن؛ با ماهي قزل آلا
آلا ترجيح حالا که شما شراب با ماهي قزل«: دختر خنديد و گفت

ام است صرف نظر دين، منم از خرچنگ که غذاي مورد علاقهمي
  » .دمکنم و خوراک صدف سفارش ميمي

آمدند، دختر خوراک مرد يادش آمد هر وقت دوتايي به اينجا مي
خورد، از آلا ميداد و او هم ماهي قزلصدف دريايي سفارش مي

هاي درشت سياه که گوشتي هايي که بدون پولک هستند، با خالآن
  .صورتي و نرم دارد، آنقدر که با کارد به آساني قطعه قطعه مي شود

ممکن است «: وران ماندند که زن گفت نفهميد چه مدت توي رست
بعد بدون اين که منتظر جواب مرد » .براي يک لحظه مرا ببخشي

خودش را در آيينه روي . دستشويي زنانه رفتباشد، به سوي 
رژ لبش پاک شده بود و آرايشش هم خراب شده . دستشويي نگاه کرد

 به تندي وسايل آرايشش را از توي کيف بيرون آورد و دوباره. بود
آينه نگاه کرد، اما يکباره چشمش به پيرزني افتاد که روسري سرش 

از . مانند زنان شرقي بود. بود و با چشمان خيره به او زل زده بود
. العملي نشان نداداما پيرزن عکس. ترس برگشت و لبخندي به او زد

به نظر « : براي اين که نشان دهد از ديدن او خوشحال است، پرسيد
  » صورتم خوبه؟شما آرايش

بهتره «: پيرزن زهرخندي زد که او را بيشتر ترساند، بعد هم گفت
  ».شهلباتو بيشتر سرخ کني، اشتهاي مردها بيشتر مي
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اش بخاطر شه، فکر کنم همهکنم اما بهتر از اين نميسعي مي«ـ 
جنس رژ لبِِ، چون هنوز يک ساعت نيس رو لبم کشيدم اما هيچي 

  ».ازش باقي نمونده
آنقدر که نفهميد مدت زيادي . عد هم شروع کرد به آرايش کردن ب

اش از تنهايي سر رفت و مشغول تماشاي مرد حوصله.آنجا مانده است
يده بيشتر دمشتري هشت هفت . آدم هاي توي رستوران شد

ها و نگاه شرربارش،  پيرزني تنها با قيافه شرقيشدند که به جزمين
رهايشان را نزديک هم برده بودند و بقيه زوج هاي جوان بودند که س

يکی از مشتريان؛ دختر جواني بود و . در حال خنده و گفتگو بودند
روبروی او مرد غمگين بود که در حال سيگار . آرايش تندي داشت

 ؛کشددارد نقشه ميحدس زد . دختر ساکت و متفکر بود. کشيدن بود
دانست قضاوت اما مي.  بعد بزند به چاک و بزندتيغا مرد رچگونه 

کردن از ظاهر زن ها کار مشکلي است، چه بسا آن دختر خودش 
با اين وجود از مردي که غمگين بود و در حال . طعمه شکارچي باشد

توانست نسبت به طور کلي نمي. سيگار کشيدن؛ هيچ خوشش نيامد
دادند، احساس به مردهاي فريب خورده که تلاشي به خرج نمي

  .همدلي کند
به سيگارش چند هنوز د احساس او را درک کرد، چون که انگار مر

 بعد .خوري آن را توي زير سيگاري خاموش کردبا دل؛ ک نزده بودپ
 که د؛ به طوریاي چرخانچنان آن را توي زيرسيگاري شيشههم 

مرد از اين کار او . زد بيرونذرات توتون از لاي لفاف سفيد سيگار
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 بايد همين جوري درسته  «:خوشش آمد، براي همين زير لب گفت
  ».شان کردله

هيچ کس در . هاي سالن قطار نشسته بودنددو نفري روي صندلي
هايش را توي جيب فرو کرد و دختر مرد دست. شدسالن ديده نمي

رژ لب غليظي کشيده بود، کيف چرمي و پررنگ    چشم ي سايهکه 
حسابی سرد با اين که هوا . بزرگي را روي دامن کوتاهش گذاشته بود

کدام لباس مناسب به تن نداشتند، بخصوص دختر شده بود، اما هيچ
  . لرزيدريز از سرما ميکه با لباس نازکش يک

فهميد . مرد براي چندمين بار به تابلوي بزرگ بالاي سرش نگاه کرد
خواست به دختر دلش نمي. هنوز به ساعت دوازده خيلي مانده است

.  مقصودش رسيد چگونه با او رفتار کندفکر کرد وقتي به. نگاه کند
بخصوص که موقعي که . وقتي به دست و پايش بيفتد و التماس کند

هق گريه کند و بخواهد زنده بماند، تا بتواند بيشتر کار کثيفش را هق
از اين موضوع چنان احساس رضايت کرد که با خودش . ادامه دهد

توانم راحت يتا الان برايش نگران بودم، اما امشب م«: گفت
بعد نفس عميقي کشيد؛ چشمانش را بست و منتظر رسيدن » .بخوابم

  .قطار شد
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  پايانی که آغاز نداشت
  

اگه اتوبوس را از « :پسرجوان برای چندمين بار به مادرش گفت
و از نزديک مادرش که » ! ها...سيم به کلاسردست بديم، دير می

  . درسيگاری روشن کو  جلوی آينه ايستاده بود، فاصله گرفت
فت، بخصوص گرحالاديگر مادرش به سيگار کشيدن او خرده نمی

د بربه کلاس آموزش زبان میرا با اتوبوس عصرهای جمعه که او 
اين . با هم برگردندند تا ماو آنجا دو و نيم ساعت منتظر می

ن بالا بود و شاکه سن ی خارجی بودهاکلاس برای خانم
  .ندوبرمدرسه انستند به تونمی

انست صحبت تونمی، اينجا  زندگی کردن درهامادرش پس ازسال
 با اينکه کلاس کمکی به يادگيری زبانش نکرده بود، اما تنها .کند
 ترک تا زن ش همين کلاس بود که با چنداشی زندگيخودل

 پسرش هم از خدا خواسته. همسن و سال خودش دوست شده بود
د، پول بربه کلاس می  که او را هفته به بهانه اين بود تا هر

  .  بگيردش راسيگار
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. دکرش را امتحان میهانه ايستاده بود و روسریيمادرش جلوی آ
فقط يکی را . رد را دوست نداهاهيچ کدام از آناحساس کرد 

کوچک بود؛ وقتی آن را زير از بدبياری آن هم يد که پسندمی
 هفت«: ر زدغُ.  آن زد بيرونموهاش از زيرد، زگردنش گره می

صدتا اينا کار يک روسری . مارک پولشو دادم، اما مثه آب دهنه
  ».کنهخودمان را نمی

. ردخوو حرص میخيره شده بود ری به مادرش خوجوان با دل
از طرز لباس پوشيدن مادرش  بخودش بقبولاند هيچ نتوانسته بود

دلش  .يدنددخوشش بيايد، بخصوص وقتی دوستاش او را می
   .اشته باشدندروسری لااقل است خومی

 روسری ها خواست بگويد، اين وسيگارش زدچند پک محکم به 
ترسيد وادارش کند . اما اين را نگفت. نيست و دستمال گردن است

 به دنبال هابعد هم تو فروشگاه. با هم بروند و آن را پس بدهد
  .روسری راه بيفتد

يک کم ديگه که گذشت، در را به آهستگی باز کرد و ته سيگارش 
 حوصلگی بی بابعد . روشن کرد ديگربيرون انداخت و يکی را 

  ».مامان، اون سبزه را سرت کن بزرگه و بهت مياد«: گفت
انست اون با اينکه از بقيه بزرگتر است، اما او را جلف دمادرش می

 و مرواريدهای هابخصوص پولک.اددو سبک نشانش می
طرف سرش آويزان  د از دوکروقتی سرش می کهاش حاشيه

د و يک بار ديگر کربرای همين به حرف پسرش گوش ن. شدمی
را  آن رنگ. سعی کرد همانی که تازه خريده بود امتحان کند
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فکر کرد کاش کمی . يد، خاکستری بود و با حاشيه تيرهپسندمی
موهای خاکستری کنار گوش و اما . مدآبزرگتر بود، چه بهش می

  .ناخوشايند بود، برايش ش که از زير آن بيرون زده بودهاشقيقه
ای خومام مي«: دستش را کشيد و گفتپيش آمد و بار  پسر اين

  »تا صب جلوی آينه وايستی خودتو نگاه کنی؟
راه افتاد، اما به ناچار به همان روسری بسنده کرد و مادرش 
کوچک . دوس ندارم اينجوری صدام کنی«: کرد ولندرهمزمان غُ

  ».مانلااقل بگو ما. دیزکه بودی مادر صدام می
هوا برای . جوان هيچی نگفت و همراه مادرش از خانه بيرون آمد

مجبور شد چند تا از . نخستين بار گرم و دم کرده شده بود
. بعد نگاهی به روبرو انداخت. ی پيراهنش را باز کندهادگمه
مثل هيولای مهيبی و د روبرمری چند طبقه سيمانی چرکهاخانه

   .قد علم کرده بود
 را با هم هااگر کسی آنراه برود، که ر از مادرش جلوتسعی کرد 

، اما صدای مادرش را شنيد که فکر نکند با هم هستندببيند 
برگشت و نگاهی از حرص به او . با هم بروندخواست بايستد و 

 .ی گشاد و کوتاه پنهان شده بوداه توی مانتوی سرمهانداخت ک
 زشت و لباس بزرگ و تيره، ش تواهيکل بادکرده احساس کرد

ولين پولی که ا«: ی گفتادهزبا لحن غم .سدرنظر میه بدقواره ب
خرم تا بهت بياد و جوون يملباس برات دس  چنددستمان برسه، 

  ».نشونت بده
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، اما به روي خود نياورد و همه چی دستگيرش شد از لحن پسر
 آدم بتونه لباسی پيدا هتو اين مملکت عجيب غريب، مشکل«: گفت

  ». بخورهشگکنه که به فرهن
  »نه مامان، منظورم لباسی که مد روز باشه«

انست هر دو به چيزهايی ديگه ای نياز داشتند، برای د میمادر
نم تو تومن ديگه نمی.  از لباس خونه استترمهم«: همين گفت

  ».قوطی کبريت زندگی کنم
ند که حياط دارد ا اجاره کردهیبعد در خيال خود مجسم کرد خانه

 و سبزه درختان ميوه و حوضی که توی آن  با گلیو باغچه
 هابا ماهیها ساعت با خيال راحت و ی رنگی ول بدهندهاماهی

  .  و لذت ببردحرف بزند
مادرش گرچه مانند بود، خسته شده  زندگی در اينجا هم ازجوان 

را دوست نداشت و عاشق آپارتمان بود، اما هر ر ي حياط داهاخانه
 وخسته کننده گير از اندازه دل بيشجامحيط ايندانستند میدو 

همين که رفتم سرِ کار؛ اول «:  جوان با آهستگی گفت.شده است
  » .کنيميک آپارتمان خوب اجاره می

اند و قرار خو میایمادرش يک بار ديگر يادش آمد او چه رشته
با اينکه بارها خواسته بود او را منصرف کند، اما . است چکاره شود

اد برا کار عجله خونمی«: مين بارگفتبرای چند. نتوانسته بود
  »يک رشته ديگه انتخاب کنی؟شايد بخوای ... کنی

راجع اين موضوع بارها با هم انست دپسر جواب نداد؛ چون می
 کند، پس نشينیاما مادرش حاضر نبود عقب. ندبحث کرده بود
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 گممن که می«:  را درست می کرد، گفتشن که روسریچناهم
يسی نودوباره برا يه شغل ديگه نام. همچی هم غيرممکن نيس

  ».بياد صحبت کنهعموت  گمخواستی مي. کن
ی قبول خواچرا نمی.کنيممامان، ما تو اين جامعه زندگی می«

شغلی که من ؟خوب کننکنی؟ مگه دکترا زنا را معاينه نمی
  ».مشتری مرد داره هم زنانتخاب کردم، هم 

ی ها زناز اينجای مادرش يکی ه در دل آرزو کرد،کاش ببعد هم 
اشتند تا هر کاری خواستند گذشان را آزاد میهابچهآلمانی بود که 

  .انجام دهند
نخواست بيش از اين با پسرش ادرش گرچه قانع نشده بود، اما م

آهی ولی کمی که گذشت، نتوانست تاب بياورد، . يکی بدو کند
اگه بدونی کی هستی، اين طوری فريفته اين چيزا «: کشيد و گفت

  »!یدشنمی
، برای جوان اين جمله مادرش را آنقدر شنيده بود که از حفظ بود

يی که هابيچاره ونم کی هستيم،دخوب هم می«:همين تندی گفت
  ».يمآواره دنيا شد

خودت « :گفت انداخت و نگاه تندی به پسرش مادر ايستاد و
، عوضش من کار  رفتخواستی، وضع ما بد نبود، اگه بابات

  ».دمکرمی
سرش را انداخت . جواب مادرش را داده بود، پشيمان شداز اينکه 

تازه اگه «: دار نبودبر دستشاما مادر. پايين و به رفتن ادامه داد
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پدربزرگت کی بوده و چند تا مهندس آلمانی زير دستش بدونی 
  ».گفتیو نمیايندن کرکار می

  » چيه؟اش خب فايده«
  »...ه مااگ. نه، بايد بدونی کی هستی، نباس خودتو گم کنی«

مامان، يه کم به خودت «: داد زد و حسابی عصبانی شداين بار 
  ».ما کجا هستيمببين بيا، دور و برتو نگاه کن 

ي يی بزرگ و مدرن روبرو و متروهابا دستش به آپارتمانبعد هم 
اون  دنيا داره با«: کرد و گفتاشاره  ،که با سرعت دور می شد

  ».وز چسبيديم به اين حرفاهنميره، اما ما  ور جلوآسام سرسرعت
  ».ه، ما بايد راه خودمون را بريمرک دنيا به کجا میردخب به «

چند قدم جلوتر برود و سر جوان ديد فايده نداره، تصميم گرفت 
پيدا چند تا سياه پوست سروکله اما در همان وقت . بسر او نگذارد

، به ه بودسوژه پيدا کردمادر که . ی داشتندکه سرو وضع عجيبشد 
اينارو نگاه کن، چطوری خودشونو گم «: گفت اشاره کرد و هاآن

  ».ر شدنباچه رقت. کردن
  ».ترهباررقت از اونا ادرحال حاضر وضع م«: جوان زير لب غريد

  »چيزی گفتی؟ «:پرسيد با کنجکاوی  نفهميد ومادر
: گفتاست بيشتر از اين در اين باره بحث کند، برای همين خونمی

ه موضوع ديگه صحبت کنيم، از خودمون و اينکه بهتره راجع ب«
  ».کی بريم پيش خاله و عمو

و خواهرش .  اشکی گوشه چشماش پيدا شدنمِاما زن جوابی نداد، 
 بودند که تو ها آن.دندکردر شهر ديگری زندگی میشوهرش 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



۴٣    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

گوشش خواندند به اينجا بيايد، بخصوص خواهرش خيلی اصرار 
دند و کری دور از هم زندگی میکرد، حالا هم هر کدام توی شهر

زن همچنان که به اين . يدنددبه زور ماهی يک بار همديگر را می
بعد هم .  افتاداشياد گذشتهبه آگاه ، ناخودکردموضوع فکر می
اون آسياب آبی که . ذهنش زنده شد ش درهاکودکی و بچگی

با خواهر و ، او هميشه پشت آن باغ بزرگی بود، پدرش داشت
 اشانست بهترين دوران زندگیدمی. دندکربازی می آنجادوستاش 

پدرش آسياب را تبديل به کارخانه آرد وقتی آن موقع بود، چون 
کرد، مسائل مالی شروع شد و او را گرفتار کرد، آنقدر که کمتر به 

هيچ وقت زندگی خوبی با بعد هم که ازدواج کرد . سيدر میهاآن
سه تا بچه ترک دست آخر هم مردش او را با . شوهرش نداشت

باز جای شکرش باقی بود دو تا دختر بزرگش زندگی خوبی . کرد
سرش تصميم گرفته بود، همينکه پها بود با خودش مدت.داشتند

کمی بزرگ شد و سروسامان گرفت، او را پيش خواهرش بگذارد و 
  .دختراش زندگی کندپيش خودش برگردد وطن و 

حالا ديگر ، ستادرش ياد وطن افتاده ا حدس زد باز مجوان
قت و هيچخودش با اينکه  .بخواندانست احساس مادرش را تومی

 کنار مادر دوست نداشت به گذشته فکر کند، اما با بودن در
چيز زيادی از گذشته گرچه .انست از اين احساس فرار کندتونمی

؛ مايه عذاب و آزارش نگرچند خاطره کماما همان يادش نبود، 
در  را ترک کرده بود و مجبور شدند هاپدرش آن که يیروزها. بود
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ی کهنه و هازيرزمين مرطوب و قديمی خانه پدربزرگ، با قالی
برايش  اين خاطرات. کنندی تيره و رنگ و رو رفته زندگی هاپرده

 در ، يک ريزتازه به اينجا آمده بودچنان که وقتی  ؛ور بودآعذاب
، که يددی آشفته میها و هرشب خوابشدذهنش زنده می

  . کنندند به وطن و توی همان زيرزمين زندگی میاشتهبرگ
چنان اعتماد ، احساس کرد با انداخت نگاهی به مادرناخودآگاه 

ناگهان دچار وسوسه . مريم مقدس استود؛ انگار ربنفسی راه می
ی هاتندی دگمه. هوس کرد کمی سربسرش بگذارد. شيطانی شد

بعد . مانش زدپيراهنش را باز کرد و عينک مشکی دودی را به چش
اما فرياد .  را توی سوراخ گوشش فرو کردی کوچکهم گوشوارهِ

  . مادرش او را از جا پراند
بار که   خودتو درست کردی، چرا هفته يکهاباز مث اجنبی«

  »اهی مرا پيش دوستام ببری، آزارم ميدی؟خومي
  ».اگه تو دوست نداری متمدن بشی پس مانع من نشو«
  .بعد هم به سرش اشاره کرد» .اينجايهاينکه تمدن نيس، تمدن «

  ». و رفتار آدمهسر و وضعنه تمدن تو «: جوان با لج گفت
اد خوهم نمیبعد از اين . دم خونهگرمن برمی«: ايستاد و گفت مادر

  ».جواب عموت را خودت بده. مرا ببری
را برداشت و بعد  جوان پاش را به زمين کوبيد و اول گوشواره

برگشتم به اصل «: شو بست و گفتهاگمهعينکش را؛ دست آخر د
  ».خودم
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بعد هم . ، خوشحال شدبارمادر از اينکه پسرش لجبازی نکرد اين
آخه نباس «: ازانه گفتنوفهميد کمی تند رفته است، چون دل

  ».م هسيفراموش کنيم ما کي
اهميت به اين موضوع اينجا کسی «: جوان با سردی گفت

  ».هدنمی
  ». باشه مهمساما برا خودمان باي«

اهد دوباره شروع کند، بدون اينکه جواب خوفهميد مادرش می
به طوری که ش فرو برد و تند کرد، هاش را تو جيبهادستبدهد 

  . ندبار مادرش عقب ماندچ
 هاميان آن. ديگر را ديدندچند تا مسافر به ايستگاه که رسيدند، 

دوتا دختر جوان بودند که زمانی با هم تو يک مدرسه درس 
. د کردنبشجلو آمدند و خوشبا ديدن او  هاآن. اندندخومی

ی مادر وادارش کرد هااما نگاه  بيشتر گرم بگيردهاخواست با آن
 در.  نضج گرفتاش احساس دلخوری گنگی در انديشه.کنار بکشد
چند بار . پيدا کنددختر  برای خودش دوستِنگذاشته بود اين مدت 

نتوانسته بايستد، اما او  و جلویبزند  چی زير همه؛ سعی کرده بود
  . بود

. سنی آمدکه سگی به بزرگی يک خرس همراهش بودمبعدزن 
 بگيرد که شاست سگ بپرد روی مادر و چنان گازخودلش می

؛ که بتواند هرکاری خواست  شودنشينبرای مدت طولانی خانه
 هاآنبه فقط  اما سگ با زبان بيرون آمده و چشمان معصوم بکند،
   .زل زد

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



۴۶    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

اتوبوس از فکر کردن دست کشيد و آمد نزديک مادر تا با آمدن 
همه سوار شوند، بخصوص زنی به او کمک کند،اما صبر کرد تا 

پس از اين که همه سوار شدند، دستش را گرفت . که سگ داشت
   . و وادارش کرد از پله های اتوبوس بالا برود

نش  به جاایهنوز پايش از در تو نرفته بود که ترس ناشناختهمادر 
 اين احساس به سراغش شدهميشه وقتی سوار اتوبوس می. افتاد
مثل اينکه تو تونلی پا گذاشته تا به نقطه نامعلومی  .مدآمی

را پسرش را برگرداند و اش اما همينکه صورت ترس خورده.برود
بعد . آرام شدکمی د، ررا توی دستگاه فرو کها بليطداشت که ديد 

، شدی جای خالی کشيده با کمک دسته صندلی به سوهم که 
  .، حسابی خيالش راحت شدرا شنيددستگاه صدای تيک 

روبروش زن قوی .رفت وسط اتوبوس و روی صندلی خالی نشست
همينکه فهميد .که روسری داشتبود هيکل سفيدرويی نشسته 

مثل  با اوگرم گرفت و تندتند شروع به حرف زدن کرد، ترک است،
نشد  متوجه یحت.ه است با کسی هم کلام نشدهااينکه سال

اما همين که دختر و .کنار دختر و پسرها نشسته استپسرش 
پسری که هم را بغل کرده بودند و داشتند با هم معاشقه 

د، حواسش به کره با مسافر ترک صحبت میدند؛ در حالی ککرمی
ی او شد ها ترک متوجه نگاهمسافر. ؛ مبادا خطايی بکنددشپسرش 

جلوی ی معصوم ها بچه.بينمه وختی میچقده مايه عذاب«: گفتو 
  ».کننزبونشون را تو دهن هم می و کننهمو بغل میديگرون 
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برای اينکه آن زن شک نبرد پسرش نزديک دختر و پسر نشسته 
  »!عجيبه که هوا اينقده گرم شده«: گفتاست، با صدای بلندی 

ای با لهجهجلويی نشسته بود، برگشت و ی که رديف ازن ديگه
چند روز ديگه ميگن تو «:رکی و کردی و فارسی گفتمخلوط از ت
  ».شه میتراز اينم گرم

چيزي  برگشته داشت و سبزه بود، به زبان عربی یبعد زنی که لبان
 آن جواب دربا اين حال حواسش به پسرش بود، مادر هنوز . گفت
 زنان .فهمدترکی می فقط فارسی واند و د، عربی نمیفتزن گ

  . د عربی صحبت کننداننتوديگر هم گفتند نمی
که آشنای پسرش بودند پياده  پسرهای جوان ايستگاه دوم دختر

بعد هم مسافری که هوا را . زن از اين موضوع خوشحال شد. شدند
و جای ازن از پسرش خواست بيايد .  کرده بود پياده شدبينیپيش

پسر اول به خواسته مادرش اهميت نداد، اما همينکه ديد . شيندنب
 کنار تندی برخاست و آمد،  زيبايی کنار پنجره نشستهدختر جوان

  .نشستاو 
زن ترک . مادرش او را به مسافر ترک روبرويش معرفی کرد

ری باچنان نگاه نفرتاما پسر . کنجکاوانه سراپاش را برانداز کرد
بعد . کرد که مجبور شد خودش را جمع و جور کندترک به زن 

را تو   گوشی آنواکمن کوچکش را از جيب بيرون آورد و
موزيک ارتباط او صدای با زدن دکمه واکمن؛ .ش فرو کردهاگوش

   .شنيدها را نمیديگر صدای آن. کردقطع بيرون را با دنياي 
  » .نهخوپسرتون درس می«: زن ترک گفت
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 درد دلبا او انست تومیو حالا کسی را پيدا کرده بود  که مادر
ی گريگه دوره آرايشپسرم چند ماه د«:با لحن خودمانی گفتکند؛ 

  ».و انوخت بايس بره کار کنهکنه را تموم می
  »!چه خوب«

د اين کارو خوااما دلم نمی«: مادر صداشو پايين آورد و گفت
  ».بکنه

  »چرا؟«
اگه فقط موی «:  گفتترجلو برد وآهستهبيشتر مادر صورتش را 

برا مرد خوب نيس به سر ولی . آقايون رو کوتاه کنه عيب نداره
  ». برهزنا ور

  »؟کنهنمی ایخب چرا کار ديگه«
  ».هدخيلی باهاش صحبت می کنم، اما گوش نمی«

 را هاد، اما صدای آنکرجوان به مادرش و زن ترک نگاه می
از احساس کرد د، براز موزيک لذت میهمچنان که . شنيدنمی

، کندبا آرامش فکر د انتومیفرار کرده و مزاحمت دنيای بيرون 
حالا که فکرش را . داشته دنيای او راه نمهمتر اينکه مادرش ب

 و قديمی بود و عقيده گيرمادرش زنی سختيد دد، میکرمی
، گرچه باورهايی داشت که پسرش کندبايد خود را وقف داشت 

، برای همين دکرلزوم اين فداکاری و ايثار را برايش توجيه می
مه کار در چون يک مادر و زن واقعی هيد دخودش را مکلف می

 را ترک کرد، هاحتی زمانی که پدر آن.  و پدرش انجام دهداوحق 
به ياد داشت تا زمانی که پدر بود، . ر از او کينه به دل نگرفتقدآن
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و چگونه با سختی ، بعد هم تحمل کردرا چه درد و رنجی 
درد در زندگی «: تکه کلامش اين بود. او را بزرگ کردمشکلات 

هيچ وقت ی همين برا» . از رنج بردن استترنداشتن سخت
   .فهميد، مادرش عاشق او و پدرش است، يا باورهاي خودن

پياده برای برخاست تا  ؛ زن ترکنزديک شدايستگاه به اتوبوس 
ترک بيايد جای آن زن دن آماده باشد، مادرش اشاره کرد ش

نوز جابجا نشده ه. اين بار بدون اعتراضی اين کار را کرد. بنشيند
چندتا زن مسن . گروهی مسافر سوار شدند اتوبوس ايستاد و ؛بود

 هايکی از زن.  گذشتندهاو از جلوی آن چاق تلوخوران آمدند
نزديک بود روی مادرش بيفتد، اما دستش را به ميله صندلی 

بعد چندتا دختر و پسر جوان با يک . گرفت و رفت عقب اتوبوس
مرد آخرين نفر پير. ی خالی نشستندهامرد آمدند و روی صندلی

 یمادر به پای پسرش سقلمه. فترسختی راه میه بود که بی ترک
  ». به پيرمرد بدهوپاشو و جات«: زد و آهسته گفت

خودش را به نفهمی زد وهمچنان مشغول گوش کردن پسر 
کار را  ر شد و فهميد به عمد اينخومادرش کمی دلبود، موزيک 

له  ايستاد و دستش را از ميهاکه پيرمرد روبروی آن با اين. کرد
گرفت تا نيفتد، اما نخواست روی اين موضوع با پسرش مجادله 

  .  کند
. در ايستگاه بعد چند نفر پياده شدند، اما چند برابر آن سوار شدند

که سبدی داشت سال شيک پوش ديده شد ميان زنی هادر ميان آن
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مادر خودش را کنار کشيد . و توی آن سگی کوچولويی گذاشته بود
  . و بپرداروی تا مبادا سگ 

تصميم عجيبی گرفت، به تندی از جاش برخاست و ره باجوان يک
ر ناگهانی بود که قداين عمل آن. به زن تعارف کرد جای او بنشيند

. کرداو ميز به آمادرش نتوانست چيزی بگويد، تنها نگاهی سرزنش
. کار را کرد تا لج او را در بياورد شايد هم فکر کرد از دستی اين

از ديدن چهره برافروخته مادر همه چی را حدس ه جوان با اين ک
  .  او را تماشا کردیزد، اما مانند بيگانه

زن پيش از آنکه بنشيند با لهجه سليس آلمانی تشکر کرد؛ بعد هم 
سگ نيز انگاری همه چی را فهميده . لخندی مهربان به مادر زد

. بود، سرش را به سوی مادر نزديک کرد و زبانش را بيرون آورد
 از وحشت به صندلی خود  وبخار دهان سگ را حس کردمادر 

  .چندبار خواست پسرش را صدا بزند، اما صداش در نيامد. چسبيد
کسی از مسافران نفهميد که او جايش را به زنی که سگ داشت 

ن از چنارد و همخوداده است، مگر مادرش که خون خونش را می
 سبز شده وحشت به سگ زل زده بود، انگاری ديوی جلويش

  . است
است از خود، اما نمیکرخوبی احساس می ترس مادرش را بهاو نيز 

حتی احساس کرد کمی از .  کندنشينیکاری که کرده بود عقب
  . ی مادرش را تلافی کرده استهایگيرسخت
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، بهش زل زده بود، از سگ چشم برداردچشم بدون اينکه  مادر
. گار کمک بخواهدانفقط دستش را آهسته به کنار صندلی می زد، 

سگ نيز با زبان بيرون آمده و چشمان وق زده به او خيره شده 
  . بود

 ايستگاه بعد پياده شود و مادرش را تنها رها ،تصميم گرفتپسر 
اما مانند .  تا آخر عمر به او وابسته باشدرددليلی ندافکر کرد . کند

وجه ا برانداز کرد، متبا دقت او ربعد هم که . هميشه پشيمان شد
چشمان ترس .  که گويی هيپنوتيزم شده استشد شحالت غريب

از اين شيطنت کمی به وجد آمد، .  قادر به مژه زدن نبوداشخورده
باور  .هی مادرش سوختگنااما زود به خود آمد و دلش به حال بی

 را پشت سر هاد اين همان مادری است که آن سختیکرنمی
به است، گربه ر از کمی بزرگتحالا از سگی که . گذاشته است

برای اينکه کارش را توجيه کند، با . حالت مرگ افتاده است
 از ششايد به اين وسيله يک بار برای هميشه ترسخودش گفت، 

. يی مسن که سگ داشتند دوست شودهازنبتواند با بريزد و سگ 
؛ بعد ی هميشگی را خواهد زدهامادرش همان حرفانست دمیاما 

نتيجه ديگری  تازه درست کند، عوايجز دکار اينهم حدس زد 
تصميم گرفت، . بودپشيمان کاری که کرده بود؛ از  .داشتنخواهد 

  . و از دل مادر بيرون بياوردعذرخواهی کند وقتی پياده شدند
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گذاشته ش ی گندههاسبد را روی رانهمچنان که صاحب سگ 
بعد هم که متوجه نگاه . بود، با سگ خود شروع به صحبت کرد

  ».هبه نظرم شما را دوست دار«: گفت، مادر شد
و نه گويد میفهميد زن چی  نه اما مادرش هيچی نگفت، يعنی که

فقط مثه کسانی که با موجود واگيرداری . قادر به حرف زدن بود
  .روبرو هستند، مواظب بود سگ رويش نپرد

خودش را جابجا کمی رسيد، سگ بعدی که اتوبوس به ايستگاه 
. لين بار تکانی به خود داد و عقب کشيدبرای اومادرش . کرد

 صبر آروم،« :چندبار سرش را ناز کرد و با مهربانی گفتصاحبش 
  ».شيمکن اتوبوس بايستد بعد پياده مي

است به کمک مادرش برود و او را بلند کند، اما زنی خوجوان می
ثه  خود ممادرش هنوز در صندلی. که سگ داشت زودتر برخاست

هيچ اتفاقی نيفتاده پسر به خودش تلقين کرد . مجسمه نشسته بود
اتوبوس ايستاد، برای اينکه آبروريزی نکند بعد هم که . است

بعد هم . مادر آخرين نفری بود که پياده شد. زودتر آمد بيرون
چرا « : که پايش به زمين رسيد از همانجا با غيظ فرياد زد همين

  » اين کار را کردی؟
اما هنوز چند . راهش را گرفت و رفتوانمود کرد چيزی نشنيده و 

، فهميد دو تا برگشتهمينکه . قدم نرفته بود صدای فريادی شنيد
تا خواست کاری . ندردفرار کند و کيف مادرش را قاپ زدجوان 
 دزدهان در پی کنابغل صاحبش پريد و پارس از سگهمان بکند، 

 کوچک بود، اما چنان پارس وحشتناکی شاگرچه سگ جٍثه. دويد
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بعد هم . انداختند و فرار کردنداز ترس کيف را  رد که دزدهاک
  .  آوردهان نزديک آنکشاسگ کيف را به دندان گرفت و کشان
 سگ را به صاحبش داد و ،تندی دويد و سگ و کيف را برداشت

ولو بعد به سوی مادرش رفت، که روی پياده . چندبار تشکر کرد
، مادر هيچی نگفت. چکارش شده استبا نگرانی پرسيد . بودشده 

بروند دستش را گرفت و خواست . بعد هم سعی کرد او را بلند کند
  .تا حالش جا بيايدبنشينند روی نيمکتی 

پراکنده خبری نيست ديدند چون که جمع شده بودند، عابرانی 
 از سرش شفهميد روسری و مادر دستی به سرش کشيد. شدند

ن نباش، خودم يکی نگرا«: يی گفتجوجوان برای دل. افتاده است
  ».ديگه برات می خرم که بزرگتر باشه و بپسندی

همون سگ «: را به دست بياورد گفتبيشتر دلش بعد برای اينکه 
  ». بدزدنتوفنذاشت کي

انگار با . سراپای پسرش را برانداز کردبا خشم مادر برگشت و 
بعد هم با حالتی عجيب خواست وسايل .  روبرو شده استیغريبه

  .و بريزدروی پيادهکيف را ر
از ناچاری در چون دوباره تکرار کرد، ما را نفهميد، امنظور مادرش 

مادر خم . کيف را باز کرد و هرچه توی آن بود روی زمين ريخت
از همان مسيری که برخاست و شد و دسته کليدش را برداشت و 

  .  راه افتاد،اتوبوس آمده بود
ای بری خونمیمگه « :ده پرسيدزشتاب.گيج شده بودجوان 
  »کلاس؟
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با عجله  جوان . نداد و به رفتن ادامه دادمادر جواب پسرش را
و ريخته بود جمع کرد و توی کيف ريخت رچيزهايی که روی پياده

: مادرش زير لب گفت. و دنبال مادرش دويد و چندبار او را صدا زد
  ».برم خونهبايد «

 اتفاق گفت اين فقط يک؛ مدآهمچنان که دنبال مادرش میپسر 
بودو او هيچ تقصيری نداشته است، تازه حالا که ثابت شده دوست 

 ها بچههش را ببندد و مثها کسانی هستند، نبايد چشمهو دشمن چ
  .قهر کند

اين بار . فترگوش نداد و به طرز عجيبی راه می باز هم مادر
و بگير و بريم  ت کيفکنممادر خواهش می«: ملتمسانه گفت

  ».کنيم میکلاس بعد با هم صحبت
به تنها .  لفظ مادر نتوانست او را نرم کندیحتفايده بود، اما بی

شو وردار و کيفو بنداز هاام، پولخواونو ديگه نمی«: تلخی گفت
  »دور
فقط . کندانست چرا مادرش اين کارهای عجيب را میدنمی

پس ساکت دنبالش راه . اميدوار بود يک کم که بگذرد آرام شود
از دانستند بود و نمیتاريک جايی رسيدند که به زودی به . افتاد

يه تاکسی برام «:  گفتایبا صدای گرفتهمادر . کدام راه بروند
بگير و مرا برگردون خانه، بعد هم به عموت بگو بياد بفرستم 

  ».امايران سر خانه زندگي
مگه «: ه جوش آورده بود دست مادرش را گرفت و داد زداو ک

  »؟يدار هم زندگیخونه و 
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تا حالا سابقه چنان برافروخته شده بود که  .فتادهن اهن به زن
بهتر از اين که م تو مملکت خودم آواره بشم، راشه میب«. نداشت

  ».بميرمربت غتو 
لااقل «: گفتلود آجوان دست مادرش را گرفت و با صدای بغض

  ».بريم ايستگاه تاکسی، برا قلبت خوب نيسبيا 
 به سوی کنار خيابان راه ریو يکاما مادر دستش را جدا کرد و

اين بار موضوع جدی فهميد جوان . ردخوانگار تلوتلو می. افتاد
 کنممامان خواهش می«: بار ديگر دنبال مادرش دويد و گفت.است

  » وايستا
ره مچاله شد و روی باتا خواست چيزی بگويد يکاما ايستاد، مادر 
 را بغل خم شد و اوبالای سرش ن کناجوان گريه. و افتادرپياده
زل و با چشمان گشاد به او ه يد صورت مادرش سياه شدد. کرد

بار پلک زد  چنددست آخر . ددگرگويی دنبال چيزی می. زده است
... مادر«:  گفتکنانگريه .تنها سفيدی آن ديده شدآنجا بود که و 

  » ؟ چت شدهمادر
فرياد زد و کمک با صدای بلند رد، خواما وقتی فهميد تکان نمی

اطراف نگاهی به . شنيدصداش را خودش هم به زور  اما .خواست
سوسو يی از دور ها، تنها روشنايی چراغشدکسی ديده نمی.انداخت

ش لودآ اشکنچشما. برخاست و به سوی روشنايی دويد. دزمی
هم چنان که می دويد، احساس کرد . ه بودگاهش را تار کردن

و را به دند و ازکه چشمک میهستند يی های دور ستارههاچراغ
  .انندخو میسوی دنيای جديد فرا
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  ∗انوشک
  به  عباس معروفی 

روشن  شده  بود و زخم کوچک سپيدی پگاهان خ مهرهرمز در پرتو رنيم
 .انوشک بوداش بانی زخمی که باعث و. درخشيد میاشروی پيشانی

مهرهرمز . پرانی؛ ناآرامی کرد و سمخواست سوارش شوده بار کنخستين 
 به ميرآخورپدربزرگ که د فشرپس بکشد، چنان پاي آن بود که تر ازخيره

   .اشاره کرد او را نزديک بياورد
ی سرخ لاله پوشيده شده بود، هاار سبز و گلزسراسر دشت از علف

مهرهرمز . شد با اندک نسيمی موجی از عطر و گرما سرازير میکهچنان
ش ای آشفتههابال. دست کشيدآرام نزديک شد و پوست سياه و براقش را 

نکه او را نوازش چناهم. ش کشيده شدندهاو ماهيچهروی گردنش يله 
پوستش همچون مخمل نرم و ! پدربزرگ«: د، برگشت و فرياد زدکرمی

  ».براق است

                                 
  ـ   جاويد و ناميرا   •
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داد و آماده ی به پوستشا لرزهکرد؛سرش را راست ، يدنشانوشک گويی 
 و مهرهرمز با يک جهش پريد. ش داشتا سفت نگهميرآخور. جهيدن شد

از جا کنده شد و ميان دشت انوشک . ی افشانشهاچنگ انداخت توی يال
.  با نگرانی، سواره از پی او تاختندميرآخورپدربزرگ و . به تاخت درآمد

زمان . من نيز خودم را باخته بودم. مادربزرگ از ترس لب فرو بسته بود
لود آکشنده بود، گذشت تا مهرهرمز را با چهره خونهمه درازی که برای 

  .ش  شکسته بوداانوشک او را از پشت خود پرت کرده و پيشانی. آوردند
 سياه است گفتشود، میش است مهرهرمز سوارخو مادربزرگ نپس از آن
  ».اما او انوشک است«: مهرهرمز اعتراض کرد. و بدشگون

  ».اندميراما سوارش را میاست، نامش انوشک «: مادربزرگ ناليد
مهرهرمز اما . انوشک نزديک نشودبه ر داد کسی ميرآخور زنهاپدربزرگ به 

به سرش تا اين که . دزشده بود، دور از ديگران به او سر میاش که شيفته
بياورم، شيرينک کمی خواست برايش . سواری بگيردزد؛ بار ديگر از او 

  شيرينکتندی رفتم و مشتی. شودانست کسی به من بدگمان نمیدمی
انوشک با چشمان سرخ و آتشين . رفتيمورگاه ستهر دو به آرامی به . آوردم

. گويی از کاری که کرده بود پشيمان است. و نجيبآرام . به ما نگريست
 را به هاشيرينکبا دست ديگر .  ومهرهرمز کمی گردنش را نوازش کرد

ش اچندبار آن را بوييد و بعد با لبان کلفت و لرزنده. دهانش نزديک کرد
ه است، رام و گوش به فرمان شددريافتم اکنون . را در دهان فرو برد هاآن

مهرهرمز چيزی .خواستم دستی به پهلويش بکشمبرای همين من هم 
، چون اهم نازش کنمخومیاو هم دريافت  .به آرامی نزديک شدم. نگفت
به .  يله دادبه سويمش که کج شده بود، راست کرد و خودش را هاگوش
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؛ گفتهرهرمز راست میبه راستی که م.آرامی بر تنش دست کشيدم
ش را چنان نوازش اورزيده هاماهيچه. پرزهای پوستش به نرمی مخمل بود

پچ چآهسته در گوشش پ.انگار با من بيشتر آشنا بود.کردم که خوشش بيايد
  »؟دهیسواری مي مهرهرمزبه  «:دمکر

تندی  .بداندست بيشتر اخومیانگار . کردلفی ش را برگرداند و لفاپوزه
  ».تا مانند تو انوشک شودت شود ارد سواردوست د«: گفتم

او «: گفتماين بار باشد، نيکی که بايد سوار کار سرش را جنباد بار ديگر 
 تکمبدون زين سواری بگيرد، يا زير شتواند سوارکار ماهری است، می

  » .زدبتاتا هر جا بتازی او هم با تو  و برود، به پهلوی راست و چپ تو بياويزد
.  کشيدایبه چپ و راست چرخاند و در پی آن شيههچند بار سرش را 

 باز ستورگاه راتندی رفتم در . انگاری از شنيدن سخنانم خشنود شده است
ناگاه . روی انوشک و به ميان دشت تاختپريد مهرهرمز با يک خيز . کردم

  ».اکنون ما با هم هستيم و هر دو انوشک خواهيم بود«: صدايی شنيدم
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  ته يک چريکآرمان برباد رف
  

س کارخانه مرا با ديگر کارگران  نزديک ايستگاه سراب بوساعت هفت مينی
لمس  از .ارمگذروی جيبم مي برای چندمين بار دستم را .کندپياده مي

حکم . کنمهوا را حس نمي سردی م وشوگرم می جيبمی چيزهاي تو
گرچه . استخدامی رئيس حسابداری کارخانه به همراه يک چک تضمينی

انم تومي فردا  اتوبوس دارم، اما   بليط رد و چند تافقط کمی پول خُن لاا
  .چک را نقد کنم

 را هامناخودآگاه قدم. و تا خودم را به ميدان شهدا برسانمرپياده ندازم توامی
 و فرياد هاخراش ماشينسروصدای گوش کنماحساس می .کنمتند می

صداها را . خوشايند استبرايم ، نه تنها آزار دهنده نيست، که هافروشدست
انگار صدای مردمی است که مرا تشويق .شنومهمهمه آشنايی می

ی هانور نئونحتی . ها به نشانه جشن و شادی استکنند و بوق ماشينمی
و مرا به دنيای نند زچشمک میهستند که يی هامانند ستارهها فروشگاه

  . انندخوجديد فرا می
اولين کيوسک از .بخود بيايم کنمعی میگذرد که سدانم چقدر مینمی

افتم و خودم را به ايستگاه  و راه میمخری میاروزنامه فروشی، روزنامه
  .رسانماتوبوس می
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 هابه آن. ی زنبور در حال وزوز هستندادر ايستگاه گروهی مسافر مانند دسته
يد و سرصحبت آم پيش میاپرسنده کارگری با ديدن قيافه. مشونزديک می
آخرين اتوبوس آزاد شهر چند لحظه پيش حرکت گويد می. کندرا باز می

دارم تاکسی بگيرم، نه توان اينکه توی  نه پولی. دشوحالم گرفته می. کرد
. کندهمان کارگر خيالم را راحت میاما باز . کنم همه راه را پياده گز سرما آن

 م آنگيرتصميم مي. ودرباد ميآهنوز يک اتوبوس ديگر هست که به قاسم
 همان احساس  دوباره. انم تا نزديکی خانه برومتوت ندهم، لااقل میرا از دس

  .  نشيندشيرين به جانم می
مسافران . ند و نزديک می شودزاسقاطی ميدان را دور می اتوبوسی قراضه و

چه باک صندلی خالی بهم . اهم شتاب کنمخوينم. ندبرار يورش میوگله
هم سخت بگذرد تحمل امشب هر چقدر . بگذار تمام راه بايستم. نرسد

  .کردم  وم،  شايد هم ماشينی دست و پاريخواهم کرد، از فردا با تاکسی م
ش را برايم نگه ابرخلاف تصورم همان کارگر تو ايستگاه؛ صندلی بغل دستی

 .کنمراندازش میوبار بيشتر  اين. نشينمکنار پنجره می پهلوی او. ارددمی
 عبوس دارد؛ وسايلی هم ی خشن وادستانی زمخت و پت و پهن با چهره

اهم خويهنوز هم نم .جلو پاش گذاشته استو گونی کرده ی دارد که تو
 زير نور کنموردم و سعی میآمی بيرون را روزنامه باهاش صحبت کنم،

بيش از هرچيز سرمقاله . را بخوانم  تيترهای آن؛ی اتوبوسهاي لامپسوکم
 در باره وضعيت مشقت ای تند و آتشينمقاله. کندروزنامه نظرم را جلب مي

، چگونه نويسنده جرئت !عجيبه«: بار زندگی کارگران، آنهم در صفحه اول
  » !دکرده چنين مقاله انتقادآميزی بنويس
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اين موضوع ديگر برايم کششی ندارد، فايده آن چيه؟ زندگی در چنين اما 
 تارا مه روزنا. حالا بايد از شرايط تازه به هيجان بيايم. دنيايی برايم مرده است

  . گذارم و توی جيب ميکنممي
همه خاموش و بی صدا تو خودشان فرو .اتوبوس مملو از مسافر شده است

همه سرگردان .همه اندوهگين هستند.همه جايشان تنگ است.ندارفته
اهند خوی هم که میکتک تو.مه تسليم هستنده.همه خسته هستند.هستند

ان پس از اينکه از دهانشان انند حرف بزنند، صدايشتو ميهنوزثابت کنند 
ی همهمه گنگ و نامفهوم  وشديور موتور قاطی موره هبايد آبيرون می
  . ديسربگوش مي

فتد، تا مسافران گريزان را از ميان ااتوبوس پت پت کنان و زوزه کشان راه می
سوی مقصد ه ی تيره و محوی که با نوری کدر روشن شده است، بهاخيابان

اگر . پذيرفتم خوب شد عاقلی کردم و پيشنهاد ممد را چه. ش ببرداهمه روزه
  . بازی کرده بودم، يکی مثه اينا بودملج
  »...دروازه قوچان «

ها بود که نتوانسته سال. ه که چه سکرآور استب. افتمياد سوغاتی شاد می
ميهمانی . را تجربه کنم، تا اينکه دو هفته پيش رفتم به جشن ممد بودم آن

ها را وسط باغ چيده بودند، همه جا ن شهر بود، ميز و صندلیتو باغی بيرو
ها ميز بزرگی بود که رويش همه گونه خوردنی و پيشاپيش آن. غرق نور بود

روی کردم که ماندم تا توانستم نوشيدم، چنان زياده. شدنوشيدنی ديده مي
. دسوار ماشينش کر ممد همه چيز را فهميد، دستم را گرفت و. چگونه برگردم

اهم بيکار باشم، خوم، اينکه تا کی میااز آينده.  تو گوشم خواندهاتو راه زمزمه
آنوقت از صاحب کارخانه گفت، چه انسان نيکی . تا کی با فقر و نداری بسازم

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



۶٢    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

؛ شب از زندگی لذت نبرده بودم که توی عمرم مانند آن با وجودي. است
اما دست بردار . شتماحساس خوبی نداآن نسبت به .  نپذيرفتمپيشنهادش را

  . بار زنگ زد، بارها تو گوشم خواند تا ديشب تسليم شدمنبود؛ هر چند روز يک
هوای خنک کمی . اتوبوس ايستاد، با باز شدن در هوای تازه و خنک سريد تو

نفری پياده شدند، اما چند برابرآن  چند. حالم را جا آورد و دچار خلسه شدم
  .شدندسوار 

ی دارد؟ آيا بايد تا آخر عمر خودم را با اين افکار عذاب اما ديگر چه اهميت
ايستگاه ! دهم؟ چرا نتوانم مانند ديگران زندگی کنم؟ کجا هستم؟ ميدان بار

مهم اينست که . ندشو اداره کار است و بيشتر مسافران پياده ميیبعد
چه ديوانه . مای شدهاسرنوشتم از امروز رقم خورده است و آدم ديگه

او کيه؟ ! همين که بغل دستم نشسته. يکي قدرم را دانستندکدام .بودم
مرده  .عاشق زحمتکشان! هوادار اونا. يک چريکمن که بودم؟ ! پرولتاريا

وشخوانیک، خب ديگه، از اين به بعدشورش را ببرد، به دروجود نداره خر . «  
   ».اداره کاراش پياده بشن... اداره کار«

 .کنم، وجود پول را از روی لباس حس ميارم روی جيبمگذباز دستم را مي
؛  زندگی کردممها که با آرمانهاراستی چقدر سخت بهم گذشت، چه سال

مثل آن . که دست و بالم را بسته بود، چه کارهايی که نکردميی هاآرمان
 اعتصاب راه ای کارخانهیتو؛ يزی کرديمرروزی که تو خانه تيمی برنامه

صابيون را سرکوب و چندتايی را لت و پار اما صاحب کارخانه اعت .بيندازيم
قرعه به نام من . قرار شد کار او را بسازيم.  اونا بود بابای ممد يکی از. کرد
يوزی دست من بود و ممد با موتور بيرون انتظار . ممد هم داوطلب شد. افتاد

التهاب  بدنم از .دفترش و رفتم تو جوراب سياهی سرم کشيدم. کشيد
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 سبز نگهبان جلويم. د اسلحه دستم را خنک کرده بودقبضه سر. ختسويم
 بعد خودم را انداختم تو و لوله ،کوبمببا ته اسلحه به سرش شد، مجبور شدم 

پيش از آنکه شليک کنم مردنش را حس . ار گرفتمداسلحه را بسوي کارخانه
انم چی شد که اسلحه را بالا بردم و همه دکردم، کمی درنگ کردم، اما نمي

با اينکه همه چيز به . ی در و پنجره خالی کردمها روی شيشهخشاب را
از  حق شناسی بهم انداخت،با سرعت گذشت اما کارخانه دار فهميد، نگاهی 

تند زدم بيرون و پريدم رو موتور . ش را بخاطر بسپارماهول نتوانستم قيافه
عجب .  فرار کرديمهاماشين بين  ممد گاز را گرفت ومثل برق از.روشن
راستی زندگی چه لذتی دارد، مرگ است . ی بود، چه گران تمام شداهتجرب

ش چه ااما قيافه. ار کشته نشددچه خوب شد کارخانه. که وحشتناک است
ش نه، چنان دستپاچه و منگ اچهره قامتش به يادم مانده، اما شکلی بود؟

فقط چيزهايی مبهم و . ش را در ذهنم ضبط کنمابودم که نتوانستم چهره
  . ايم ماندگنگ بر

  » نمونی؟ بندجيم جا... بند جيم«
آه، از اين واژه بيزارم، چقدر سين جين شدم؛ چقدر کتک خوردم، چقدر 

بارها مرگ را آرزو کردم، اما توانستم همه چی را تحمل کنم، . شکنجه شدم
اما . مجبور شدند دست از سرم بردارندبرای همين . استقامتم باور نکردنی بود

ی اروی سرم کيسه.  آمدند سراغم، از سلول آوردنم بيرونهنگام شبی دير
وزيد، بادی خنک میبادی . بيرون خنک بود. کشيده بودند تا چيزی نبينم

. مشنيديدم و نه صدايی میدنه جايی را می. شدکه يکريز کم و زياد مي
نخواستم خودم را . فهميدم پايان خط است. فقط باد خنک بود و تاريکی
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م را صاف اسينه.  کرده بودمبينیزار بار آن لحظه را پيشبيش از ه. ببازم
هوای خنک و تازه از ميان . کردم و با همه وجود هوا را تو سينه فرو دادم

لود آن درهم آميخت و سرم را بدوران آهم چرکپارچه گذشت و با بوی زُ
 و هاانستم کيسه سياه را بردارم، تا آسمان را ببينم، ستارهتوکاش مي. انداخت

اما فقط . در تخيلم تصور کردم آسمان يه جنگل ستاره دارد. ايد ماه راش
. باد خنک با زوزه رمزآلود؛ ديگر هيچی. نه، باد هم بود. تاريکی بود و سکوت

در . سروصدا و به آرامی همراه آنها رفتمی ب. بنظرم رسيد دنيا مرده است
همانجا .  بايستموادارم کردند کنار ديوار ی که برايم طولانی گذشت؛افاصله

همه چيز . ديگر ديدگانم تاريک نبودند. بود که زندگی پيش چشمانم زنده شد
 .اما بيش از همه خودم را. م، دوستانم و مردماخانواده. يدمدهمه کس را مي و

اهی خودت را خويم«: م را و صداهايي که در گوشم داد میزداگذشته
 اما به همان اندازه آرمانی است! بکشتن بدهی؟ قهرمان شوی يا شهيد

  » .شايد هم احمقانه. بچگانه و غير ضروری
زانوهام . کنداحساس کردم هيبت هولناک مرگ روی وجودم سنگينی مي

آنجا بود که .  نگه داشتم  سرپا تاب مقاومت نداشتند، بسختی خودم را
م؟چرا مي اچرا زندانی شده« :ام را پريشان کردانديشهيی جوراجور هاپرسش

استند؟ چرا فراموشم کرده بودند؟ خوشته شوم؟ چرا مردم مرا نميخواستم ک
  چرا؟... چرا

اما حس کردم قاب آرمانم ترک .  حدس بزنمیانستم بفهمم و نه حتتونه می
ار د کارخانهبهگرچه پيش از آن درز کرده بود، همان روزی که . برداشت

 .مشنيديم ، صدای شکستن آن راشکستشليک کردم، اما حالا داشت می
توصيه بود؟ ! انستمدپاسخ بود؟ نمي !انستمدنمي بود؟ پرسش صداهايی که
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هيچی . انستمدينمباز هم ! پند و اندرز و پشيمانی وترس؟! انستمدنمي
 ين وترصداهايی که ازعميق .مشنيدتنها صداها را می. انستمدينم
ی ردای ها و با گذر از سوراخشدندی ذهنم پرتاب میهاين لايهتریتانتح

: نشستندبه جان و روانم می ی شکسته قاب آرمانم،ها شکافسرخم و
. یات را پس داده خودی امتحاناکه با خلوص نيت تا اينجا آمده همين«

. یات را کردهاتلاش. یا را انجام دادهاتهرکس توانی دارد، تو سهم
پافشاری بيش از اين . ستمعنااصرار بيش از اين بی. یا ادا کرده ت رااديِنِ

  » .فقط خود را نابود خواهی کرد. تکله شقی اس
. دم زودتر جانم را نثار آرمانم کنمکراگر چندسال پيش بود، لحظه شماری مي

م ا اگر چند ماه پيش بود، باز هم شانس فکر کردن به روان خستهیحت
. چ شده اندقااما در آن لحظه احساس کردم ردای سرخم قاچ. ادمدنمي
آنقدر که فقط به يک تلنگر نياز دارد؛ تا ند، ای قاب آرمانم بزرگ شدههارکتَ

انستم زمان کمی پيش رو دارم، دمي. تا مثل بخار در هوا محو شود .فرو بريزد
وگرنه در . نبايد بيش از اين معطل کنم. کمتر از آنچه که فکرش را بکنم

صبر نکردم، . همراه آرمانم فراموش خواهم شد. تيرگی مرگ گم خواهم شد
ز گذشته فرود آوردم تا به جستجوی فردا بپردازدم، نفسم مقم را ارچشمان بی

  .را در سينه حبس کردم و خودم را رها کرد
  » مرتفع، نبود ؟... ی مرتفعهاساختمان«
  »!.پياده مي شيم... چرا«
. آزار دهنده نبود ديگر خنکی باد .فکر بازگشت به زندگی بدنم گرم شد از

چنان خود را آزاد .  و با خودش بردی ناپاک را کندهااحساس کردم باد انديشه
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و رها  ديدم که با وجود سنگينی سايه هراسناک مرگ روی سرم، ديگر 
  .فقط احساس رهايی و رضايت خاطر و ديگر هيچ. نگران نبودم

خيابان را نگاه اتوبوس شيشه برای اين که ديگر به گذشته فکر نکنم، از 
منشی کارخانه را ديدم  و افتادچشمم به ماشين بنز مدل بالايی کردم، يکباره 

شاد و شنگول، مانند صبح . استگرم گفتگو با او و نشسته بغل دست راننده 
کم سن و سال نيست، اما حرکاتش و لحن صداش . که رفتم پيش ممد

ی ازموهاي مش ازيبا وطناز، تره. انگار مقيد به هيچی نيست. کودکانه است
دون اينکه آنرا پنهان کند با لبانی بيرون آمده بود، ب زير روسری ش ازاشده

  .گوشتی و سرخش بهم خيره شد
  ».با ممد کار دارم«
  »آقای مهندس؟«

اما  .!يپلم ندارهی دحت. با خودم گفتم، ممد که دانشگاه نرفته. م گرفتاخنده
جدی گرفت، بعد هم . همينکه رفتم تو، مهندس صداش زدم. هيچی نگفتم

خصوص پيش منشی؛ وگرنه روش گفت ديگه نبايد بهش بگويم ممد، ب
  . کنندحساب نمي

؟ اصلا راننده کيه؟ مگه کنهي چکار مقيمتاما منشی تو اون ماشين گران
  اما چقدر قيافه راننده برام آشناست؟ ! خوب به من چه! ممد نگفت مجرده
نمي دانم ! چيزهای مبهم و گنگ. دشوی تو ذهنم پيدا میاچيزهاي گم شده

. خودم فشار آوردمه و ب بستم چشمام را. داديوند مياما مرا به گذشته پ! چی
. گرفترد، اما شکل نميخويچيزهايی تو مغزم وول م. است يدهفابي

م چيزی ستانتوي، اما نمبست آشنا تو ذهنم نقش ميی تصاويرتکه تکه
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تکه تکه شود،  بفهمم، مثل ظرف چينی پرنقش و نگاری که از بلندی بيفتد و
  . ره بهم بچسبانی را دوباهابعد نتوانی آن

و از اتوبوس ه بود اما ماشين بنز گازش را گرفتدوباره به بيرون نگاه کردم، 
  ».آقا خودشان سفارشت را کرده«: باز ياد حرف ممد افتادم. ه بودجلو زد

  » آقا؟«
  »!خودتو به اون راه نزن«. خنديد
. نا کندسرکارگران آش مرا برد تا کارخانه را نشان دهد و با کارمندان وبعد 

مگه ما ... خواستم اعتراض کنم، ممد. انستدکارگران را لايق معرفی نمي
. اما هيچی نگفتم. دکرنبوديم که با شنيدن اسم پرولتاريا رگ گردنمان باد مي

لبخند . بعدازظهر بود که دوباره آمد تو اتاقم. دفتر کارم را نشان داددست آخر 
گرنه  بايد برود شهر؛ و  دارد وپت و پهنش را تو صورتم ول داد و گفت کار

: بعد يک چک درشت تپاند تو جيبم و گفت. مي رساند خودش مرا ماشين با
  » .شايد لازمت بشه«

 که گرفتی پسش ینترس اولين حقوق«: تا خواستم اعتراض کنم، ادامه داد
  »بده

   »شهرجديد نبود؟... شهرجديد       «
  » .ين دارن؛ کی با اتوبوس ميادبابا اينجا شهر جديده، همشون ماش«       

  »!شهر جديد چيه، بگو اسرائيل شهر«
سرمايه داران . ش به من مربوط نيستهيچکدام! شهر جديد يا اسرائيل شهر
چيزی که مهم است . اند بعد از اين هم خواهند بودو زحمتکشان هميشه بوده

 زندگی به خانه بروم وچند ايستگاه ديگر نزديک پل استقلال پياده شوم، 
او . انستم راننده ماشين بنز را فراموش کنمتواما نمی. جشن بگيرمجديدم را 
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جرقه يکباره . د تو چشممزيآمد و زل م د، يکريز میکرهم مرا ول نمي
ی از افکار تاريک ذهنم را انور کم سويش گوشه  تو مغزم زده شد ویخفيف

 مد را آزادهنوز تو بند بودم که شنيدم م.  خودش استشکبی. روشن کرد
  . اول اعتصاب را شکست، بعد شد مدير کارخانه. اند کرده

گويی از بلندی سقوط . از فهميدن اين موضوع احساس غريبی بهم دست داد
چنان سست شدم که دستم از روی جيبم شل شد و روی پاهايم . ماکرده
 آور ور و ياسآبعد هم افکار عذاب. نااميدانه سرم را به شيشه تکيه دادم. افتاد

  . م را پريشان کرداانديشه
کمی که گذشت فهميدم ميان عذاب کنار گذاشتن آرمانم و وسوسه زندگی 

با اينکه هنوز شيفته زندگی تازه . م و مفری برای رهايی ندارماتازه گرفتار شده
بدتر از آن . بودم، اما آن احساس ملنگ و شيرين تا حد زيادی رنگ باخته بود

  .مشدرده خاطر میشت بيشتر آزگذهرچه می
مسافران با خشم بهم  فتم، احساس کردمرمی همچنان که با خودم کلنجار

. کندم با تنفر بهم نگاه مياحتی پنداشتم کارگر بغل دستی. نداخيره شده
چشمم به . صورتم را به شيشه چسباندم. ختندسوم از داغی ميهاگونه

ی هايرم با تکانتصو.تصويرم افتاد که محو و کدر در شيشه منعکس شده بود
آيا اين چهره من . و بزرگ و کوچک می شدفت اتوبوس عقب و جلو مي ر

است؟ همان که روزی روزگاری عاشق زحمتکشان بود، همان که از 
... نه.  بيزار بود، همان که حاضر بود خودش را برايشان فدا کندهااردسرمايه

ی زده تا مرا انگار کسی ماسک. نه؛ اين چهره من نيست، فقط شبيه من است
هر . درسته اين چهره يک نيرنگباز است؛ چهره يک حسابگر. فريب دهد

از شدت خشم . هددچين و چروکش، هر شيارش بوی فريب و دروغ مي
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. اما نتوانستم. سر بزنم تو شيشه وآن چهره دلقک را نابود کنم م باستاخو
را گره با درماندگی مشتانم . تنم مورمور شدنشست و عرق سردی به بدنم 

عمر با بيچارگی  دم؟ تا آخرکرخدای من؛ چکار بايد مي«: مناليد و کردم
اصلا چرا گذاشتی به اين راه سيدم؟ پومي يا تو زندانکردم، میزندگی 
  »شم؟ مگر من عاشقت نبودم؟ مگر عاشق زحمتکشان نبودم؟بکشيده 

  »پل استقلال، جا نمونی؟...! پل «
. ورتو پيادهم و انداختم  اتوبوس پياده شداز. رخاستمبا سختی بآمدم و بخود 

. مشده بود ه بدجوری درماند.کردماما سرما را حس نميبود، هوا سردتر شده 
تا در کمی ايستادم ؛  روی پلمدرسان خودم را. شتپاهايم کشش رفتن ندا

م، اانیجو. مجسم شدندجلوی چشمم ام  گذشتهزبا. کنمباره خودم داوری 
نگرانی  ستمگران و همه اندوه و با محرومان، تنفرم ازم ا، همنوايیهايمآرمان

انم تنها دمي. مبودبدتر اين که به کجا رسيده . نددم دوباره زنده شهاو غصه
 یحت. يک شبانه روز، فقط ظرف بيست و چهار ساعت چنين سقوط کردم

اما يک . روزی که تن به اعتراف دادم، چنين احساس درماندگی نکرده بودم
. چه کم بها هم فروختم. ردم، با يک تلفن کذايی خودم را فروختمباره چکار ک

دشمن مي شمردم؛ تا مانند  را هاديروز آن شدم وسيله دست کسانی که تا
مانند اسباب بازی هر زمان در خدمت  سويی پرتابم کنند؛ ی به هرابازيچه

  .که عمرم بسر رسدروزی  تا ؛يکی باشم
ي بزرگ با سرعت زياد از جاده هاماشينانداختم، نگاهی به زير پايم 

هايی که ماشين. رفت توی سرم فرو میهاصدای کر کننده آنو  گذشتندمي
ای تصميم لحظه. شدندهمان سرعت دور مي با و ا سرعت زياد نزديکب

بگذار با خودم گفتم . خودم را با سر از روی پل وسط جاده پرت کنمگرفتم 
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بگذار . گذار بدنم له و لورده شودب. م را همه بشنونداصدای ترکيدن جمجمه
. دارم رد شوندول پيکر از روی لش مرغی های بارکش با لاستيکهاماشين

ی کاميون يا تريلی بارکشی ها دور چرخ؛ی له شده جسدمهابگذار تکه
م به اسفالت سرد جاده ادل و روده ی کوچک مغزم، قلبم،هاذره بگذار. بپيچد

اين همان پاداشی است . قی نگذارند ديگر اثری ازش باهابچسبد و ماشين
  . که مستحق آن هستم

انم بگريم و اشک توکاری ندارم، تنها می اما شهامتش را ندارم، توان هيچ
 با  وکنميخم م سرم را .مشوبعد هم دچار تهوع و سرگيجه می. بريزم

کسی در گوشم زمزمه کنم احساس می. ورمآمی مق بالارچشمان بی
 اگر خودت را به هزاران تکه کنی، یحت! ه استيدفاخودکشی بي«: کندمی

شايد بتوانی رنج . طور که تسليم مرگ شدن در گذشته بيهوده بود همان
بکشی، آنقدر که پاک شوی، آنقدر که پالوده شوی و خودت را برای زندگی 

  » .تازه آماده کنی
 بينمدم پيرمرد کارگر تو اتوبوس را میگري، همينکه برمدهدکسی تکانم می

  » کمک لازم ندارين ؟«: يدگولبخندی صميمی می  باکه
جرم انجام رم، گويی ماموری است که در لحظه خواز ديدن او يکه مي

نه، فقط «: يمگوتندی میه  و بکشمدستم را می. اهد دستگيرم کندخومي
  » .کمی حالم بد بود و بالا آوردم

 پل وکارگر را با آن  گردانم ومی بر رويم را.  بدهمبه او توضيحبايد اما چرا 
دور از آنجا آهستگی  با نااميدی و. ومريم کنم وش رها میهاماشين و جاده
 هاسال. ما تنها شدهکنم، حس میبينمخودم را بيچاره و ناتوان می. شوممی

که عاشق شدم، از  پيش هم چنين حالی بهم دست داده بود، اما همين

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



٧١    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

پس چرا .  کنم را تحملهانيروی شگرفی سرشار شدم و توانستم سختی
او خودش ! اما نه! حالا عشق برايم مرده و خودش را از من دور کرده است؟

. به تندی برمی گردم. يدمداد، اين من بودم که او را نمیدرا به من نشان می
حال همه چيز برايم   اما آن کارگر رفته بود، با اين.کنمپشت سرم را نگاه می

 خوانده بودم خداوند هميشه یجاي.پس او نزديکم است.شود میابا معن
عميق  بارنفس چند. نزديک مردم است، نزديکتر از شاهرگ گردن

بعد . کنديمرا دور  مايمکمی از رنج و درد تلخكاک ،نسيم خنکشميم
شوم، از اعماق آزادشهر نزديک می سویه گذرم و بهم که از پل می

د، شويمنده  زوجودم اشتياق زندگی با مردم محروم وتباه شده برايم
با اينکه . پيش با آن زندگی کرده بودمها همان احساسی که سال

اما با . ميدسرنمیانستم به اين زودی به خانه ديمفتم و ريمآهسته 
 سد و سپيدهريمالاخره شب تيره به پايان  بچه باک«: گفتمصدای 
 ».زدخواهد 
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  تعزير
  
ده بود و يچي پارش را گرد خوددی که چادر نماز گلاه زن جوان سبزهيراض
ر لب يسرخش را به هم زد و ز کنان بار چشمان نميد، برای چندميزلرمی

. خواما ضامن آهو، ضامنم شو، آزادی مو از تو ميلائمه، اا ثامني«: دعا کرد
خورم قسم م. ل خوردمودونی که گُخودت م. ه رسوام نکنيش در و همسايپ
او بود که . ر شوکت بوديصشاهد بودی همش تق. نامحرم نکُنم گه نگاه بهيد

تنها و  د ويخودشو کنار کش و دست آخرهم زرنگی کرد. م کرداوسوسه
 کاظم، نذار شووم بفهمه و بنموسی ی آقا، ای پسر ا.نجاي؛ انِداختم اکسبی

 »!آبروم بره
ل دادند ی را تو اتاق هازده چهارده سالهيدر اتاق باز شد و دخترکی سناگهان 

ن افتاد و شروع يک در دمرو زمي نزدجا دخترک همان.و دوباره در بسته شد
مدتی گذشت دخترک . ی تو اتاق ساکت نگاهش کردندهازن. ه کرديبه گر

 هقن حال آرام نشد و شروع به هقيش را فرو بخورد، اما با ااهيتوانست گر
صدای اما از . از لک چشم دوخت ف و پريه از ترس به موکت کثيراض. کرد

بیمروتا دختر مردم رو آش و لاش کرِِدن و «:  خود آمد به؛هچردهي س رزنيپ
  »!نجا ي انشداختانِِ
 کلامبا او همديگران نکه يبا ا. شب تا حالا گوش او را خورده بوديرزن از ديپ

هم چون کسی بهش توجه نکرد، آمد اين بار . ، اما دست بردار نبودندنمی شد
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مگه نه «: شت و گفتک زن جوانی که مانتو زرشکی و روسری نازکی داينزد
  »بره؟ کننولش نمیطفل معصومو شلاق زدن، پس چرا 

تو روسری فرو  د و تندتند موهاش راينکه آدامس می جوچناجوان هم زن
ل پدر و يس تحويآخه سنش کمه، با«: صلگی جواب دادحوبی د، باکرمی

  »!ننگرفتن عقدش کُ هم با پسری که همراهش ديمادرش بدن، شا
»دشون کنن، پس چرا شلاقش زدن؟خواستن عقاگه م«  

رزن ساکت نشد و با خودش ين حال پيبا ا. زن جواب نداد و تو خودش رفت
نن ير نبيالهی خ...دن؟يرو م ومت چه جوری جواب خداينا فردای قيا«:  زدغُر

  »! که مردمو گرفتار کردن
ره ين و هراسان به نقطه نامعلومی خي اندوهگ، همگیهم کسی توجه نکرد باز

تنها .نستند چه سرنوشتی در انتظارشان استداچ کدام نمیيه.  بودندشده
ن با يالش راحت بود، برای هميدخترکی که شلاق خورده بود تا حدی خ

ش اهيگر هقنکه خودش را خالی کند، هقيرزن، برای ايی پهادن حرفيشن
اک يه نخود تريو را برا ماگه بخوان «: رزن دوباره غُرولند کرديپ. شتر شديب

شکی ياما ه .ورمب مخُم، پنجاه ساله که حشُلاق بزنن درجا سقط مش
 شنمم میيتيی هاه بِچهبخدا، به فاطمه زهرا مشغول ذم. بازخواستم نکرده

  ».اگه دس روم بلن کنن
ک شد و تندی يرزن تحريی پهاحرف ن بار ازيی برای اوليزن جوان مانتو

فقط خدا . خورمس شلاق مينس، دفعه اولُم يالُم نيو که از شلاق خم«: گفت
چیار همهدهيچند تا مشتری ما! سيمه هم باکُم نيجر. کنم زندان نرمخدا م 

  ».رو تِلافی مکُنه
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 وضعی مرتب داشتند و از  سر ودوتا زن چادری که هر دو جوان بودند و
ند، اشده ريهمانی مختلط دستگيک م يشب تا حال چند بار گفته بودند تويد

چند «: ی و گفتي رو کرد به زن مانتوانلرز هاآن کی ازي .شدند صحبت وارد
  » !ميدرصد امکان داره مارو هم شلاق بزنن؟ آخه ما فقط مهمون بود

اگه پول و پله دارِن و «:  کرد و گفتهای نگاهی از حسادت به آنيزن مانتو
  ».ستيالتون تخت بِشه از شلاق خبری نين، خيسه رو وا کنيسر ک

  » !ميدار... آره«: تند گفت هاکی از زني
شان را به هادهم احساس کرد پوليی برخورد، شاين حرف به زن مانتوياما ا

اما «: ن با بدجنسی دنبال حرفش را گرفتي، برای همکشندرخش می
فته، چونکه شلاق يرتون نيجه گين قاضی لنگ و افلياريبشرطی که شانس ب

شش يدن، رفتم پش، برام پرونده سازی کريک وقتی چند ماه پي. رو شاخشه
ه پولی ي. گول خوردم. م، دفِعه اولُم بودديحاج آقا نفهم؛ و بهش التماس کردم

هنچی لجش گرفت . نو نگفته بودميکاش ا! واه! اما واه. ن برميرن و بذاريبگ
  ».گه هم روش گذاشتي دوازده ضربه د که
 :ر لب نجوا کرديداد، ز ه که گوشه اتاق نشسته بود و ساکت گوش میيراض

»ياای خدا! کنه قاضیِ کی باشهچه فرق مو نه پول دارم  خودت مدونی که م
ه مهری تو دلش بنداز يبم، هر قاضی بود فقط ينجا غريو ا م.نه آشنا و پارتی

م تو اگه شووم بفهمه تا آخر عمر نمتِونُ. ا ضامن نخواديم نکنه يتا زندون
رم خونه شوکت، اونکه بش از يروزی پيکر که دباز تو رو شُ. چشاش نگاه کنم

  ».دميم و خونه اونا خوابامديد شب نيبهش گفتم شا
کمی راضيه . را صدا زدزنان چادری شد که ده يشن لای در صدای مأموری از

شب وقتی به يچون د. انست بعد از آن نوبت اوستدمی .جان زده شديه

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



٧۵    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

بعد آوردند، رزن را ي بودند، اون دختره هم بود، اما پهازن آمد آن بازداشتگاه
مد، آچ خوشش نمیيی هياز زن مانتو. ی را هم آخرهای شب آوردنديزن مانتو

شب تا حالا چند بار خواسته بود باهاش صحبت کند، اما محل نگذاشته ياز د
 تو گوشش زنگ ی شوکتهنوز صدا. او هم مثل شوکت حرف می زد.بود
اد يت معاشر مگه دوست نداری آداب و«: گفتزدکه با لفظ قلم می می
ن يهم . صحبت کنی و بگی و بخندیهاهمانيم با ديخب با.ریيبگ
ش يپا پ تا خواست به رقص دعوت کنه، اما  چندبار خواست تو راخانزيپرو

  ».م کردیيرفتی تو آشپزخانه و خودتو قابذاره، 
ر يگذاشت ز دستشوبعد . نييقت او از شرم و خجالت سرش را انداخت پاوآن

 من خودم نداشته باش، توکار«: شو بالا آورد و گفتاش و به آرامی سر چانه
  ». هگذربهت خوش می چقده فهمیمی بعد. کنمیهم آشنا م را با ماش
دوباره با . ه بودديکی عقلش را دزينکار شد؛ انگار يد چرا راضی به ايچ نفهميه

خواستم، درسته که کَلب غلام درآمدش و که پول نمم«: خودش زمزمه کرد
م بهم داده، مثه اون روزی که ده هزار ما هروقت پول خواستُا. ستياد نيز

نکارا را يحوصله ا آخه خودش نه. تومن داد تا برای خودم کفش و لباس بخرم
ک جفت کفش پاشنه يو پيراهن رکابی ه يرفتم بازار و  بعد. قهينه سل داره و

ک و خط چش از خرازی اصغر يک عطر و ماتيم، بعد هم ديبلند زرشکی خر
ی زرشکی هاکفش؛ بعد دميرا پوش راهنيپاول دم يبه خانه که رس. قا گرفتمآ

اما شبی که کلب غلام آمد . نه خودمو نشناختميوقتی رفتم جلو آ. را پام کردم
 هان جلف بازیيا«: کلفت کرد د، تندی از کوره در رفت و صداشويو د

 سوخت و ه افتادم، دلشي خواست دس روم بلند کنه، اما وقتی گریحت» ه؟يچ
  .س کرد، اما دوباره بهم پول داديبه ن سررا  هالباس
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. د و بدنش را کش و قوسی داديی کشاازهيد، خمياز فکر کردن دست کش
د، نه دختری که زاکی غُر میيرزن ترينه پ.  هم ساکت شده بودندهازن

وار ينکه کاری کرده باشد، به ديبرای ا. دکر میهقشلاق خورده بود هق
وار نظرش را جلب يی بدخط روی دهاگر نوشتهيبار د. ف چشم دوختيکث

را خوانده بود، و همه ها شتر از صد مرتبه آنيشب تا حالا بيد نکه ازيبا ا. کرد
ال يکه با خ به خواندن کرد، حالا  از حفظ شده بود، اما دوباره از اول شروع را

د، حدس زد ينظرش آشنا رسه  شعری بهان آنياند، در بخوی میترآسوده
امد، فقط زمانی که يادش نياما هر چی فکر کرد . ی خوانده استياونو قبلا جا
دند، پسر کری زندگی میانی خانهيرزمي و تو ز،م عروسی کرده بودغلابا کلَب

د تو اون يش را می داد به او بخواند، شاای کهنههاصاحبخانه مجله و روزنامه
بود و هروقت فرصت آخر او تا کلاس نه درس خوانده ؛ خوانده بودها مجله

اند، بخصوص شعرهای خوی که دم دستش بود میاا مجلهيد روزنامه کرمی
ش ایيآن وقت خاطرات زندگی زناشو. لی دوست داشتيعاشقانه را خ

ن و دوست داشتنی نبودند، يريخاطراتی که چندان ش. ادش آمدندي تکهتکه
ه تازه ک ی بودي داشت، اون هم مال روزها نگرکم محو و فقط چند خاطره
اما چون  .نه بودخاش با پسر صاحبا دوستیهاکی از آني. عروسی کرده بود

ادش  ي کنند، آن خاطرات هم محو شد و ازکشیمجبور شدند از آنجا اسباب
 و هااسباب کشی.شه همراهش بوديخاطرات تلخش همدر عوض اما . رفتند
ر شدن ادبچه  ی که برایيها خرجآنبودند، بدتر از  نشين کرايهی کهيجاها

ن بود که شوهرش يد، اداهمه رنجش می شتر ازيزی که بيچ اما .کرده بود
ف يک شوهرش با دنيقت از خوابوچياو هم ه. ابی نداشتخولی به هميتما

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



٧٧    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

د، از بوی عرق برلذتی که نمی د،يابخومیش قتی بغل وهاشب .نکرده بود
  . فتربدنش خواب به چشماش نمی

از ترس توان .  به خود آمد ا زد،از صدای زمخت مامور که نامش را صد
. یيبروآ ترس بی آنبدتر از ترس شلاق، ترس زندان و .برخاستن نداشت

به هر سختی بود برخاست و چادرش را تا . گر اسمش را صدا زديمامور بار د
لرزان . ش را گرفتهاکه کمی روی چشميد به طورين کشييشانی پايروی پ

    .اتاق قاضی رفتد و بسوی يش را پوشهاآمد دم در، کفش
رای اجرای حکم يرزمين بد چه مدت گذشت؛ تا همان مامور او را به زينفهم
مه يد نه جريهوش شود، اما چون فهميانه بيک بود از درد تازينکه نزديبا ا. برد

وقتی هم که برگه آزادی را . ند، درد را فراموش کرداشده و نه ضامن خواسته
همان   شود، اما در مانيتا مبادا قاضی پش گرفت، از خوشحالی تند راه افتاد

شنده آن به کُده شد و سوزش يی پشتش کشهاش به زخمهاقدم اول لباس
ناچار . ندازاران سوزن داغ به پشتش فرو کرده هیيد،گويهمه بدنش دو

بعد هم  .ش نخوردهاراهنش به زخميمواظب بود پداشت و  برقدمآهسته 
ها د با زخمياد ببرد، نقشه کش يدرد را ازنکه يبرای ا. گرفت واريدستش را از د

م خونه ر راس بيهبهتره «. چه کار کند تا زودتر خوب شود و شوهرش نفهمد
ی ها زخمی داره کهياو دواها. ه تا دوای خانگی روی زخمم بمالهي رقبیبی

ر سراغم يرديباز خدا را شکُر که د. کنهی خوب ما هفته يهن را ايبدتر از
لی مومنه و دست بهم ياونم خ. ضميگم مراد ميخواد هم بب تازه بخُ. دآيم

  ».نهزنمی
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ده ينی پهنش ديی که تنها چشمان تنگ و باخاوری با چادر و مقنعه مأمور
 نيمأمور که با وجود ظاهر خشکش زن بدی نبود، هم. ، همراهش بودشدمی

  .  کردشمککاند راه برود دستش را گرفت و تود نمیيکه د
آفتاب مطبوعی . آمد، هوای تازه کمی حالش را جا آورد بيروننکه يپس از ا

 را روی هاآرنج. ندي بنشهام گرفت کمی روی پلهيتصم.  پهن شده بودجاهمه
ق يبعد هم چندبار نفس عم. فرو کرد نهيزانوهاش گذاشت و سرش را تو س

ه مانده تادش آمد ينی بهش دست داد، تندی يريد، ناگهان احساس شيکش
بدون . ش مانده استانهيقه و سيشب تو ين است که از دزخايبوی عطر پرو

نکه بفهمد چکار می کند، با ولع هرچه تمامتر، ته مانده بو را که با عرقش يا
احساس . اد سرمست شدداز بوکه طعم شاتوت می .ديقاطی شده بود بالا کش

ی هاحس کرد سوزش زخم. ش شده استاانست چهديدا کرد، نميگنگی پ
خته است، مثل شب اول عروسی که يغوشی درهم آمآپشتش با لذت هم

ن بار در يکَلب غلام به خودش عطر زده بود، همانجا بود که برای اول
او را  ده بود،يچيعمرش، سوزش اونجاش با بوهای خوشی که در رختخواب پ

ن لذتی را يپس از آن نه تنها چن. نی شديريد کرد و دچار لذت شخوبی از خود
ن اواخر يد، تا ايک خود نديی هم نزديز خوش بويتر و تمتجربه نکرد که مرد 

همانی داشت، يکه شوکت م یيکی از روزهاينوقت آکه با شوکت آشنا شد، 
های درست و حسابی آشنا   با آدمشبآن. ازش خواست برود کمکش کند

رفتند، ماند تا  هاهمانيشتر ميدست آخر که ب .راندشد و حسابی خوش گذ
. دي انگشتش را برای وان شکستهيهمانجا بود که ل. کندل را جمع و جور يوسا

آن را با باندی بست و هرطور بود کارها را .  کرده بوداشسوزش زخم کلافه
بعد . م گرفت کمی بهش پول بدهد، اما قبول نکرديشوکت تصم. روبراه کرد
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شنهادش را رد نکرد، اما يپ. وه با خودش ببرد ميخواست کمی شام و مقداری
 آنجا بود .کار کندن، ماند چيهم سنگها  وقت شده بود و خوراکیريچون د

خواست تعارف کند، اما شوکت دستش . ز گفت او را برسانديکه شوکت به پرو
ن جا داد و ي را صندوق عقب ماشهاخوراکی. را گرفت و به زور سوارش کرد

ز باهاش صحبت کرد، اما يرکين راه يزخان بيپرو. خودش رفت جلو نشست
اده شد تا قابلمه يدند پيبه خانه که رس. ن انداخته بوديي خجالت سرش را پااو از

ز خان يهمانجا بود که پرو. اورديرون بي را از صندوق عقب بهاخوراکی
او با دستش مانع شد، حتی زخم . ديصورتش را آورد جلو و هولکی او را بوس

ا لذت دگی بياما بوی ادکلن همراه با سوزش محل بر. انگشت درد گرفت
چنان دگرگون شد که . د کردخون شد و او را از خودبیيگرمای بوسه عج

ش را هابی چند بار لبيبا ولع و لذت غربرای همين . ديزی بگوينتوانست چ
  . نی آن به کامش بدوديريد تا همه شيمک

 ین لحظه از سوزش پشتش باز هم دچار همان احساس شد، حتيدر ا
اد کلب ينکه يدا کند، اما هميزخان را پي پروخواست دوباره نزد شوکت برود تا

کمی چادرش  و غلام افتاد، چنان از خودش بدش آمد که سرش را بالا آورد
. د و آن بوی آلوده را با خود ببردياست کاری کند باد افکار پلخومی. را باز کرد

اده رو ينکه نگاهش به پيزد و به خانه برود، اما هميم گرفت برخيبعد هم تصم
دن صدای او بدنش گُر گرفت ياول باور نکرد، اما با شن. ديد، شوهرش را دافتا

ره شد و بعد هم از يده به مردش خزی جنهامثه آدم. ديچی نفهميو ه
        .ستيش را روی صورتش گذاشت و با صدای بلند گرهادرماندگی دست

 ـب مشهد                                                             رها 
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  چکمه
  

برف از صبح . ريدبااذان ظهرکه پسرک را آوردند کلانتری، ديگه برف نمی
ش کرد پوی ظهر وقتی همه جا را کفنهايز باريده بود، تا اينکه نزديکیريک

 تو هوا پيدا شد که تا مغز استخوان نفوذ یبند آمد، اما به جاش سوز گزنده
  .  دکرمي

 در ایريد، از سرما رفت تو تعزيهبارف ميپسرک پيش از ظهر که هنوز ب
کارش همين بود، . مسجدی که بين چهار راه زرينه و چهار راه آزادی بود

د و کرفتاد و تعزيه و مجلس عزايی پيدا مياورد، راه میآوقتی سرما فشار می
انست چای و قهوه يا ميوه و حلوا توفت تو، آنجا هم گرم بود و هم ميرمي

وقتی خواست برود تو مسجد، چشمش افتاد به يک جفت اما آن روز . بخورد
ش سوراخ بود، آب توش رفته و هاآخه يک لنگه از کفش. چکمه بچگانه

ش را با آن هابرای همين تصميم گرفت کفش. پاهاش را کرخت کرده بود
به جای اينکه صبرکند و وسط شلوغی .  عوض کند، اما عجله کردهاچکمه

 رفت و پايش کرد، هاتندی به سوی چکمه ها را بپوشد که کسی نبيند،آن
اما تا خواست بزند بيرون، مرد گردن کلفتی . ی خودش استهاانگاری کفش

بعد هم که خواست . که از اقوام صاحب عزا بود دست انداخت بازوشو گرفت
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. دنی محکم نوش جان کردگروانمود کند اشتباهی آن را پا کرده، يک پس
پاسبان هم به او دستبند زد و . نی داد که آنجا بودبدتر از آن او را تحويل پاسبا

تازه آنجا فهميد چه بدبياريی . بادآاست آوردش کلانتری چهارراه عشرتريک
ی کهنه خودش، يک هااز حواس پرتی و هول، بجای کفش. آورده است

ی خودش فقط يک سوراخ هااگر کفش. جفت گالش پاره پايش کرده بود
: بعد هم زير لب گفت.  سوراخ بودندشا هر دو تا لنگههاداشت، اين

از مو، اونا را با ای تر لامصب پاهام ليچ آب شده، خُب شايد يکی زبل«
  »! تاق زدههاگالش

پاسبانی که او را آورده بود، بردش تو سالن کلانتری و ازش خواست روی 
با اينکه هنوز پاهايش خيس بودند و . سالن شلوغ بود و گرم. نيمکت بنشيند

بعد هم خودش را . ند، اما از گرمای سالن کيف کردشدا مورمور مياز سرم
دفعه اولش . مشغول شدها روی نيمکت کلانتری ولو کرد و به تماشای آدم

 را از شکل و قيافه هابرای همين بيشتر آدم. آمدنبود که به کلانتری می
در آن لحظه مثل هميشه چند متهم را . اند چکارهفهميدخت و میشنامی

چندتايی . شان زده بودند فهميدها اين را از دستبندی که به دستشناخت،
شان ديده هاچون نه دستبند داشتند و نه ترس در قيافه. هم شاکی بودند

  . شدمي
انست موقعی  بايد بترسد دسيد، ميتربا اينکه متهم به دزدی شده بود اما نمي

حتی از دند، زکه مال دزدی پيدا نشود، آن وقت آدم را بدجوری کتک مي
اما حالا زياد با او کار نداشتند، تازه اگر هم . دندکرسقف کله پا آويزان مي

ند ما که نه گرسنه میرفت، جايی میشدند خوشحال میکرد میاشزندانی
.  شدها مشغول ورانداز کردن آدمخيالیبرای همين با بي. ردخوو نه سرما مي
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. دی کرده بودندکه آرايش تنشدند نزديکش دو تا زن چادر مشکی ديده می
: گفتآن که جوانتر بود مرتب مي.  گوش کندها آنهاسعی کرد به صحبت

  »!.پول خودمه، نمخوام بهت بدم، مگه زوره«
پس سهم مو چی؟ کی «: دومی که مسن و جا افتاده بود، در جوابش گفت

  ».برات جا روبراه مِکرد
 رفته مشتريام خودشان يادت. چه حرفا، جای تو را مخواستم چکار... واه...واه«

  »!خانه داشتن، تازه مگه حق جاتو نمگرفتی
بعد هم برگشتند و اطراف را پاييدند، شايد احساس . ره ساکت شدندبايک

، چون بعد از آن آهسته با کنندشان را گوش میهاکردند ديگران حرف
اما هنوز چند لحظه نگذشته . پسرک هم ديگر چيزی نشنيد. صحبت کردند

همه . مسن پريد و موهاي زن جوان را کشيد و باهاش دعوا کردبود که زن 
اما بيش از آنکه کار بجای .  شدندهاکسانی که تو کلانتری بودند، متوجه آن

او که . اری از ته سالن آمد و دخالت کرددباريک بکشد، پاسبان درجه
بعد هر دو را برد . چند بار سرشان داد زدتوانست به آنها دست بزند؛ نمی
 کردند، اما زود حواسشان به پچچند نفر با هم پچ. نگهبان  افسرپيش

  . خودشان شد
سر يکی از مردها شکسته بود و . پسرک اين بار متوجه چند تا زن و مرد شد

آن وقت دو تا جوان را با دستبند . نداحدس زد دعوا کرده. باندپيچي شده بود
دا کرد، برای همين  پيهالی خاصی به آندهم. آوردند که دزدی کرده بودند

 بهش محل نگذاشتند، او هم رويش ها نگاه کرد، اما جوانهاذوق زده به آن
  .را برگرداند و دوباره تو خودش رفت
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همينکه رفت پيش افسر نگهبان زد .  چند ساعتی گذشت تا نوبت پسرک شد
افسر نگهبان چند تا سئوال کرد، اما زود . اين کار شگردش بود. زير گريه
 نيامده، با يک تعهد اشدست آخر هم چون دانست شاکی. حم آمددلش به ر

  . آزادش کرد
پسرک پس از اينکه تنگ غروب آزاد شد و از تو کلانتری گرم زد بيرون، 

چنان که به زودی سرمای گزنده . فهميد هوا از صبح بيشتر سرد شده است
 هوا تصميم گرفت هرچه زودتر برود پيش دوستانش، تا هنوز. تو تنش افتاد

 از چهارراه زرينه معطلیبی. کاملا تاريک نشده جايی برای خوابيدن پيدا کند
  .   باغ  نادری، راه  افتاداشبه سوی پاتوق هميشگی

 هم هاروی زمين برف زيادی نشسته بود، حتی روی ديوارها و پشت بام
ی ها برفگاهبدتر از آن باد و کولاک شروع شده بود و گه. سفيد شده بود

  . ادد را تو هوا معلق ميهاتروی درخ
. ش زد و قوز کرده بود، تندی راه افتادهاش را زير بغلهاهمان طور که دست

اما هنوز چند قدم برنداشته بود که يک لنگه گالشش از پاش بيرون آمد و تو 
دست .  فرو رفت و تا زير زانو خيس شدهابرف ماند؛ تا برگشت پاش تو برف

  . کردحس مچ پاش را بیآخر سرما از نوک انگشتان تا
همچنان که نگاهی با حسرت .  بوق زنان با عجله در حرکت بودندهاماشين
از ديشب تا حالا جز يک . دلش ازگرسنگی مالش رفت. انداختها میبه آن

 ایاستکان چای و چند دانه خرما که تو مسجد بهش داده بودند، چيز ديگه
ايی فروغ، تو گنبدسبز که فکر کرد اگه خودش را برساند نانو. نخورده بود

اما سرما بيشتر از .  داداش ممدسيا شاطر آنجاست، شايد لقمه نونی گير بياورد
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 قادر نبود يک قدم ها کرده بود، بدتر از آن با اين گالشاشگرسنگی کلافه
  . حسابی راه برود درست و

بدتر آن که . دکر را سفت ميهايستاد وگالشافت میرهرچند قدم که مي
بزودی . فتربيد و سرش گيج ميکوش ميهايرسنگی تـوشقيقهسرما و گ

وشی فربه يک ساندويچ . به لرز افتاداشتنش مورمور شد و از سرما چانه
دهانش پر آب . بوی روغن و چربی گوشت سرخ شده تو سرش پيچيد. رسيد
تصميم گرفت . اما حالش بدتر شد.  فرو دادشآب دهانش را تو دل تهی. شد

اين غذاها مال آدمای «: ه نونی بگيرد، اما زيرلب گفتبرود تو شايد لقم
  » .دی خودمو علاف مکنمخوپولداره و بي

يک کم که رفت به چند تا مدرسه و دبيرستان . رويش را برگرداند و راه افتاد
ی زيادی هاماشين.  جلوی مدرسه جمع بودندهاگروهی از پدر و مادر.رسيد

از ديدن .  روشن بودندهابيشتر ماشينهم کنار خيابان ايستاده بودند، چراغ 
کسانی که تو ماشين گرم و نرم نشسته بودند، آرزو کرد چقدر خوب بود 

تو همين فکر و خيال . دزاد و چرت مید لم میهانست تو يکی از آنتومی
بود که زنگ مدرسه زده شد و يکباره تعداد زيادی دختر و پسر ريختند بيرون، 

 را تماشا هاکمی ايستاد و آن.  کوچک تا بزرگاز همه سن و سالی بودند، از
.  بيفتد تندی برداردهاچشمش روی زمين بود تا اگر چيزی از جيب آن. کرد

د، صدای بوق ماشينی او را بخود آورد، بعد کرر که آنها را تماشا ميطوهمان
 که از مدرسه بيرون آمده بودند، به ها از بچهیاعده. هم صدای جيغی شنيد

با سختی . او هم رفت جلو تا ببيند چه اتفاقی افتاده است. ويدندسوی خيابان د
آنجا . از ميان مردم راه باز کرد و جلو رفت. خودش را به جمعيت رساند

لکه .  مچاله شده بودهادخترکی را به سن و سال خودش ديد که رو برف
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 در چکمهره ديد يک جفت نيمبايک.  هم قرمز شده بودهابزرگی از برف
 هاهمچنان که حواسش به چکمه.  افتاده استها روی برفشايک قدمی

نه، شايد هنوز زنده خوبابا عجله کنين برسونيش مريض«: بود، يکی گفت
  »!باشه

 بود، هااما او حواسش فقط به چکمه.بعدهم چند نفر ديگر صحبت کردند
 را هاتصميم داشت آن. ايستادها يکی دو قدم رفت جلوتر و نزديک چکمه

قلبش . سيد مثل ظهر کسی او را ببيندتر عوض کند، اما ميشهايبا گالش
کسی ملتفت او نبود، باز هم . نگاهی به دور و برش انداخت. دزتندتند مي

 همه به دختری که نگاهی به اطراف انداخت،. احتياطی کندنخواست بی
 کرد، ديد هانگاهی ديگر به چکمه.  افتاده بود خيره شده بودندهاروی برف

: زير لب گفت. کارگر نيستها فهميد سرما به آن. پوست است از اشلايه
 دزدی کنُم، برا همی اشنمخواست از تو خانه. اينارو خدا برای مو رسونده«

  » .وگرنه چرا از همه جا پيش پای مو بيفته؟! آوردم اينجا
خم شد و وانمود کرد دارد به دختر زخمی . با اين حرف بر ترسش چيره شد

در .  را پا کردهاش را درآورد و چکمههايعد تندی گالش، بکندنگاه می
 مطمئن شد کسی او را کهآخرين لحظه نگاهی به ديگران انداخت، همين

نديده است، به تندی از ميان جمعيت بيرون آمد و از کنار خيابان با سرعت به 
 هاچکمه. دکرحالا ديگر احساس سرما نمی. سوی چهارراه زرينه راه افتاد

م راس مگفت هيچ اننه! خدا جون ممنون«: با خودش گفت. گرم بود و نرم
  » ! نيس، اول گوشماليم دادی بعد اينارو جلوم انداختیحکمتکارت بی

ديگر ترسی از ليز . از خوشحالی شروع به آواز خواندن کرد و چندبار چرخ زد
که در حالی. فتراشت و راه ميدبا جسارت قدم برمي. خوردن نداشت
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ن، خو زخمی و غرقِهافت، يکباره يادش آمد صاحب کفشرل راه ميخيابي
از اين . ش را دزديده استهاتو خيابان افتاده است و او با نامردی کفش

 را هاموضوع کمی دلش به رحم آمد، حتی ايستاد و خواست برگردد و آن
جای اولش بگذارد، اما دلش نيامد، برای اينکه خودش را راضی کند، زير لب 

معلومه دختره باباش پولداره، حتما بابا جونش برايش يکی «: زمه کردزم
هنوز حرف تو دهنش بود که دستی قوی گردنش را چسبيد و از » ...ديگه

 را از پايش کند، هازمين بلندش کرد، بعد هم کله پايش کرد و چکمه
آن محکم با کف دستش گذاشت تو سرش و او را ميان خيابان سر پشت

چندبار خواست آب . ز شدت درد سقف دهنش مورمور شدا. پرتاب کرد
بعد هم . دهنش خشک شده بود. دهانش را قورت دهد، اما نتوانست

به هر سختی بود سرش را بالا آورد و توانست .  سياه تاريک شدهايشچشم
پيش . زير نور چراغ خيابان، پاسبانی را که ظهر دستگيرش کرده بود، بشناسد

با گريه »باز اينا رو از کجا دزدی؟«: بزند، پاسبان غريداز آنکه بتواند حرفی 
 را پيدا کرده است، اما پاسبان به حرفش گوش نداد و در هاساختگی گفت آن

بعد هم تصميم گرفت برود، اما او که .  شدهانور چراغ مشغول وارسی چکمه
 را از دست بدهد، برخاست و به سويش دويد؛ هاحاضر نبود، به آسانی آن

  » اونا مال خودمه! مو بدههاچکمه«: راچسبيد و با گريه گفتپاهاش 
ش پس گردنش را گرفت و او را هايپاسبان کمی نگاهش کرد، بعد با پنجه

از خودش جدا کرد و لگد محکمی به پهلوش زد و او را به گوشه خيابان پرت 
 تاب افتاد که تا مدتی نتوانست جم بخورد،واين بار چنان از درد به پيچ. کرد

.  دراز کشيدهابعد هم که خواست بلند شود، سرش گيج رفت و روی برف
ی کنار خيابان هامان درختزهم. احساس کرد بار سنگينی روش افتاده است
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انست خودش را توبا اينکه نمي. روی سرش چرخيدند و دور و نزديک شدند
پاسبان را ديد که . يددش همه جا را ميهايتکان دهد، اما هنوز چشم

خواست فرياد بزند .  را تو بغلش جا داد، پشتش را به او کرد و دور شدهاچکمه
تصميم گرفت .  را خدا برايش فرستاده است، اما صداش درنيامدهاچکمه

قت بود که واما همان.  دراز بکشد تا حالش جا بيايدهاکمی همانجا روی برف
دآگاه ناخو. ش سرازير شدهايبعد هم خون گرمی از گوشه لب. به سرفه افتاد

بزودی از سرما . ش را بستهاي گذاشت و چشمهاسرش را روی برف
ديگر سرما را احساس . احساس کرد خوابش می آيد.  شدحسبدنش بي

حالت خاصی داشت، با اينکه قادر بود همه جا را ببيند و فکر کند، . دکرنمی
مانند . حتی قادر به حرف زدن نبود. انست خودش را تکان دهدتواما نمی

ل که وقتی رفت خانه؛ ديد مردی گردن کلفت مثل همين پاسبان افتاده پارسا
اما آن مرد . رو مادرش، آن وقت او هم دويد و پريد رويش و بهش فحش داد

برگشت و چندتا بد و بيراه بارش کرد، بعد هم پرتش کرد يک کناری، 
يد آن داما مي.  شدحس بود سرش خورد به ديوار و مثل حالا بيجاهمان
ن رفته شاوقتی به حال آمد، ديد آن مرد از خانه. کندا مادرش چکار میمرد ب
. با اينکه با مادرش دعوا کرد چرا آن مرد بيگانه را تو خانه راه داده است. است

برای همين تصميم گرفت از خانه . اما مادرش از اين موضوع ناراحت نبود
فت راست ميخوهرجا مي. هابعد هم کارش شد ولگردی تو خيابان. فرار کند

د، اما مدتی که گذشت از اين جور زندگی کردن کراست ميخوو هرکار مي
چندبار تصميم گرفت برگردد خانه، اما از فکر اينکه مادرش باز هم . خسته شد

  .مردان غريبه را بياورد پشيمان شد
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بعد هم سوزش دردناکی را تو .  گرفتشاهنوز بخود نيامده بود باز سرفه
ديگه از اينکه . د، همه آرزويش اين بود که به خانه برود احساس کراشسينه

اما حتی نتوانست . شدمادرش مردهای غريبه را به خانه بياورد ناراحت نمي
ش ها بود، چشمهاش را باز نگاه دارد، همانطور که سرش رو برفهايچشم

  .       را رو هم گذاشت و خوابيد
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  طعمه در مسير قربانی
 

١ 
يی که قرار بود بگويد در ذهنش هار ديگر حرفبايک، که رسيدهمين

آقای اصلان، من سه ماهه که از زندون آزاد شدم اما «. مرور کرد
 الان هم پولی در ام را ندادهامهه که اجاره خونهمايک. رمکاهنوز بي

کشم از بس از آشنا و غريبه قرض کردم، خجالت می. بساط ندارم
يختم، اما ره خاکی توسرم میاگه تنها بودم ي.باهاشون روبرو بشم

زن پا به ماه دارم، به توصيه آقا ميتی آمدم کاری برام دست و پا 
  ». بر مياماشکنين، هر کاری باشه از عهده

قت وپس از آن به دشواری آب دهانش را فرو داد و زنگ زد، آن
انست تومدتی بود نمی. سرش را پايين انداخت و به زمين خيره شد

. دکر، گويی سرش روی گردنش سنگينی میسرش را بالا بگيرد
آقا اصلان «: تندی ناليد. صدای خشنی از پشت در او را بخود آورد

  »هسن
چندبار . هددو خودش را نشان میردر باز می شود و مردی آبله

  .کند و با تعجب به او نگاه میکندکمربندش را جابجا می
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  »سلام آقا اصلان«
  »فرمايش«
  ».ونآقا ميتی گفت بيام خدمتت«

کشد، بعد که مرد با حالت مشکوک دو سوی کوچه سرک می
دنبال او از . هد داخل شودخوامیکشد و عقب میشود میمطمئن 

حياط که با خشت خام فرش شده، به سردابی گود و نموری پا 
. لامپ زرد کدر سقف به سختی آنجا را روشن کرده است. اردگذمی

ه بود، اصلان کمی او را  به گفتن چيزهايی که از بر کردکندشروع می
به «: کند انبار اشاره مییی گوشههاکارتنکند و بعد به نگاه می

  ». بردار بيار بالا تا چرتکه بندازماتاندازه مصرف يه هفته
 و در يکی را کندچندتا کارتن را ناشيانه جابجا می. اند چکار کنددنمی

ررشته سکار ببينم از اين«: پرسداصلان با تعجب می. کندهم باز می
  »داری؟

وشی نکردم، اما از فرتا حالا دست«: يدگو و میکند میهنکمی هن
  »ش برمياماعهده

  »خودت چی، اهل دودی؟«
  »...نه والا«
  »ولی گفتی زندان بودی؟«
  ».درسته«

و زند  میکند، اما تندی نيشخندیاصلان با تعجب نگاهی بهش می
  »...آها فهميدم«: يدگومی

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



٩١    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

خوب گوش کن، «: دهد و ادامه میدکنبعد کمربندش را جابجا می
ای يکی آزادی و تو اون وينستونه و اون کارتن ... اين کارتن تيرهِ

تير از همش بهتره، ! بايس بدونی فرق اونا چيه.  بهمنِهایگوشه
 هم عاليه؛ صدی سی سود داره؛ برا همی اشقيمتش ارزونه، استفاده

اما چون قيمتش . بعد نون تو وينستونه. نی بندازیتوتا دلت بخواد می
زادی هم بد آ. ش هستنارا مشتریدبالاست؛ فقط پولدارا و مايه

بهمن رو ول کن که ديگه . ن، اما سودش کمه برنيست، جوونا می
  ».خريدار نداره

 خودش خم شد و يک کارت خالی برداشت، هفت هشت وقتآن
باکس تير گذاشت، بعد سه باکس وينستون رويش گذاشت و دست 

و کارتن را دست مرد داد و دو نفری از سرداب . آزادیآخر يک باکس 
  .بيرون آمدند

 پول از ایمرد دسته. اصلان همه را توی دفتری يادداشت کرد
های او را به جيبش بيرون آورد، اما اصلان قبول نکرد؛ گويی حرف

  .  باشد برای بعدبرای همين گفت. ياد آورده بود
ونی کجا دراستی مي«: پيش از آن که مرد برود؛ اصلان پرسيد

  »بفروشی؟
 که ماشينا ایآره، آقا ميتی گفتن نزديک پل خين عرب، سمت جاده«

  ».وارد شهر ميشن
 شه، تازهآفرين، اونجا از همه جا بهتره، مأموری موی دماغت نمي«

  ».ان سيگارهخومسافرايی که وارد ميشن اول چيزی که مي
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اين که به در برسد، فتد، اما پيش از ا و راه میکندمرد خداحافظی می
 کله سحر ميان، هايادت باشه بيشتر مشتري«: ندزاصلان داد می
  »!هابخصوص راننده
  . يدآ و از آنجا بيرون میگويدمرد چيزی نمی

٢ 
آقا خواسته پيش از «: يدگو و میکندزن سوييچ را بسوی مرد دراز می

  ». را زير پل خين عرب بذاریهاتاريکی، ساک
رد و آوی اورکت چرمی بيرون میها جيبش را از تویهامرد دست

ود و دستگيره را رزن بسوی در می. گيردبه آرامی سوييچ را می
پيش از آن که مرد . کندخاند و مرد را به بيرون راهنمايی میچرمی

بهتره اونا رو جايی مخفی کنی که نه ديده «: کندراه بيفتد، اضافه می
  ».بشه و نه پيدا کردنش سخت باشه

 و تعلل می کندش را توی جيبش فرو میهاير دستمرد بار ديگ
موضوع «: يدگوزن با تعجب می. اهد برودخوکند، انگاری دلش نمی

  »چيه؟
هد و با لحنی شوخ دمرد سوييچ را توی مشتش فشارد می

  »  زدم به چاک چی؟هااگه با ساک«:گويدمی
  »!من از کجا بدونم«: ندازداش را بالا میهازن شانه

 دگرگون اشرخشد و چهرهدر چشمان مرد مینگيز دابرقی وسوسه
زن همه چی را . کندبه آرامی زبانش را با لبانش خيس می. دشومی
بيرون «: يدگو، پيش از آن که مرد حرفی بزند، با پوزخند میفهمدمی

  ».کنندمیات چند نفر با پيکان سفيدی همراهی
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  .يدآيد و بدون حرفی به تندی بيرون میآمرد به خود می
٣ 

زير درخت تنومندی  عرب مرد کنار جاده نزديک پل خينظهر نشده
همانطور که اصلان گفته بود از هر . اردگذکارتن سيگارهايش را می

، کمی دورتر ها و بقيه را ميان بوتهچيندسيگار چند تا دم دست می
 و روی تکه مقوايی کندبعد جلد سيگاری را باز می. کندپنهان می

بهمن، آزادی، : نويسدزير آن میند و با خودکار سياه رنگ چسبامی
  .کنددست آخر آن را به شاخه درخت آويزن می. تير

راننده کاميونی ابتدا . شودبه زودی سر و کله چندتا مشتری پيدا می
ود زير پل که بشاشد، اما موقع رارد و میدماشينش را نگه می

، با ديدن بنددر که دارد تسمه شلوارش را میطوبرگشتن همان
مشتری . دخريد و دو بسته وينستون میآسوی او میسيگارها به 

يند و چند بسته آزادی آبعدی چند تا جوان با يک پرايد فيلی می
، کردندبه گروهی از کارگران هم که اون نزديکی کار می. ندخرمی

يد و کمی دورتر آبعد ماشين بنز سياهی می. وشدفرچند بسته تير می
اما . دشوهم ديده میپشت سر آن يک پيکان سفيد . کندپارک می

شود و حتی  کمی مشکوک می.کند قصد خريد ندارنداحساس می
گيرد سيگارهايش را جمع کند و برود، اما میترسد، تصميم می

ترسش بيشتر . ندشواز پيکان سفيد پياده میهمان موقع دو نفر 
مردی که چهارشانه و . ما سعی می کند دلش را قرص کندشود، امی

  ».يک بسته بهمن«: گويديد و میآه جلو میچاق است با قدی کوتا
  ».ندارم«
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  ».آزادی«
  ».تموم شد«
  »پس چی داری؟«
  »!تير«
  »!تلخه؛ يه چيز ملايم بده... نه ! تير؟«
  ».فکر کنم يه بسته وينستون برام مونده«

جنس «: يدگومیشود و با لحن زهرآلودی مرد نيشش باز می
  »امريکايی؟
از آن که صحبت ديگری پيش پيش . داند چه جواب بدهدمرد نمی

 کارندازد توی جاده، با اينامیکند و میبيايد، ماشين بنز حرکت 
دند و گرمردها به تندی برمی. پاشدگرد و خاک زيادی سمت او می

  .افتندند و دنبال ماشين بنز راه میشوسوار می
با . ودکند که بروسايلش را جمع میکند و مرد از فرصت استفاده می

ترسد بيش از  روی زمين يله شده بود، میوارتاب اريباينکه هنوز آف
 تا به خانه برسد هوا تاريک شده و کندمیآن بماند، از طرفی فکر 

  .  شودزنش دلواپس می
و همه را توی کارتنی دارد  را برمیهاتندی سيگارهای پشت بوته

هنوز به جاده . افتد و راه میزند، بعد آن را زير بغل میچيندمی
اگر با اين قيافه و کارتن کند فکر می. ايستدره مینرسيده يک با

.  هيچی، جواب زنش را چی بدهدهاسيگار به خانه برود، در و همسايه
حالا هم . فهميد چه خوب شد اصلان گفت اينجا سيگارفروشی کند

رود، بعد مدتی با خودش کلنجار می.  خانه درست نبودها بهبردن آن
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يکی جايی پنهان کند و فردا  سيگارها را همان نزدگيردمیتصميم 
 و اطرافش را جستجو گردد برمیمعطلیبی.  برودهادوباره سراغ آن

 زير پل از کنداحساس می. افتادمیناگهان چشمش به پل . کندمی
 که بخواهد سيگارهای او آمدچه کسی اينجا می.  استترهمه جا امن
از راه باريکه نزديک پل خودش را به معطلی بی. را پيدا کند

ی درشتی روی هم هاکمی دورتر سنگ. رساندمیی سيمانی هاونست
با .  مخفی کندها را زير سنگهاگيرد آنمیتصميم . کود شده است

همين که . گذارددارد و کناری میمیاحتياط چند تا سنگ را بر
. دهد؛ کارتن را توی آن جا میشود پيدا میها ميان آنایحفره

ی هابعد دست. يندچها می را به آرامی روی آنهادوباره سنگ
تکاند و به آهستگی از راه خاکی به سوی جاده راه می را اشخاکی

  .افتدمی
۴ 

هنوز هوا تاريک است که ماشين پاترولی پنج سرنشين دارد؛ پشت در 
يد و در آنگهبان دم در از توی کيوسک بيرون می. يستداقرارگاه می

نگاهی به پيش از آن که ماشين بيرون برود، نگهبان . کندرا باز می
 تيره است و به سختی هاندازد، با اين که شيشهاسرنشينان پاترول می

کنار شناسد که جلو د، اما فرمانده را میشوتوی ماشين ديده می
راننده نشسته است، مردی هم با چشمان بسته ميان دو مامور در 

ند، برند او را به دادگستری میز حدس می.شودصندلی عقب ديده می
اند اين وقت صبح فقط دمی. کندضوع تعجب میاما از اين مو

  .ندببرا از قرارگاه بيرون میها راعدامی
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ندازد توی جاده کمربندی تا زودتر اد و میگيرپاترول گازش را می
 از روبرو کشانجاده خلوت است و تنها گاهی کاميونی زوزه. برسد

 توی کندفرمانده دست می. د و بعد باز سکوت و خاموشیشوپيدا می
بعد آمرانه از . اندخوورد و آدرس آن را میآ و کاغذی بيرون میجيبش

  . برودتر آهستهخواهدراننده می
فرمانده با . دگيرش بسته است بهانه دستشويی میهامردی که چشم

  »چه نداری؟پاهوس کله«: يدگوتمسخر می
اما اگه يک نخ سيگار بدين، ... نه«مرد با همان جديت می گويد، 

  ».شمممنون می
سيگاری روشن کند؛ بعد به خواهد، ده با اشاره از مأمور میفرمان

همگی وقت آن.  جای مناسبی که پيدا شد نگه داردگويدراننده می
  .شوند و به روبرو خيره میشوندساکت می

۵ 
 و صدای زنگ کندمرد در تاريک روشنی هوا، دستش را دراز می

 و بعد شودچندبار پهلو به پهلو می. کند را قطع میدارساعت شماطه
هوای اتاق دم کرده است، با . يدآبه سختی از رختخواب بيرون می

حتی نسيمی . اين که پنجره باز است، اما انگار همه چيز مرده است
به پهلو خوابيده و به نرمی نفس . ندازدانگاهی به زنش می. زدونمی

شکم بزرگش يک طرف يله شده است، خم می شود و به . می کشد
د و وادارش می گيرزن دستش را می. سدبویش را مهانرمی گونه

کند بماند، با اين که شب پيش با هم حرف زده بودند و گفته بود کار 
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 پيدا کرده است و بايستی صبح زود برود، اما زن دوست ندارد یتازه
  . از کنارش دور شود

د و بيرون آورمرد با تأخير دستش را از ميان انگشتان زن بيرون می
خودش . چراغ ستون برق؛ حياط را روشن کرده استروشنايی . آيدمی

اند دمی. وردآ را بيرون میاشساند و دوچرخه کهنهررا به انباری می
پايش را که از خانه بيرون می گذارد تندی . از پياده رفتن بهتر است

سوار دوچرخه می شود، نزديک است زمين بخورد، هر طور است 
مدتی . د سمت خيابان اصلیندازاارد و به نرمی میدخودش را نگه می

رسد میرساند به جاده اصلی، بعد هم میرا زند تا خودش رکاب می
هوا تا حدی روشن شده است، اما هنوز جلويش را . بعربه پل خين
سد برود زير ترندازد، اما میاچرخش را کنار جاده می. بيندبسختی می

، بر پدرش لعنت که مرا به اين روز کندبا خودش زمزمه می. پل
چنان کلافه است که تصميم می گيرد برگردد و دست از اين ! انداخت

با . کندمیپولی و درآمد کار تازه منصرفش کار بکشد، اما فکر بی
بعد با احتياط .  شودتر تا هوا روشنکنداين حال کمی ديگر صبر می

  . افتدبه سوی پل راه می
  تا به محلی که سيگارها را پنهان کرده بودکشدمدتی طول می

بعد هم جای .  کمی جابجا شده استها سنگکنداحساس می. برسد
را به کناری ها با دستپاچگی سنگ. آورددقيق سيگارها را به ياد نمی

ی ديگر را ها و سنگخيزدهراسان برمی. فايده است، اما بیزندمی
افتد، با میچشمش به بند سياهی ره باکند، يکزير و رو می
 نگاهش روی دو تا ساک .ريزدمیرا کناری ها کنجکاوی سنگ
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با خودش . اد نو استدظاهرش نشان می. دشومشکی ميخکوب می
؟ ترس کند چکار میجاتوی آن چی است و اينکند؛ فکر می
ندازد، افتد، هراسان نگاهی به اطراف میا به جانش میایناشناخته

ار از لبه پل ونگ صبحگاهی اريبرروشنايی کم. دشوکسی ديده نمی
همان موقع کلاغی از روی ديواره قار . ستروی زمين پهن شده ا

  تک کلاغی که :گفتمادرش هميشه میآيد که يادش می. زندمی
اما کنجکاوی چنان امانش را بريده است . آواز بخواند بد يمن است

 يکی را يکیهاهد و با دستان نرم و سفيدش سنگدکه اهميتی نمی
 يکی از با ترس و لرز زيب. کشد را بيرون میهاارد و ساکدبرمی
ها ی درشت اسکناسها، نگاهش روی بستهکند را باز میهاساک

اشتباه نه . کندنش را چند بار باز و بسته میچشما. ماندمیثابت 
 هااهد ساکخومی.  پول استهایهر دو ساک مملو از بسته. کندنمی

شود و مردد همانجا را بردارد و از آن جا دور شود، اما پشيمان می
ديروز داند خود می. به آب بزندگدار بینبايد کند میفکر . ماند  می

داند چکار نمی. فروخته استاند که سيگار می او را ديدههاخيلی
ها کند، نه دل برداشتن پولها را دارد نه سودای فراموش کردن آن

وغش موج فربدون اين که خودش بداند؛ وحشت توی چشمان بی. را
اشتن پول وسوسه بردکند احساس می, گذردمدتی که می. زدمی

 هایل فقط چند بسته از اسکناسحاپيروز شده است، اما با اين
ارد و همه چی را گذ میهارا زيرسنگها ارد و ساکددرشت برمی

به تندی . کندبعد سيگارهاش را پيدا می. مثل اول درست می کند
 به هابار ديگر آواز آواز کلاغ. يدآندازد توی راه باريک و بالا میامی
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باز هم اهميت . خواندنداين بار گروهی آواز میرسد، که گوشش می
از داشتن پول چنان فريفته . کند را لمس میهادهد، چندبار پولنمی
د برگردد و باز هم بردارد، اما گير تصميم میایکه لحظهشود می

  . شودترس مانع می
 یهنوز درست و حسابی از سربالايی بالا نيامده بود که صدای آمرانه

ورد، دو نفر مامور آسرش را که بالا می. کندب میکواو را در جا ميخ
خواهند به ي بسته را میهابيند که مردی با چشمپوش را میانيفورم

  .ندازدااز ترس سيگارها را می. زير پل ببرند
اند جواب بدهد، بعد هم تونمی. کندسد اينجا چکار میپرمأموری می
 دهانش خشک شده است، انگار زبانش به سقف کنداحساس می

ها دهد همراه آنفرمانده مأمورها دستور می. چسبيده استهانش د
اش جلو مأموری به اشاره فرمانده. توان راه رفتن ندارد. زير پل برود

 کنندزير پل وادارش می. بنددش را میهايآيد و چشممی
اند از اين کار چه هدفی دارند، اما از دنمی.  را در بياوردهايشلباس

بدون اين که به . زن و بچه داردويد گمیافتد و ترس به گريه می
های زندانی چشم بسته را لباسخواهند میدهند، اهميتی اش گريه

با اين که هوا گرم . برندبعد او را به زور همراه خودشان می. بپوشد
کند آزادش کنند، اما بار ديگر خواهش می. افتداست، اما به لرز می

ار پاترول گيرند و کشان کشان سومیمأمورها زير بغلش را 
 خيره بند به سياهی چشمی گريه فرو خفتههقبا هق. کنندمی
 جاده با سرعت زند اما حدس میبيندبا اين که جايی را نمی. دشومی

 .دشودور می
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  آخرين خروشخوان
  

. ندازدادوران می  و دهليزهای سرم راپيچدگوشم مي دهنده تو صداهای آزار
 صداها .خوابی که آرامم کند وش،خوابی خ. ارد بخوابمگذصداهايی که نمي

از . ندگيرشان اعصابم را گاز میهاکه با شاخکاست يی هاوزوز مگسمثه 
م، چنان سبک شوکمی آرام می. خوابم ببرد  تابندمچشمام را می زور سردرد

 درخشان و؛ آسمان روشن و پرستاره يم، درآم که به پرواز در میشومی
اهد يکی خويبچينم، دلم م را هانآانم توکه می  چنان نزديک هستند.رنگين
 افتممی ، زيرم خالی می شود وکنمتا دست دراز مي بگيرم، اما  راهااز آن
  ».خوابت نبره«: ابدخو بيخ گوشم ميایسيلی جانانه .پايين

 بسختی باز وچشمام. امهمون که افتاده بود روسينه اين صدای گندهه است،
به . بينميی میهاسايه . است نشانه گرفتهو نور زرد لامپ، چشمام.کنممی

 مهاپلک باز .هستم ماشين تو فهمممی هااز تکان. فتماچپ و راست می
، بينمرا می هادوباره سايه .کندبيدارم می صداها اما. ندشوسنگين می

گيج  . را تشخيص بدهمهانم آنتوانمی. ندايی که روی سرم خم شدههاسايه
 اما. اهد بخوابمخويلم مد .دزسويآن چشمام م منگ هستم، بدتر از .هستم
 اونی که لاغر است و ريشو،. بينم را میهام آنهاپلک از لای. ارندگذنمي
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بيدار شو، «: دغرهراسناک مي با نگاه ترسناک و .ندزتو چشمام زل می
  ».خوابت نبره

ورد، آ میرش را نزديک صورتمس. دشواما چشمام خودبخود بسته می
 و دچار پيچيد بوها تو سرم می.عبوی چاه و مدفو. هدددهانش بوی گند می

گندهه . کندم را باز ميهايکی با شست دستش پلک. شومسرگيجه می
. شو کرد تو دهنم و چرخاند خودم و انگشتِااست، همو که نشست رو سينه

م اهمانطور که رو سينه. آنقدر تو حلقم فرو کرد که مجبور شدم عق بزنم
آنقدر . نفسم بند آمد. داشتسگ پدر چه زوری . نشسته بود سرم را کج کرد
بدتر از آن . است بزند بيرونخوم میاو روده دل. فشار داد تا همه را بالا آوردم

بعد هم بوی شورمزه آن با استفراغ . گوشه لبم جر خورد و دهانم خونی شد
ديدی «: ی زرد و گرازش را نشانم داد و گفتهاخنديد و دندان .قاطی شد

  » . کنيمت میاتخليه ت نگه داشتيم اندهری که زجوهمين .يده بودفابی
  ».مگه به خواب شب ببينين«

از روی  .مشنورا می اما صداها. مبنداز زور درد و سرگيجه چشمانم را مي
. بيشترها هم اينطوری زندگی کرده بودم. فهممصدا خيلی چيزها می
هرچه فرياد بزنی تو گلو . آن سرداب شکنجه نزديک روبرويم مستراح است و

 مد،آیمها صداهايی که دوردست .مشنيدمی را من صداها اما. دشو میخفه
با مشت و لگد به جانم . فتر و تو گوشت فرو میگذشتيتنم م پوست از

  مگرفهميدمهيچی نمی .افتادم حال مرگ که به کتک خوردم آنقدر .افتادند
اگه اعتراف . لب وا کنی تا ريخو، اينقدر کتک ميکنيمولت نمی« را صداها

  ».ي پای ديوارری مينکن
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نستم چيزی ببينم، اما تويچشمام بسته بود و نم. بستنم به تخته شلاق
اد و در گوشت تنم فرو دصدايی که هوا را جر می. مشنيدصدای شلاق را می

 فقط چند ضربه اول درد دارد، . نترس! قوی باش؛گفتکمال می. فتريم
وحت ر آنجاست که .کنیهيچی حس نمي د وشو کرخت میتبعد تن

 هاخواستم آن. نیز را شلاق میهاد، آنوقت تو هستی که آنشوييده مدآب
همه چيز دور سرم چرخيد . ديگه نتونستماما ... يک، دو، سه، چهار. را بشمارم

  .و بيهوش شدم
. پاک کرد بيرون آورد و دهانم را ش راا دستمال ابريشمی مچاله شدهگندهِ

مجبور شدم تو دستش . شدمباز دچار تهوع . ادددستمال بوی خشخاش می
  ».چی خوردی مرده سگ«: با دست ديگه موهامو گرفت و گفت. بالا بيارم

از ناچاری سرم را به پشتی . يدآيواش يواش درد دل هم  به سراغم می
 ود، امادسرم می شکمم به درد از. هم، شايد درد کمتر شوددچرمی فشار می

   .ندماهمانجا می و ددگربرنمی
خواست خوابش ببره کشيده بهش . نبايد بخوابه«. مشنويموباره صدا را د

   ».بزن
چشم چپ کنی خودمو خلاص . کور خوندين. مخندتو دلم بهشان می

کاشکی . م دارين و ازم حرف بکشينابه خواب شب ببينين زنده نگه. کنممی
هفت ماه بود . دمکراما چطوری فکرشو از سرم بيرون می. فتم سر قراررنمی

اگه . هرشب و هر روز، لحظه به لحظه فقط با ياد او زنده بودم. نديده بودمش
کاش از اول باهاش آشنا نشده  .دمکربرای او نبود يک روز هم زندگی نمی

گوش . هرچه گفتم؛ بيا بريم، دخالت نکن. ش تقصير کمال بوداهمه. بودم
کمال . دکربدو می  يکیهابا اون. گير چند تا جوان مزاحم افتاده بود. نکرد
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ش را هامشت. د برای اينجور کارهاکرسرش درد مي. است قاطی بشهخویم
ا صدی، اما باش خواندم شوخی ندارهم از چش.کردگره کرد و نگاهی بهم 

ولشون کن، به ما مربوط «. است پا پيش بذارمخودلم نمي. همانجا ايستادم
  ».نيس

ول چی چِی رو «.  به لرز افتاداشلب بالايی.  را از دست دادشخونسردی
  »يی ريختن سر دخترهتانامردا چهار پنج. کنم

جوان و بزن بهادر، با . پنج نفر بودند. ی سمت اوناتا خواستم چيزی بگم تند
ش را پس هاد کتابکردختره بيهوده سعی مي. ی ريشو و عبوسهاچهره
. اشمشت گذاشت تو بينی اما هيچی نشده يکی با. اونارفت ميان . بگيرد

همونی را که با مشت زده بود . برق خودم را رساندممثل . ديگه صبر نکردم
هنوز بخود . فريادی کشيد و رو زمين افتاد. با کله رفتم تو صورتش. پيدا کردم

سعی کردم اونا را . حالا نزن کی بزن. نيامده بودم که دوستانش ريختن رويم
پس بزنم، چند تا مشت و لگد به چپ و راست انداختم اما تا جنبيدم دهن و 

آنوقت رهگذران پيدا شدند و ما را جدا . م پارههاماغم خونی شد و لباسد
ش گل انداخته بود، هاگونه .خواستيم برويم که دختره آمد پيش ما. کردند
متاسفم که بخاطر «: زی غنچه کرد و گفتسو را از دلاشی گوشتیهالب

  ».من به اين حال و روز افتاديد
. رف بزنم، اما گويی لال شده باشمخواستم باهاش ح. درد را  فراموش کردم

  . مدآصدايم در نمی
  ».مردم نذاشتن حسابشون رو برسيم«: کمال خالت کرد و گفت

  ».اونا تقصيری ندارن، مشتی لمپن هستند و آلت دست ارتجاع«
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  »م بيمارستان؟يربای خومي«  :بعد آمد نزديکتر و گفت
کردم، همه چيز را دوباره که بازشان  چشمامو بستم، .شدم دستپاچه بيشتر

آنوقت . با سر اشاره کردم نه. شهاموهاش، صورتش و لباس. قرمز ديدم
اين . باز هم چشمام را بستم. کمال او را کناری کشيد و چيزهايی بهش گفت

ا سروصورتم رجايی است برويم خو مي.بودکه  باز کردم، کمال جلويم بار 
  » چيزی کوفت کنيم؟ای بريم خومگه نمي« :ندادم، گفتبش را جوا.بشويم
  » .کنممهم نيس، من حساب می جا زدی،« .هيچی نگفتم باز هم 

کار . براستی عصبانی شد، داد و فرياد راه انداخت.  نگاهش نکردمیحت
  » دو تا مشت و لگد که اين ننه غريبم نداره«: ش بوداهميشه

 چرا داره؟ اگه خواهر«: ش نگاه کردم و گفتمهاآنوقت وايستادم و تو چشم
  » !مادرمان بود يه چيزی، اما برای کی؟

اسم و آدرستشو . وشی دارهفريارو کتاب. ی ديگها بچهگمهمين، مي«
  ».شو چاپ کنههاگرفتم، گفتم رفيقم دوس داره نوشته

  »نوشته هامو؟«
  »آره«

جدا شد و رفت، اما پيش از رفتن آمد در . د بدهامانست چگونه بازیدمی
  »!نه فولاد آبديده شد، را بردار بياچگو... سرعقل آمدی«: گوشم گفت

م را هادو نفر زير بغل. به يک ور افتادم. ی شديدهابا صداها؛ بوها و تکان
افتادم .  درد گرفتميسرم گيج خورد و دوباره همه جا. کشيدند گرفتند و

ی بيشتری بالای هاحالا آدم. اونو روی زمين هل دادند. اردروی تخت چرخ
  .سرم بودند
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ش اوقت چهره شت، گرد و خاک تو سرم فروکش کرد، آنروزی گذ چند
افسون شده بودم، نتوانستم  .شد میترشت واضحگذچه مي هر .نمايان شد
 را مرتب کردم و کتاب را برداشتم و رفتم پيش موضع و سر. تاب بياورم

. مرا که ديد هيچی نگفت، کتاب را گرفت و خواست همراهش بروم. کمال
تنهايی بروم گفت . وشی رسيديمفربه کتاب. فتادممثل مريدی دنبالش راه ا

با دختری جوان و محجوب . انم چقدر گذشت تا رفتم تودنمي. صحبت کنم
 مشغول کردم، آنقدر که هاخودم را با کتاب. روبرو شدم؛ گويا فروشنده بود

  . وشی زدم بيرونفراز کتاب . سر رفتامحوصله
  »! نشد بپرسممروي«

  ».بايد سعی کنی«. خنديد
ببخشيد با «: دم و زنده شدم تا گفتممر. اين بار فروشنده خودش سلام کرد

  ».فرزانه خانم کار داشتم
  »رفيق فرزانه ؟«

. يی که به بالکن راه داشت اشاره کردهابا دست به پله. سرم را تکان دادم
تا مرا ديد لبخندی بهم زد و . هنوز تکان نخورده بودم که خودش آمد پايين

در آخرين . بالاخواست برويم آنوقت . نش جدی و خشک بودلح. سلام کرد
 هاوانمود می کرد کتابويترين کمال را ديدم، از پشت شيشه . لحظه برگشتم
  .را نگاه می کند

 کردصدايی که سعی مي. از وقتی آوردنم بيمارستان حالم کمی بهتر شد
  ». باز کنتودهن«:  گفتدمهربان باش

پر از  دور و برم. ی بدبو و تلخ فرستاد تو شکممی توی دهانم کرد و مايعالوله
انگاری . شوددلم آشوب می. کنديصداها حالم را بدتر م . استهمههم
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ی بيشتری بالای سرم هاآدمحالا . کنند تو شکمم ورجه ورجه میهااجنه
دو تا زن .  چپه هستندهاصورت. بينم میتر را واضحهاآن. نداجمع شده
خانم دکتر زنده «: پرسديلاغر است با تحکم مسه تا مامور، آنکه . سفيدپوش

  »نه؟مومی
 چرا لناص. زنده بمونم که هم جسمم رو بکشين هم روحم را. کور خوندين

. او را هم وادارش کرده بودند. اما او تقصيری نداشت. گول کمال را خوردم
  »!دم بيايیکرفکر نمی«: برای همين وقتی  مرا ديد جا خورد و گفت

  ».آمدمبخاطر فرزانه «
رو به . يی ديدم، اما ديدن فرزانه کور و گيجم کرده بودهاهمانجا بود که سايه

  »!از فرزانه  بگو«: کمال کردم و پرسيدم
  » .فرزانه  شيرزنه«
  » .طاقت نداره.  زنه، تحمل شکنجه ندارهگفتییتو م«
  ». قدر و قيمت نداره. او برا ما آبرويه«
  »!از من چی گفت؟«
  ».! را بياری و تسليم بشیهاميگه بايد نوشته«
  ».شمتسليم نمی«
  ».تشکيلات لو رفته و همه دستگير شدن. نتگيرهرجا بری مي«
  ».کنمنن مرا بگيرن، خودمو راحت میتونمی«
  ».بچه بازی در نيار. فايده نداره«
  ».طاقت شکنجه ندارم«
  » ...اگه خودتو تسليم کنی کاری بهت ندارن، شايد فقط چند تا شلاق«
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سرم را بردم . گلويش تکان خورد. ست حرف بزند، آب دهانش را فرو دادنتوان
موهاش .  لاغر و پير شده بود.يستجلوتر، تازه فهميدم او کمال هميشگی ن

صورت . آنوقت نوری افتاد روي صورتش. يدا کرده بودپشتش قوز پسفيد و 
 را يملوبغض گ. نبود، دو تا حفره سياه با بينی شکسته و لب و لوچه جر خورده

  »!تف به نامردها، چه به روزت آوردن؟«: داد زدم. گرفت
  » . کمين کردنهااونا همين نزديکی... فرار کن، برو«: با بغض گفت

. نستم تکون بخورمتوينم.  انداخت رويمخودشِ خواستم بجنبم يکی تا
معطل نکردم . ماتازه فهميدم گنده نشسته رو سينه. مکشيدبسختی نفس می

م و سرم را به ااما دستش را انداخت زير چانه. داختم تو حلقمکپسول را ان
بعد هم . ی گردنم را شنيدمهاعقب فشار داد؛ آنقدر که ترق ترق مهره

  . حفره حلقم چرخيد تا کپسول را پيدا کرد تو .انگشت زمختش رفت تو دهانم
. اهد همگی از اتاق بروندخوآمرانه می م که مهربان وشنومیا صدای دکتر ر

  ».ول بايد زنده بمانه، بعد بازجويی بشها«
  ».ريمخوم نميتا حرف نزنه از اينجا ج«:صدای خشن و تحکم آميز 

کاشکی جايی قايم . ونستم کلکی تو کارهد میستیباي. ش نقشه بوداهمه
همان روزی که مامورها . مثل اون روزی که دير سر قرار رسيدم. شده بودم

 کشته شد، اونای ديگه هم مثه مرغ هيچی نشده رفيقی. ريختند سر رفقا
از ترس خودم را به . پريدم و زير پل خيابان پنهان شدم .پربسته دستگير شدند

صدای   وهام، صدای نفس زدنشنيدصداها را می. زمين چسباندم
. يختر از همه صدای فريادشان، که بر سر رفقا فرو میترها، واضحسيمبی

شده  لخ و بدبوتمثل الان که  . بوددهانم تلخ شده. قلبم نزديک بود بترکد
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بار مرده و  صد. ی که رفقا را بردنداتا لحظه. انستم بکنمتويکاری نم .است
  . زنده شدم

غوغايی راه انداخته  که با شلنگ فرستاده بودند تو شکمم، اون تو يیهااجنه
بعد هم يک باره مثه لشگر شکست . دندکربودند، انگار با کسانی دعوا می

م ادل و روده .بالا آوردم تو حلقم و ر کردند و سرازير شدندخورده فرا
يزد ريزه میرنگس خروارها. ودرگيج می  سرم هنوز. د بيرونيبياهد اخومی

نم تا دچار نوعی سستی و رخوت زآنقدر عق می. ندشوتو سرم و پخش می
هد، چه لذتی دارد دحالا دستی نرم و لطيف گردنم را مالش می. مشومی

اهد باز هم خوي ممدل. کند را پاک مینمنه با دستمالی دهاهمان دست زنا
. شود لبم خونی است، از مزه خون حالم بد میکنمحس می. م را بمالداشانه

ور دلم را پيچ و تاب آبوی سيانور و خون و استفراغ به همراه داروهای تهوع
انم چشمام را تو مییحت.بدنم سبک شده است.هد، اما ديگه درد ندارمدمی

صداي . انم بخوابمتوي، اما نمزند بگذارم، ديگه کسی بهم کشيده نمیروهم
انم حدس بزنم توياز صدا م.  بخوابمگذاردتو راهرو نمیاز ی ي پاخشخش

م، شنويصدای ديگری م باز. دهزشتاب آرام است يا. مرد صاحبش زن است يا
تا . م استهانصدای  قروچ وقروچ ساييدن دندا. نزديک استصدا 

تو سرم و  شوندکنم، بوهای گوناگون سرازير می نم را متمرکزاهم ذهخومی
ها که منتظرند خوب شوم تا به مرا گرارم، شکنجهيزاز همه ب. روماز حال می

و بيش از همه کنند  کمک میهابه سرداب ببرند، دکتر و پرستارها که به آن
. ديادرنم اما صدام.  فرياد بزنم خواهميم .ی که فروختنمهااون. هائناز خا

 .من ماندم و او ند،اهمه رفته .بينممی ، پرستار راکنممی باز بزور چشمام را
کند لبخند  نزديک مینمبه دها.  دستش ليوان پلاستيکی سفيدی استیتو

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



١٠٩    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

از  چند تا. صداش مهربان است. اهد بخورمخوي مزند ومیمليحی 
. آيدی سرخش خوشم میهالب  اما بيشتر از.بينمي سفيدش را مهایدندان

محتوی ليوان پلاستيکی را تو  .درومی دلم غش .رنگ خون .گ انار قرمزرن
مزه . لممارا به آن مینم زبا. دشوتر می نملبا. کنددهان خشکم خالی می

 اما ديگر. بايد بخوابمگويد مي. ودرم تو هم میاچهره .مثه زهر .تلخی دارد
 چقدر .سمتراز تنهايی مي. شومتنها می ود ورياز پيشم م. آيدخوابم نمی

نم برياگه زنده بمانم م. کاری ندارم جز اينکه فکر کنم. ردگذزمان دير می
در تنهايی مجبوری . آنجا هم تو سلول کاری ندارم جز اينکه فکر کنم. زندان
. کندت میاتنهايی کلافه. اما چقدر فکر. خودت فکر کنی ش بااهمه
فتاب هم  آی در کار نيست، حتسنجیزمان .ردگذ زمان چگونه میدانینمی

 سقف با تنها لامپ .شده، هميشه شب است نيست تا بتوانی بفهمی که روز
اگر سکوت . ودريبد فرو متانمی. بدتادرپوش توری مستقيم تو چشمات می

 اگر آخرين یاگر لب باز کنی هيچی نيستی، حت. ویرکنی، از ياد می
اريک  ت بيرون همه جا. مشو بيرون خيره می از پنجره به. خروشخوان باشی

اهند خوهمگی می رخشد، امادمی در آسمان يک ستاره  هنوز انمدمی. است
  .آن را خاموش کنند، تا همه دنيا تاريک شود، تاريکی محض
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  اگر عدالتی وجود داشت
  به اکبر گنجی

همين که از ماشين پياده شد؛ چشمش به  گروهی پلاکارد به دست 
 چند نفری هادر ميان آن.افتاد که جلوی بيمارستان تجمع کرده بودند

به نظرش آشنا رسيد، جوانی نيز پلاکارت بزرگی را روی دست گرفته 
با اين که هوا تاريک بود، ولی در پرتو نوری که از ساختمان . بود
کمی دورتر مردانی با . بيد، توانست کلمه اعتصاب را بخواندتامی

پله هنوز پاش را به اولين . ندپلکيدی ريشو و غضبناک میهاچهره
بهتره به «: نگذاشته بود؛ مردی نزديک شد و در گوشش زمزمه کرد

  ».قانون احترام بذاره تا زنده بمونه
ای از پشت سرش  بعد کسی ديگه.  بالا رفتهانشنيده گرفت و از پله

، پس به مردت بگو دست کنند هزار سال حکومت میهااين«: گفت
آنجا .ان رساندتندی خودش را به سالن بيمارست».از لجاجت برداره

دو مرد . همراه پرستاری به سوی اتاقی رفت که شوهرش بستری بود
ادند، پس از اين که کيف دو يک زن چادری نزديک در نگهبانی می

  .و وسايلش را گشتند، اجازه دادند برود تو اتاق
ايستاد، بعد آرام به شوهرش که روی که وارد شد کمی پس از اين

 شد و برقی در خيزمرد نيم.  شدتخت دراز کشيده بود، نزديک
  »بهتر هستی؟«: زن گفت. چشماش درخشيد
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  . مرد چيزی نگفت
  » . را آوردم، همانی که دوست داشتیتبرات پولور قرمز گرم«

اگر عدالتی وجود «: مرد باز هم چيزی نگفت، فقط آهسته زمزمه کرد
  ».داشت

 در مق مردش رارزن انگشتان سرد و بیکرده تابستان، در هوای دم
انم تو به فکر عدالتی هستی که در دمی«: دستاش گرفت و گفت

دنيای ما گم شده است؛ اما اگر خودت را از ميان برداری اين عدالت 
  »است؟ تو مگر من و دخترها را دوست نداری؟

  ».اگر عدالتی وجود داشت«. مرد بار ديگر همين جمله را تکرار کرد
ر از اين بازی که شروع زن خواست بگويد عدالت چيزی است بزرگت

 سخت است، تازه نه ش، چيزی که گفتن و نشان دادنیا کرده
 .فهمد آن را مییا  و نه انديشهبيندد و نه چشمی میشنوگوشی می

ی مرد افتاد که بارها گفته بود، برای رسيدن به هااما يادش از حرف
برای همين چيزی نگفت و تنها . عدالت بايستی هزينه آن را داد

کمی که گذشت از توی فلاکس يک ليوان چای .  کردنگاهش
 تعريف يکیخبرهای تازه را يکیريخت و جلوش گذاشت، آن وقت 

. بعد هم از دوستاش گفت و کمی هم از سياست صحبت کرد. کرد
:  خيره شده بود، زن گفتای چون مدت زيادی مرد ساکت به نقطه

  ». از دهن افتاد، لااقل اونو بخورتچای«
 خاموش و متفکر استکان چای سرد را برداشت و به مرد همچنان

بعد زن استکان خالی را گرفت و . آرامی آن را به لبانش چسباند
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به دخترا «: کناری گذاشت و صورتش را پيش آورد و آهسته گفت
  »نی؟مابگم پيش ما می

مرد گويی باخودش حرف بزند، زمزمه کرد؛ از وقتی خودمو شناختم، 
ی گشتم، گناهکاران زيادی را ديدم که مجازات به دنبال عامل بدبخت

اين .  مستحق مجازات بودندهاشدند، اما شايد تنها عده کمی از آن
هيچ چيز دردآورتر از اين . موضوع بيشتر از هر چيزی آزارم داده است

اهی به صورتت بزنی و آزادی ديگران را خونيست که ماسک عدالت
حتی آن زمان که خودش يد، آانست کاری از او برنمیدمی.بگيری

همراه کسانی بود که به صورتشان ماسک زده بودند، کاری نتوانسته 
تنها من که تو را «: صدای زنش او را بخود آورد. بود انجام دهد

، تو که به ما حق کنندبی میتااهم، دخترها بيشتر بیخونمی
  »؟دهیمی

ها خيلی  به آنند؛ا بعد با نگاهش فهماند در اين مدت که او را نديده
انستند باور کنند خودش را توبه هيچ وجه نمی. سخت گذشته است

چگونه قبول کنند جسمش را بکشد و روحش را . ذره ذره ذوب کند
است، قهرمان مرده به چه درد خوهردو را باهم می.  بگذاردهابرای آن

گم  نمی. کاری کن اين بازی تموم بشه«: برای همين گفت. ردخومی
نن بهت تواونا می. تو بخری، ولی دوستات هستنروحتو بکش که جون

  ».کمک کنن
سی . مرد هيچی نگفت، اما ياد دوستاش افتاد و خاطراتش زنده شد

فت و ميان جوانان و رسال پيش، روزهايی که به حسينيه ارشاد می
بعد با مراد .  بود که عبدل را شناختجادانشجويان می پلکيد، همان
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ش سرد زمستانی مراد او را به خانهآنوقت يک بعدازظهر . آشنا شد
جلسه در . گفت عبدل و چند نفر ديگر هم هستندمیدعوت کرد،

زيرزمين خانه برگزار شد، جايی که تنها با نور کدر سبز رنگی روشن 
 سقف را توی لجن سبزی فرو کرده هایشده بود، گويی کسی لامپ

 کرد، جلسه دو سه ساعتی طول کشيد، وقتی که مراد در را باز. است
بابای .  پاشيده شدهانوری خيره کننده از بيرون و لای در روی آن

با بودن شماها؛ «:  را به طبقه بالا برد و با افتخار گفتهامراد آن
  ».استقرار حکومت عدل الهی دور از دسترس نيس

مادر مراد . وقتی همگی تصميم گرفتند بروند، مراد از او خواست بماند
توانيد قانون شما می«: بابای مراد گفت. دوسايل شام را آماده کر

 و او که به قالی خيره شده بود، سرش را تکان ».الهی را پياده کنيد
  .   داد

بعد از شام چون ديروقت شده بود و هوا هم . مادر مراد شام را آورد
تا خواست . سرد، تعارف کرد بماند و فردا صبح هردو با هم بروند

ست و گفت جايتان را تو اتاق عقبی حرفی بزند، مادر مراد برخا
  . ندازم که گرم باشدامی
از بابای مراد خيلی .  دير خوابيدند، تا دير وقت با هم گپ زدندشبآن

خوشش آمده بود، بعد هم چنان صميمی شدند که بعد از آن او را 
عدالتی زود  مرد صادق و با احساسی بود؛ از بی. دزبابامراد صدا می

  . اددیکنترلش را از دست م
حکومت عدل «: ی بابامراد فکر کردهاموقع خواب بيشتر به حرف

و به دعاهای مادر مراد که زير لب ورد » .اجرای احکام دين... الهی
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نفهميد چقدر تو فکر بود .  دشمنان را نابود کندخواستخواند و می می
نبايس ميذاشتی کار به اينجا «: که صدای زنش او را بخود آورد

  »بکشه
. ون اين که جواب دهد، سرش را به سوی پنجره چرخاندمرد بد

زن . تاريکی هيبت سياه و ترسناک خودش را همه جا گسترانده بود
  . خترها تو خانه تنها بودند فهميد ديروقت است و بايد برود،

 شا انست حسابی فکر کند و گذشتهتوبا رفتن زن تنها شد، حالا می
نه، به آن «: افتاد، زير لب زمزمه کرددوباره ياد بابا مراد . را مرور کند

بيست و پنج سال پيش؛ شايد » کرد سادگی نبود که بابا مراد فکر مي
 چیآن زمان به همه !دکرهم کمی کمتر يا بيشتر، چه فرق می

مردم آن چيزهايی را که  .يک پا خروش بود و هيجان .اميدوار بود
 را ايجاد شاناستند به دست آورده بودند تا حکومت دلخواهخومی

. بعد به ياد کارهايی افتاد که انجام داده بود. او هم با مردم بودکنند، 
با اين که قدرت را دربست در . ها و ازخودگذشتگی هاجانفشانی

نفهميد چگونه . بگير ببندها شروع شداختيار داشتند، اما ناگهان 
 را عوض کرده شا تا به خود آمد، فهميد مراد قبله. برگشتچی همه

ت، روزی که تصميم گرفت به ديدن او برود فهميد سر به نيست اس
بدون دادگاه، برای همين بدون معطلی به ديدن بابامراد . شده است

يک . کندقت فراموش نمیووز را هيچرآن. رفت که از او دلجويی کند
 هابه خانه آن. ريدباگويی از آسمان آتش می. روز گرم تابستان بود

يی که بوی هامرد با پنجره های سيمانی چرکديوار. که رسيد زنگ زد
وقتی به اتاقش پا گذاشت، پيرمرد لاغری را ديد که . اددکهنگی می
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نه، او بابا مراد . رسيد  میشا  به زير سينهشا ی سفيد و برفیهاريش
آيا تو اين مدت چنين درهم شکسته شده بود؟ گيج و مات . نبود
ا گرفت تا ببوسد، ش رهارفت جلو و دست. انست چکار کنددنمی

بعد صدای نامفهومی از . زيدندلريی که نحيف شده بود و میهادست
  ».اگه عدالتی وجود داشت«: ميان لبانش بيرون آمد

شرمساری مانند گرمای خفه . است به چشماش نگاه کندخودلش نمی
  . دکر روی قلبش سنگينی مییا و دم کرده

پايين پرت کرده و در روز بعد شنيد پيرمرد خودش را از پشت بام به 
 که در گوشش زمزمه کرده یا اما هيچگاه نتوانست؛ جمله. جا مرد

.  خودش شدبندبود، از ذهنش پاک کند، چنان که بعدها ترجيع
دوستانش خيلی سعی . دورانی که بدجوری بهش سخت گذشت

انست آرمش او را توکردند بهش دلداری بدهند؛ اما هيچی نمی
: عبدل می گفت. ی کرد علت آن را بيابدبرای همين سع. برگرداند

ان تو، اما با قلب رئوف و عاطفه نمییا تو هميشه احساساتی بوده«
  ».به عدالت رسيد

او تقصيری ندارد، چرا که او دانست ست جواب او را بدهد، میخوانمی
ولی مگر فلسفه . فيلسوف است و توجيه هر چيز را در ذهن آماده دارد

چنان که انی را فريفته کند و فريب دهد، همشايد کس. وردآعدالت می
بعد يادش . ما اين امری موقتی بود زيادی او را فريب داد، اهایسال

 بدون حرکت هاس عبدل ساعتدراز روزهايی افتاد که پای 
عمر هدر کار خوب شد زود فهميد اين.داد و گوش مینشستمی

د؛  بوبيندر آن زمان هنوز خوش. دادن است؛ بيهوده و عبث است
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 باوری براش مانده بود، هنوز مراد زنده بود و بابامراد را چههنوز نيم
تا اين که روزی . دزش تو گوشش زنگ نمیبندنديده بود و ترجيع

آيا سزای کسی که ولايت الهی را نپذيرد، «: لقضات به او گفتاقاضی
  »مرگ نيست؟

ت دريافت اين چه عدالت الهی اس. اند ادامه بدهدتوفهميد ديگر نمی
 را رها کرد و به چیپس همه. يدآکه با کشتن ديگران به دست می

بزودی دريافت .  خزيد، هر روز بيشتر از قدرت دور شدیا گوشه
که دار است  جست، چنان خندهالهی بايدعدالتی که در پرتو حکومت

بارها آرزو کرد، بتواند . اسم بردن از آن مضحکه کردن خودش است
برود به دوران .  وجودش بکند و دور بريزداين بيست و پنج سال را از

جوانی و نوجوانی، روزهايی که با مراد و دوستاش عاشق بودند، عاشق 
با اين که از اين حس دچار رعشه شد؛ حتی پرتويی . عدالت و آزادی

قت وهيچ. از آن بر روحش تابيد، ولی احساس کرد توانش را ندارد
 مانند بابامراد خودش را د؛ روزی به اين نتيجه برسد کهکرفکر نمی
روزهای اولی که دست به اعتصاب زد، از اين که با .نابود کند

، کندخودکشی تدريجی، به گونه ديگری نقش او را بازی می
چنان مصمم بود که می پنداشت به اين وسيله خواهد . خوشحال بود
  .ش را ادا کند؛ اما کم کم دريافت تندروی کرده است توانست ديِن

باز هم .  مامورها و دکتر پرستارها از فکر کردن دست کشيدبا آمدن
استند بهش سرم وصل کنند و وادارش کنند اعتصابش را خومی

انست ديک باره ترديدی درونش پيدا شد، ترديدی که نمی. بشکند
با اين که در اين مدت به . چی بود، اما مثل اخگری به او گرما داد
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ده بود، در آن لحظه دوباره به تصميمی که گرفته بود، خيلی فکر کر
بدون اين که خود بخواهد؛ فهميد سه راه انتخاب . فکر فرو رفت

اول اين که راهی که در پيش گرفته ادامه . بيشتر برايش نمانده است
 خاتمه دهد، ديگر اينکه همه چی را اش دهد و مانند بابامراد به زندگی

، و يا راه سوم را ای، مطيع و گوش بفرمان شود کنار بگذارد و بره
ادامه دهد و مانند بيست و پنج سال پيش از نو زندگی را تجربه کند، 

با اين که چنين راهی بخاطر . هاخواه بيرون زندان يا پشت ميله
خستگی و کمبود نيروی جوانی، تحملش سخت و طاقت فرسا است، 
 اما از يادآوری آن دوران و پشت پا زدن به همه چيز و زيستن در کنار

کسانی که شور و شوق آزاديخواهی و عدالتخواهی دارند، غنچی در 
نگاهش به پزشک افتاد، برق . دلش زد و دچار شعف گنگی شد

است زودتر صبح شود و خودلش می. زندگی در چشماش درخشيد
زنش به ملاقات بيايد و بگويد، من در جستجوی عدالت بودم، ولی 

  .عشق به زندگی. عشق را گم کرده بودم
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  دوست
  

به رودخانه که رسيديم تصميم گرفتيم آبی به سر و صورتمان بزنيم، 
آب . بخصوص من و خسرو که لازم بود گرد و غبار راه را از خود دور کنيم

حالا  .آوردان را جا فت حسابی حالمگرخنک که از کوهستان سرچشمه می
   .شده بودماحساس شيرينی دچار بودم، فرار کرده که از گرمای مشهد 

ی کنار رودخانه نشستيم و پايمان را توی آب سرد و ها وی سنگسه نفری ر
. اسی گفت هوای کوهستان چند مرتبه سردتر از اينجاست.خنک فرو برديم

آنوقت قول داد ما را ببرد؛ بعد . همچنين آبشار زيبايی دارد که تماشايی است
  . هم اضافه کرد شايد يک شب را آنجا گذرانديم

سرسبز زير پايمان قرار داشت، فصل بهار رو به پايان بود و دشت زيبا و 
 تابستان داغ مشهد از راه رسيده بود، اما هوای آنجا مطبوع بود و بادی خنک

بعد هم . خيدچر اطراف ميهامثل بچه؛ شدنمی بند جا يک خسرو. زيدومی
   .برای خودش بگرددتو دشت رفت 

ی هابود، بچه  جای شکرش باقی .مقدمات ناهار را آماده کنيمبا اسی رفتيم 
 همه چيز را پيشاپيش برده بودند، فقط بايستی چای درست ؛مدرسه

  .يمکردمی
زير درخت چنار بزرگ کنار استخر دوتا پتو سربازی پهن کرديم و وسايل را 

. اسی خودش رفت چای درست کند و گفت به کمک من نياز ندارد. چيديم
چند بار نفس عميق کشيدم و . کشيدماز خدا خواستم، رفتم روی پتو دراز 
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 کنمحالا که فکرش را می. خودم را به نسيم خنک کوهستان سپردم
رد، گذساعت بيشتر از آشنايی من با اسی نمی که هنوز چند  با اينبينممی

چنان صميميتی  کنمحتی احساس می. ايم حسابی با هم اخت و جور شده
در عوض با . سيمشنامی را ست همهاسال  بوجود آمده که انگارامبين 

يک دبيرستان درس خوانده که او را می شناسم و در چندسالی  اين خسرو تو
ديواری ميان ما حائل بوده . صميمی بين ما بوجود نيامده بودبوديم، هيچگاه 

خود اين آشنايی هم يک . تا اينکه امروز بطور اتفاقی با اسی آشنا شدم. است
 تازه از شر امتحانات نهائی خلاص شده چند روز پيش که. اتفاق غريب بود

 درس خواندن شبانه روزی، هوس کردم هابرای جبران خستگی هفته. بودم
م ياييانم چطور شد که خسرو پيشنهاد کرد دو نفری بدنمی. چند روزی بگردم

با اينکه چندان با خسرو . استيش پسرعموش اسی که معلم روستا پ
  . نش بود که پيشنهادش را قبول کردمخودمانی نبودم، اما هنوز حرف تو ده

 نشان می شری دارد و حرکات چالاکپاسی برخلاف خسرو هيکل درشت و 
 وطست، اما خطااز ما بزرگتر فقط دو سه سال با اينکه . دهد ورزشکار است

ضمن اينکه معصوميت و صداقتی . هدد نشان میتر او را شکستهشا چهره
  . ست داشتنی کرده است که او را دوشود خوانده میشتو صورت

بعد . گرامافونی که خيلی به آن علاقه داشت برگشت اسی با سينی چای و
ی چهل و هاه صفحه را آورد کیاهم رفت و کيف مشکی رنگ و رو رفته

گذاشتم به سليقه ، کنمگوش میپرسيد چه آهنگی  . دور توی آن بودپنج
جعبه بعد . را گذاشت» !دو تا چشم سياه داری«تصنيف خودش او هم 

بدون مقدمه  و ری سيگارش را بيرون آورد و سيگاری روش کردکامنبت
  »تا بحال عاشق شدی؟«: گفت
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ده ... هی «:حرفی زده باشم، گفتماما برای اينکه  را نفهميدم، منظورش
  ».بيست باری

تکيه داد و پک بالش به ، شدساکت شايد فهميد احساساتی شده است، چون 
مدتی زيادی . را به بيرون فرستاد به آرامی دود آنعميقی به سيگارش زد و 

 کاش«: بعد بدون اينکه به من نگاه کند گفت. کدام هيچی نگفتيم هيچ
.  را نمی فهممما م زندگیيآشنا شدم ه اما باور کن از روزی که بانشده بودم، 

ش را هایسرتوانم سبک دوستش دارم، اما نمیدجوری  ب.کنم چکار نمدانمی
  »تحمل کنم،

سيگارش را تو زيرسيگاری رنگ و رو رفته خاموش کرد و صفحه گرامافون 
 ديگر روشن کند، اما پيش از یبعد تصميم گرفت سيگار. را از اول گذاشت

سيگاری نيستم دستش  همينکه يادش افتاد کرد، آن ناخودآگاه به من تعارف
ی ی که رواکه چشمم افتاد به نوشته عاشقانه همانجا بود. را عقب کشيد

اما بيشتر از آن » ...ما مال هم هستيم «. جعبه سيگارش حک شده بود
  .نتوانستم بخوانم

 که خدمتم تمام شده بود و تصميم داشتم پيشچندماه راستش «: اسی گفت
  ». به ديدنمهمراه بازرس آموزش و پرورش آمدبرگردم مشهد، 

 .ه بودفايدبیبخوانم، اما  جعبه سيگار را دوباره سعی کردم نوشته روی
لتحصيل دانشسرای مقدماتی افارغ«: سيگارش را روشن کرد و ادامه داد

  ». بشهده بالايیخودش داوطلب شده معلم . است
استوار های سنگی و  به کوه. پشت سرمان را نشان دادکوهستان با دستش 
 اينجا تا آن ده زياد نيست، اما  فاصله«:نباله حرفش را گرفت د.خيره شدم
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خيلی دشوار و که .برومها بين آننع هستند، مگر اينکه از  ماهااون کوه
  ».سخته

ديگر به آخر رسيد، همان را دوباره از اول گذاشت، بعد  صفحه گرامافون بار
ش ااما چون قيافهه، من بزرگترچهار سال از .  پنج سالشهبيست و «:ادامه داد

، وش سياهِچشم و ابر و پوستش سبزهِ  .هد سنش را کم نشان می، کمی ريزهِ
، اما همون لحظه اول که تو رويم وايستاد و هشايد زن خيلی قشنگی نباش

  ».بهم زل زد لال شدم
 اممبه چش«: دوباره گفت. اسی يک کم مکث کرد و آب دهانش را فرو داد

  .شنومرا می شما تعريفش اههماز روزی که آمدم و گفت،  خيره شد
م شما اهل مطالعه اشنيده«: خودش گفت باز. ونستم چی جوابشو بدمدنمی

استم خوتازه می. دارين، اما حيف که دارين ميرينی خوبی هاکتابهستين و 
  ».هآخه شنيدم تنهايی تو روستا وحشتناک. بگيرمچند تا رمان ازتون 
» .هرچه کتاب بخوان بهتون بدم تونمم، اما میردرسته من دارم مي«: گفتم

  .تعارف کردم بيايد تو و خودش انتخاب کند
بازرس همه چی را . شدش نمیيد هم از بازرس روياست بياخوهم دلش می

يک جورايی با هم روابط . ی استافهميد، پيرمرد مهربان و اهل مطالعه
و گاهی با هم شب نشينی کنيم هم رد و بدل می  کتاب با،خوبی داريم

  . راجع من باهاش صحبت کرده بود او اصلاهوای مرا خيلی دارد، . داريم
يک بار ديگر . ه بهانه ديدن کدخدا ما را تنها گذاشت که فهميد بود، ببازرس

بار  اين. مبياور را ی بند بستههايم کارتن کتابازش خواستم بيايد تو و رفت
منهم معطل نکردم سعی . ش را در آورد و آمد وسط اتاق ايستادهاکفش

  .  بردارمهارا از روی کارتن کتاباضافی کردم وسايل 
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  ».به زحمت نندازيد رو  خودتون،تهاگه سخ«:گفت
اونا را از سرم کمی از  شمينه خيلی هم ساده است، تازه خوشحال م«: گفتم

  ».باز کنم که بارم سبک بشه
 وردم،آمی بيرون وسايل زير از  راهاکارتن کتابداشتم که رطوهمين

  ».اينجا به نسبت روستای ما زيباتر است«:صداش را شنيدم 
  ».  دورترهراهشاما «گفتم؛ 

 افتاد هول هاچشمش که به کتاب. کارتن را بغل زدم و آوردم جلوش گذاشتم
  ». را برانداز کردهاشد و زانو زد، چندتا کتاب برداشت و با اشتياق آن

 ها خيره شد،به دور دست. يگارش را خاموش کردسی کرد و ااسی سرفه
ی سرش  زنی روستايی سينی را رو،ميان دشت. نگاهش را دنبال کردم

ش ای گندههاکار سينه با اين. را نگه داشته بود گذاشته بود و با دستانش آن
باد هم دامنش را به بدنش . زيدلر شده بود و موقع راه رفتن میتربرجسته

ي بدنش، اما ناگهان باد وزيدن گرفت و هازل زدم به برجستگی. چسبانده بود
  . جلويم افتادبرگ بزرگی 

دچار احساس ناجوری «: و گفت ا زبانش خيس کرداسی چند بار لبانش را ب
راستش بازرس . ، بروم يا بمانمکنم چکارگيج و مات مانده بودم . شده بودم

بعد ازش سئوالی کردم که . خيلی دوست داشت من باز هم تو روستا بمانم
م کرده ابعد از آن، با اينکه بعضی کارهاش کلافهدم، چون کرای کاش نمی

  . او و از اينجا دل بکنماست، نتوانستم از 
اينجا را شما خودتون «:  و ادامه داد، من پرسيدميش را پاک کردهاعرقاسی 

  »انتخاب کردين
  ».هميشه آرزوم بوده بيام به روستادرسته، «: جواب داد
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نم چيزی تو هم میمن حالا« :گفت ه صورتم وبدوخت را اشمچشبعد هم 
  ».از شما بپرسم

حالا که «: با اعتماد بنفسی که داشت گفت. ماييدبه هر سختی بود گفتم بفر
  ». بکنينان برگردين شهر، دوست دارين چکارخومي

 چيزی نگفتم، بعد برای اينکه بتوانم بخودم مسلط شوم سرم را ایچند لحظه
 شايد جايی .هنوز فکر نکردم. دونم نمي«: انداختم پايين و جواب دادم

  ».استخدام شدم
حرف  مانده بوديم از چی. ديم و چيزی نگفتيمبعد از آن هر دو ساکت ش

  .  کردمهاکتابکارتن برای اينکه کاری کرده باشم، خودم را مشغول . بزنيم
روز از بازرس خواستم برای  همان««: گفت باز سيگار ديگری آتش زد واسی 

بعد . جوری شد که ماندم خلاصه اين .م داردامعلمی تو همين روستا نگه
 وضوع اينه که اواما م. ديمکرهمديگر را ملاقات میی اهميشه به بهانه

روز  يک. هگير و زود هم به چيزی  انس میشهتندی از چيزی خسته می
موافقت کرد دامن کوتاه . که بردمش خانه و تا مادر و خواهرم او را ببينند

آدمی  که،  باهام بحث کردها روسری سرش بيندازد، اما ساعتینپوشد و حت
  ».زی باشد و دوست دارد آزاد زندگی کندمقيد به چينيست 

بارها خواستم قيد همه چی را «: اسی انگار با خودش حرف بزند آهسته گفت
هرگاه تصميم گرفتم، . بزنم و وسايلم را جمع کنم بروم مشهد، اما نتوانستم

  ».نيرويی مانع شد و منصرفم کرد
دنبال بعد برخاست و رفت . با گفتن اين حرف، اسی ديگه هيچی نگفت

  .باز هم ترجيح دادم همراه او نروم. خسرو توی دشت
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انم چه مدت گذشت که صدای خنده و گفتگويی شنيدم، همينکه دنمی
برخاستم با کمال ناباوری زنی را همراه اسی و خسرو ديدم که به سوی من 

  .مدندآمی
همانطور که اسی توصيف کرده بود، درست بود، . حدس زدم معلمه است

با دامنی . دمکر از آن بود که فکر میترپوستش سبزه. ر اندام بودلاغريزه  و 
سيد و پيراهن خاکستری که در کمر رکه تا روی زانوش میدار چينکوتاه 
  .  و روی دامنش افتاده بود شدمیباريک 

سری که اسی تعريف کرده بود،  جلو آمد و با سبک. اسی مرا به او معرفی کرد
  . رسی کردپ به صورتم لبخند زد و احوال

در حالي که تا بنا گوش سرخ شده بود، سرم را انداختم پايين و گفتم از 
د و خودمانی با زاو با حرکات دخترانه مسلسل وارحرف می. ديدنش خوشحالم

 هم هاانگار سال. دکرما گرم گرفت، بخصوص با خسرو که شوخی هم می
  . بعد پيش قدم شد و رفت ناهار را آماده کند. سندشنارا می
 رفتبالا دارش  دامن کوتاه چينر که کنار سفره دو زانو نشسته بود، طوهمان
نگاهم را . ، اما از اين موضوع شرم نداشتشد ی مسی رنگش ديدههاو ران

  .برگرداندم، همان موقع بود که متوجه شدم، خسرو به او زل زده است
ن بعد از ناهار خسرو پيشنهاد ورق بازی داد، معلمه گويی منتظر چني

ورق های بازی را از . پيشنهادی بود، چون تندی برخاست سفره را جمع کرد
. ی استااحساس کردم ورق باز حرفه. خسرو گرفت و شروع به بر زدن کرد

  . اسی از ناراحتی گونه هاش گُر گرفته بود
مثه «: معلمه بدون اينکه بفهمد يا اهميتی بدهد، رو به خسرو کرد و گفت

  ». هم بهتر خبر داريماينکه ما از حرف دل
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بعد خواست چهارنفری بازی کنيم، اسی بازی نکرد، من هم بهانه آوردم که 
اسی همچنان با چشمان رک زده .  دو نفری بازی کردندهابعد آن. بلد نيستم

  .به آنها خيره شده بود
.  کنندتنیکمی که بازی کردند،معلمه برخاست و به خسرو پيشنهاد کرد آب

ش ا نگفت، اما احساس کردم ابروها و رگ روی شقيقهاسی باز هم هيچی
  . رندخوتکان می

به بهانه هواخوری به سوی دشت راه .  نخواستم کنار اسی بمانمهابا رفتن آن
پيش از آنکه برسم صدای . شايد يک ساعتی گشت زدم و برگشتم. افتادم

م تا خودم را رساندم، ديدم اسی و معلمه روبروی ه. بگومگوشان را شنيدم
  . خسرو دورتر داشت لباس می پوشيد. کنندايستاده اند و با هم مشاجره می

. نمی دانم اسی چی گفت که معلمه برگشت و يک سيلی تو گوش او خواباند
اسی کمی بهش زل زد، بعد بدون حرفی راهش را گرفت و به سوی آبادی 

  . معلمه هم نماند و جدا از او رفت. راه افتاد
اين بچه «: خودم را به خسرو رساندم و به تندی گفتم. ممانده بودم چکار کن

  » چي بود از خودتون در آوردين؟ مثه اينکه او نامزد پسر عموتههابازی
تازه اين زن زياده آزاده، . تقصير من چيه، خودش پيشنهاد آب تنی داد«: گفت

، فردا با يکی کنهبذار اسی چشاش روشن بشه، امروز  با من آب تنی مي
  » .ابهخوديگه مي

وقتی به . از ناچاری افتادم دنبالش. بعد هم بدون توجه برخاست و راه افتاد
آبادی رسيديم، به جای اينکه به خانه بيايد، رفت دنبال معلمه و ما را تنها 

  .گذاشت
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اسی تصميم داشت شبانه وسايلش را جمع کند و با وانت يکی از روستاييان، 
انست حرف بزند، نم اشکی گوشه تویبسختی م. برای هميشه به مشهد برود

بعد هم گفت . از اتفاقی که افتاده بود عذرخواهی کرد. شدچشمش ديده می
خواست عجله کنم تا . بوس نيم ساعت ديگر به مشهد می رود آخرين مينی

اما قبول نکرد، بعد هم . انم بمانم و کمکش کنمتوگفتم می. جا نمانم
  .خواست مرا همراهی کند

واپسين . س راه افتاديمبوشتيم و دو نفری به سوی ايستگاه مينیساکم را بردا
ی کلاغ روی ادسته، اشعه آفتاب در حال پنهان شدن پشت کوهستان بود

 بار ديگر خواستم بمانم، اما .ی راه انداخته بودنداسروصدای کرکننده سپيدارها
ايد اما آدرسم را گرفت و گفت ش. هنوز حرفم تمام نشده بود که مخالفت کرد

  .بعد همديگر را ببينيم
 را پيدا هاتوی ايستگاه منتظر شدم، اما آن. از خسرو و معلمه خبری نبود

آخرين . اسی خواست سوار شوم و گفت همه منتظر من هستند. نکردم
مسافری بودم که رفتم بالا و روی صندلی خالی که به توصيه اسی برايم نگه 

. داشته بودند؛ نشستم
پس از . د، اما آفتاب پريده بود که مينی بوس حرکت کردهنوز هوا روشن بو

اينکه جاده خاکی را تمام کرد و افتاد تو اسفالت؛ ناگهان چشمم افتاد به وانتی 
معلمه و خسرو پشت وانت . بوس سبقت بگيرد که می خواست از مينی

  .  نشسته بودند و عاشقانه دست در گردن هم انداخته بودند
 ـ                                                                                  بهارمشهد 
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 ظلمت در رزو
  
  »اعتراف کن؟ «
  »!چيزی ندارم که اعتراف کنم«
  »!داری«
  »!نه «

. کردمیين جين يکريز س و دکرخط کش يا چوبی بازی مي بازجوي اولی با
باخونسردی .  بودتر نرمبازجوی دوم دخالت کرد، او لحنش. سکوت کردم

ی زيادی است به حرفت بياريم، اما بهتره خودت اعتراف کنی و هاراه«: گفت
  » !اسم دوستاتو بگی؟

اما دست . بازهم روی حرفم پافشاری کردم که هيچی برای اعتراف ندارم
دهانم خشک و . استند رابط ها و همدستانم را معرفی کنمخومي. بردار نبودند

ی چشمانم را درد اپارچهبند بدتر از آن چشم. بودشده  سرم منگ و سنگين
اين . آورده بود، انگاری خروارها سياهی ريخته باشند روی حدقه چشمانم

دم بازجوها کمی خسته کراما احساس مي. چهارمين جلسه بازجويی بود
ولم انستم چرا داما نمي.فتندگرند، چون مانند پيش سخت نمیاشده
برای . ه نشده بودم تا حدی خوشحال بودماز اينکه شکنج. دندکرنمی
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بازجوی دومی برخاست و رفت بيرون يک . چندمين بار درخواست آب کردم
انستم چه کسی مرا لو دهنوز نمی. لازم بود کمی بخود بيايم. ليوان آب  آورد

اما به او . از رفتنم خبر نداشت، مگر عبدیکسی داده است؟ مطمئن بودم 
من عبدی و . سدار بود، اما بهترين دوستم استگرچه پا. اطمينان داشتم

  .  کمال هر سه از بچگی تو يک محل بزرگ شده بوديم
  »چرا تصميم داشتی از ايران خارج بشی؟«
  » .استم درس بخوانمخومي«
  »!توقع داری باور کنيم؟«

بعد اضافه کردم . برای چندمين بار گفتم دانشجو بودم، اما تصفيه شدم
به دستور کی « :دوباره پرسيد. اما گوش نکرد. ستمدارکم تو چمدانم ا

  »استی فرار کنی، اسم رابط را بگو و خودتو راحت کن؟خومی
  ».هيچ رابطی نداشتم و کسی هم خبر نداشت«
  »چرا می خواستی پناهنده بشی؟«
  ».درست نيست! پناهنده؟«
  »شاهد هم داريم، اما بهتره خودت اعتراف کنی؟. ونيمدما همه چيز رو مي«
  »ونم پناهندگی چيه؟داصلا نمی«
  » .کنمت میاکاری نداره، الان توجيه«

م فرو کردم و خودم را کج ا بزند، سرم را تو سينهماهد کتکخوفکر کردم مي
بی شک يک . همان وقت سايه يکی را ديدم که کنار ديوار ايستاده بود. کردم

ن لحظه اول گرچه حضور او را از هما. اتاق بود نفر ديگر بجز دو بازجو در
؟ آيا گفتاما چرا ساکت بود و چيزی نمی. حس کرده بودم؛ اما مطمئن نبودم

  آمده بود به کار آنها نظارت کند؟
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ی نيروهای اپوزيسيون خارج کشور هابازجو به وراجی افتاد و در باره فعاليت
بازجوي دوم که حالا . دوباره آزاد نشستم و همچنان سکوت کردم. گفت

  :اق نشسته بود گفتروی تخت گوشه ات
  ».معرفی کن و خودتو خلاص کنتاتو را ولش کن، دوس ها رابط«
  »کدوم دوستان؟«
  ».اونايی که ضد انقلابن«
  ».چنين دوستانی ندارم«
  »ت بگو؟اپس از دوستای حزب اللهی«

پيش از دستگيری آمده بود مرا . باز ياد عبدی افتادم. دلم هری ريخت پايين
. رنگش هم کمی پريده بود.  پيش لاغرتر شده استاحساس کردم از. ببيند

به چشمانش خيره . دزپيشانی بزرگش از عرق برق می. حال درستی نداشت
گذشت کمی که . شدم، سرش را انداخت پايين؛ شايد طاقت نگاهم را نداشت

ای بری پيش از ما بهترون؟ هيچی نگفتم، خوپس مي: وزخندی زد و گفتپ
احساس کردم عين خنجر تيزی . ار و برنده بوددلحنش نيش. اما نگران شدم
  . به جانم نشست

  ».کنيميگوش م. حرف بزن«.بريد افکارم را صدای بازجو
  » ندارماللهیدوست حزب «:مانفهميده کردم منظورش را وانمود

  » !ت بگو؟اخُب از دوستای عشق اللهی«
تاتو حرف بزن، اسم دوس«: باز فرياد زد. ونستم چی بگويمدساکت شدم، نمی

  »!بگو
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از چارت تشکيلاتی پرسيد؛ باز هنوز دهن باز حرف بزنم، يکباره تا خواستم 
: دزد و فرياد ميکرهم سئوال مي پشت سر. نکرده بودم، سئوال ديگری کرد

  » !حرف بزن، جواب بده، طفره نرو«
از بازی . خودم را کنترل کردم. م را بهم بريزدا تمرکز فکریستاخوميشايد 

  »!اعتراف کن ضد انقلابی؟«: دوباره غريد. م گرفتاته بود خندهکه راه انداخ
  » .نيستم!... نه«

گذاشت تو سرم و بود،  دستش ی که توعصبانی شد و با خط کش يا چوب
  »اعتراف کن«: فرياد زد

بله، «:  سرم درد گرفت، دستم را گذاشتم روی سرم و از ناچاری گفتم
 »!ضدانقلابم 

  » .سمپربرای آخرين بار می«: ه گفتسرش را نزديک آورد و آهست
درسته هم ضد «: از ناراحتی گفتم. انستم چه بگويمدکلافه شده بودم، نمي

  »!انقلابم، هم نيستم
بعد . ، که دستم مورمور شدبازوي دست راستماين بار چنان محکم زد روی 

نی؟ از زچرا می«: نتوانستم تاب بيارم، با گريه گفتم. م بيحس شداهم بازوی
  »!ایخوم چی ميجون

صورتم  ضربه پشت سرهم به سر و م را گرفت و چندايقه. بيشتر عصبانی شد
  » ؟کنیمرا مسخره مي! صداتو بيار پائين«: زد و فرياد زد

در همان وقت آن کسی که تمام . م پنهان کنمهاناچار شدم سرم را تو دست
  »! ولش کن«: مدت ساکت ايستاده بود آمد جلو و گفت 

بعد نگهبان را صدا زد و گفت مرا ببرد دستشويی .ز سرم برداشتبازجو دست ا
سرم را بالا آوردم و از پايين چشمبند جلويم را نگاه . تا سر و صورتم را بشويم
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احساس کردم . پوتين پايش بود. بار توانستم دو تا پای لاغر  ببينم اين. کردم
. را بخود آورداما نگهبانی که دستم را گرفت، م. طرز ايستادنش آشنا است

کورمال . فقط جلوی پايم را می ديدم. مجبور شدم همراه نگهبان بروم
ی الحظه از. کورمال همراه نگهبان از راهروی درازی بسوی دستشويی رفتم

سايه آن بيگانه . ی بيرون آمدم، دچار بحران عجيبی شدميکه از اتاق بازجو
انستم افکارم را تونمی. دکريکه کنار ديوار ايستاده بود روی ذهنم سنگينی م

استم خورد، اما تا میخول ميچيزهای آشنايی تو مغزم و. متمرکز کنم
  . شدد و محو ميخوريبفهمم، ليز م

در را که باز کرد . ته راهرو که رسيديم، نگهبان خواست پشت دری بايستم
ه بيارم ک بالا خواستممی. م و پيچيد تو سرمابوی گند مستراح سريد تو بينی

لم داد؛ همزمان گفت چشمبند را ن دستش را روی پشتم گذاشت و هنگهبا
بدون چشمبند خودم را راحت و سبک . بردارم اما پشت سرم را نگاه نکنم

با اينکه نور خيره . احساس کردم، خروارها سياهی از روی چشمانم فرار کردند
ور و انستم دتوميچون ، چشمانم را درد آورده بود، اما  دستشويیکننده لامپ

برای دمی از ظلمت رهايی . برم را ببينم، احساس شيرينی بهم دست داد
حتی  چند بار نفس عميق کشيدم اما از بوی گند مستراح دوباره . يافته بودم

بدتر از آن چشمانم از تابش . هنوز سرم سنگين و منگ بود. دچار تهوع شدم
 شير آب را باز به هر سختی بود بسوی دستشويی رفتم و. شدند نور باز نمي

آب که به صورتم رسيد کمی حال آمدم و توانستم . کردم و صورتم را شستم
پنجره کوچکی نزديک سقف وجود داشت و هواکش . چشمانم را باز کنم

ی هواکش به زور هاآهنی توی آن نصب کرده بودند، بادی خنک از بين پره
ی گند مستراح مد تو، اما بيش از آنکه پخش شود، با بوآد و میخورر ميس

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



١٣٢    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

آسمان نيمه تاريک بود، . از هواکش نگاهی به آسمان انداختم. شدمیيکی 
چند تا . شد  ابرهای سفيد و فيلی و خاکستری تو آسمان ديده میتپهاما تپه

دلم . بغض گلويم را گرفت. پرنده از جلوی سوراخ هواکش پروازکنان گذشتند
 نگهبان با مشت به  است چشم از آسمان بردارم، اما همان لحظهخونمي

  . کوبيد و خواست بيرون بيايم
بازجوها . همراه نگهبان به سلول بازجويی برگشتم و روی صندلی نشستم

  . روی تخت نشسته بودند، اما آن غريبه رفته بود
ت تلفنی اخانواده نی باتواگه بخوای ميکار ما تمامه، «: بازجوی دوم گفت

  » را امضا کنیهجلسصورتاين بايد اول  اما .صحبت کنی
را  ی جلويم گذاشت، خواست چشمبند را کمی بالا بزنم و آناوقت پرونده آن

ی هافرم  درجلسهصورت. از زير چشمبند نگاهی به آن انداختم. امضا کنم
انستم تويعنی که نمي هيچی نگفتم، .تايپ شده بود چاپی و با ماشين تحرير

 هاسرسری آن. مام شودچه زودتر همه چيز ت است هرخودلم مي. حرف بزنم
  .  امضا کردم  راهارا مرور کردم و زير سئوال و جواب

ی من است و هيچی کم ها همه صحبتجلسهصورت«: بازجوی اولی گفت
  ».و زياد ندارد

شنيده . انستمد شده بود، اما اين را بد میگرحالا لحن او هم نرم و نوازش
 ـ ازجو دوم صورتب.بودم هرگاه بازجو ملايم صحبت کند، بايستی ترسيد

تکليف من چی «: پرسيدم. ی گذاشتا را گرفت و آن را لای پوشهجلسه
  »؟شهمي

، در آنجا دادسرای شیباد منتقل ميآچند روز ديگه به وکيل«:بازجوی اول 
  ».کنهانقلاب به کارت رسيدگی مي
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گفتند که نظر ما درباره تو مساعد است، . آنوقت هردو با هم صحبت کردند
 حاکم شرع اين موضوع را در احتم. ايمخواست هم منعکس کرده داد تواينو

 به وراجی افتادند و يکريز ازم تعريف کردند، تا اينکه هاآن. نظر خواهد گرفت
فقط يک موضوع کوچک مانده که بايد انجامش «: بازجوی اولی گفت

  »!بديم
. ی وجودم را فرا گرفتاش تمام نشده بود که ترس ناشناختهاهنوز جمله

انستم آب دهانم توچنان ترسيدم که نمی.  پاهايم شروع به لرزيدن کردسپس
  »چه موضوعی؟«: به هر سختی بود پرسيدم. را قورت دهم

قاضی کشيک برات تعزير «: تا اينکه بازجوی اول گفت. هر دو ساکت شدند
قا پيشاپيش حکم را داده آکار نبوديم، اما حاج البته ما راضی به اين! بريده

  ».ای همين نتونستيم کاری کنيمبودند، بر
  »!تعزير«: بغض گفتم با.  را نفهميدمهاتا چند لحظه منظور آن

البته اول حکم «: هر دو قيافه حق بجانب گرفتند و شروع به دلجويی کردند
خت شناداديم و يکی از برادرا هم تو رو مي اما چون ما به نفع تو نظر! د بودح

را لغو نکرد،   يک درجه کم کرد، اما آنقا حکمش راآآمد و واسطه شد، حاج
  » .شهآخه رأی حاکم، حکم خداست و لغو نمي

. انستم چيزی بگويم، انگاری لال شده بودمتوم، اما نميشنيدصداها را می
  . چنان که قادر به فکر کردن نبودم. بدتر از آن مغزم فلج شده بود

  »ميدونی فرق حد با تعزير چيه؟«
  .استمخوينه م  بگويم و ستم چپزیانتويم نه  .هيچی نگفتم

»اما . ی تازيانه بميرههاضربه محکوم زير  اگه ی بشه، حت اجرا بايد کامل  دح
  »!تعزير چنانچه متهم بيهوش بشه، ديگه ادامه نميدن
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بزودی دو نفر . دو رفتند چون ديدند ساکت هستم هر .هم چيزی نگفتم باز
. ما من نای برخاستن نداشتما. نگهبان آمدند و خواستند همراهشان بروم

جايی  .دونفری زير بازويم را گرفتند و بردنم بيرون، ازآنجا به زيرزمين رفتيم
ی را باز کردند و مرا بزور داخل آن اسپس در جعبه. شبيه شوفاژخانه يا انباری

. تنها سرم و پاهايم  بيرون بودند. گفتندانستم به آن تابوت میدمی. خواباندند
از ترس چشمام را بستم و . م را از پايم در آوردهايی و جورابپادميکی از آنها 

نبايد بترسی، «: ياد کمال افتادم که می گفت. نفسم را در سينه حبس کردم
اما چهار ضربه اول درد دارد، بعد همه چيز .  تا يکدفعه نمی زنند، هر بار ده

  » .هدد، مگر صدايش که هوا را جر میفهمیو هيچی نمی کرخت می شود
مدتی که برايم بسيار عذاب آور بود گذشت؛ تا صدايی که هوا را شکافت، اما 

انگار دچار برق گرفتگی . بلافاصله سوزش دردناکی کف پاهايم حس کردم
با اينکه . م، يا ميله آهنی سوزانی را به کف پاهايم نزديک کرده باشنداشده

انم تولقين کردم میت. درد جانکاهی داشت، اما توانستم صدايم را فروبخورم
اما ضربه دوم را تاب نياوردم، فريادی از درد کشيدم و . درد را تحمل کنم

قوزکم پايم به لبه تيز تابوت کشيده شد و . ناخودآگاه پاهايم را جمع کردم
دم، چشمبندم کردم و تقلا ميزتوی تابوت  فرياد می درحينی که. زخمی شد

قد کوتاهی داشت با . ديدمد را زبالا رفت و صورت کسی که شلاق مي
ش مشکی بود و سيخ هاريش. ش خوابيده بوداتوی پيشانیکه رب چموهاي 

کرد، يباز مرا وقت دهانش هری زرد و گرازش که هادندان سيخ، بدتر از آن
 گداخته تو هایضربه سوم روی قبلی خورد، دردش مثل ميله. شدمیديده 

ر بودم تا پاهام کرخت شود و منتظ. نخاعم  فرو رفت و از آنجا تو مغزم دويد
نخست سقف . اما چهارمين ضربه به همه چيز پايان داد. درد را حس نکنم
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لود با هم  مسابقه گذاشتند، آبعد هم ديوارهای سفيد  چرک. دور سرم چرخيد
دست آخر سقف با . دندکردم به دم جای خودشان را  با هم عوض می
چی جلوی چشمام سياه شد، سرعت باور نکردنی از نگاهم دور شد و همه 

ديگه درد  را .  سبک شدم و به پرواز درآمدمکباره ي.ديگه هيچی نفهميدم
. شتيمگ  ول میها تو کوچههاخودم را ديدم که با بچه. دمکرحس نمي

کمال هم . درشکه ها سواری بگيريم  از همان روزی که عبدی آمد دنبالم تا
ما هم . رشلواری بيرون زده بودپاهای لاغرش از زي. عبدی پابرهنه بود. بود

شاهی شرط بندی  ده بعد سر. هامان را کنديم و جايی پنهان کرديم کفش
يک  که ها گشت زديم آنقدر تو خيابان. کرديم کی بيشتر سواری بگيره

مرد لاغر ريشويی بود، همينکه چی  درشکه. درشکه تر و تميز پيدا کرديم
بدون اينکه نگه . فهميداو اما  ،نگاهش پرت شد تندی پريديم  پشت درشکه

اولی به کمال خورد، اما صدايی از او در . دارد، شلاقش را بسوی ما ول کرد
جيغی از  . سوزشی کشنده تو پشت و گردنم افتاد. بعدی به من خورد. نيامد

پيش از آنکه شلاق بعدی بسوی ما بيايد، عبدی از ترس  افتاد . درد کشيدم
من و کمال فرار .  نگه داشتچیار زد که درشکهچنان ز. به التماس و گريه

از دور ديدم که پس گردنش را گرفته بود و . کرديم، اما عبدی را گرفت
برگشتيم و دونفری سنگ و کلوخ برداشتيم و . خواست کتکش بزند مي

  . چی را تهديد کرديم تا ولش کرد درشکه
 با  عبدی. ند روزی  که کمال را تيرباران کردن چه روزهايی بود، مثل او

زمستان بود و از هوا يکريز برف می آمد، . هول خودش را انداخت تو اتاقم
چانه باريکش . رنگش پريده و هراسان بود. پوش شده بود زمين کفن

  »!گفتی اين بود؟ آرمانی که مي«: با ناراحتی برسرش داد زدم. لرزيد يم
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مطمئنم اين شايد راست بگی، اما «: سرش را ميان دستانش گرفت و گفت
کنه برای اينه که  اگه مخالفين را نابود مي. حکومت به هيچ جا وابسته نيست

  ».مانع رسيدن به آرمان مستضعفان هستن
  »خواد اونا رو ببينی؟ دلت مي! …مستضعفان«
م، اونا همگی ها و همسايههایاهم محله! ماهرروز مي بينم، خانواده«
  ».ستضعفندم

فتم و با هم رفتيم قاطی کارگران بهش خنديدم، بعد دستش را گر
ی طلاب، از اونجا رفتيم حلبی آبادهای دريادل، گلشهر، هاخانهپزکوره

ها را   بعد رفتيم بهشت رضا، گورکن. ی، اونجا گريه کردروِ دگلشور، سيدی،
ند؛ مي خواستند کمال را کندتند تند  گور می. ديديم که سرشان  شلوغ  بود

وقت به گورکنی پانصد تومان دادم  و خواستم  او را آن. باد خاک کنندآدر لعنت
فايده «: بعد عبدی گفت. پيش بقيه خاک کنند، تا سنگ قبر داشته باشد

  ».حقش بود. اينکار چی بود، کمال چريک و ملحد بود
  » . !ما قول داده بوديم همو تنها نذاريم«:  داد زدم

  ».اما قبله من با شما يکی نيست«
زندگی عادی، بهتره از اينه که دستت به خون مردم آلوده چرا نميری دنبال «

  »!بشه
اما شايد رفتم جبهه، اونجا وجدانم راحته، شايد ! نم، آخه من تعهد دارمتونمی«

  ».ديگه هيچوقت برنگشتم
. را باز کردممام چش. خود آمدمه ب از خنکی آبی که روی صورتم پاشيده شد،

دند همينکه ز به صورتم میها روی سرم خم شده بودند و آبگرشکنجه
 پاهام  کف  . بزنم را چشمبند تحکم خواستند م، باادانستند به هوش آمده
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چنان تشنه بودم که زبانم به سقف دهانم . دکريُق مزقخت و زُسومي
 :گفت  شانيکی .چشمبند را روی چشمام کشيدم  وآب خواستم. چسبيده بود

  » !کنهت چرک ميهاکليه آب برات خوب نيست،«
کشان کشان  و بلند کردند  مثل پرکاه  گرفتند و م را هاعد دو نفری زير بغلب

سلول کوچک . انستم چشمبندم را بردارمتوحالا می.سلولی يک نفره بردند به
. تنم يخ کرده بود! ديگه هيچی. ی قرار داشتاکه در گوشه بود با تنها تختی

چهار دست و پا . اشدانگار همه آب بدنم خالی شده ب. بدتر از آن تشنه بودم
. شد هنوز از سرما تنم مورمور مي. خودم را رو تخت کشيدم و رفتم زير پتو

 با اين. نگاه کنم هاآن مد به آم بود، آنقدر که دلم نمیهاپاسوزش بدتر از آن 
مدتی به . موقتا از ظلمت رهايی يافته بودم. دمکرحال احساس آرامش مي

 دوباره ؛لاغر پوتين پوش را بياد آوردمکه پاهای  اما همين. سقف خيره شدم
  .  آرامشم بهم خورد
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 باران شد عاشقی که سنگ
دلش . ه بودسياخيد، طوقی کلهچریمن بالای بام زنا کفتری چرخ

تندی رفت در قفس را باز کرد؛ تا با ديدن . است او را بگيردخومی
 به  که سرشچنانهم. کفترهای ديگر بيايد روی بام بنشيند

لامسب بيا پايين، از چی «: آسمان گرفته بود، زير لب گفت
  » .بايد به دستت بيارم...سی؟ تریم

. با نگاهش پروازش را دنبال کرد. اما کفتر اوج گرفت و دور شد
  . آنقدر تو آسمان خيره شد که چشماش درد گرفت

  »...تف به ای شانس«
اما . پرانداز ناراحتی کفترهای خودش را . بغض گلويش را گرفت

ها به آسمان نپريدند، بلند شدند و چندمتر دورتر؛ گوشه ديگر  آن
اين بار چوب بلندی که نوک آن را دستمالی بسته . بام نشستند

بعد که خيالش راحت شد آمد جای اولش . بود؛ همه را پرپری داد
نفهميد چقدر گذشت که کفترهاش برگشتند و روی بام .نشست

  »!کفترت آمد«:  صدای آشنايی شنيدجا بود که نشستند،همان
ذوق زده ميان کفترها راجستجو کرد،اما صدای مادرش او را بخود 

تورو به خدا نگاه کن بچه بزرگ کردم، با اين سن و سالش «: آورد
نه و با خِِدر ز، سوت میکنهصبح تا شب روی بام کفتر هوا می
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تو های خجالت بکش،هم سن و سال.چرخونهدستمال به هوا می
  ».ن و چندتا بچه دارنز

ر ديگر صدای آشنايی شنيد، صدايی که به گوشش فرو رفت و بايک
  ». شدمبارانسنگمن برای تو «. آزارش داد

  »تو؟«
  »!بله من«

بغو بغهمه  هم، اما نه صدا را از ميان کند باز هم فکر کرد اشتباه می
صدا از روی بام، از جايی که نه . شنيدمیو پر و بال زدن کفترها 

هاش بود که انگار شچنان نزديک گو. آمدمیزمين بود و نه هوا 
 را شکرد، کسی که بخواهد باهاش حرف بزند، عقدهمیکسی نجوا 

  .بگشايد و درددل کند
اما . تو همه چيزم بودی، از روزی که خودمو شناختم فقط تو را ديدم«

  ».تو نخواستی مرا نجات بدی
  »با من هستی؟«
آمدی و میای که از همين بام به خانه ما درسته، يادت رفته روزه«

ديدم، تندی میمن هم وقتی چشم اونو دور . زدیمیيواشکی صدام 
اونجا مرا در آغوشت . رفتيم کنار قفس کفترهامیآمدم و با هم می
کردی، میخواندی، سرم را نوازش میگرفتی و زمزمه تو گوشم می

 را با لبانم تا کردی و نرمی بوسهمینفس گرمت را روی گردنم آشنا 
آنقدر کتکم زد . وت همه چيز را فهميدمرتا اين که بی. کردیمیآشنا 

: بعد هم حسودان تو گوشش خواندند. که تا چند ماه تو جا افتادم
  »!زنت عاشق شده«
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: ناسزاها تمامی نداشت. چقدر شماتت شدم، چقدر سرکوفت شنيدم
 و رسوای کوچه و بازارم کردی، چی کم«:گفتزد و میمیکتکم 

کسر داشتی،کم به بابات کمک کردم،کم به خودت رسيدم؟ هر 
وقت پول خواستی، يا لباس و جواهر و گردش برات فراهم 

  »نکردم؟
. مجبور شدم به دست و پاش بيفتم، خواستم دست از سرم ورداره

گفتم بابامو که دق مرگ کردی، لااقل نذار نامزدم آواره کوه و بيابان 
  . لال جونم خلاصمهرم ح. طلاقم بده. بشه

مثه اينکه از اونجاش نيشگون گرفته باشم،صداشو انداخت به سرش 
نخير، با ... کدوم مهر؟ اونکه رفت جای بدهی بابات«: و هوار کشيد

  ».ریمیلباس سفيد عروسی اومدی، با کفن 
 و یا های مقنعهزن. تا اين که خودش رفت خبر داد و آمدند بردنم

های نی پف کرده، زهابا صورتهای بينی پخش زنچادر بسر، 
 مچ دستمو گرفت و کشيد با خودش شانسرکرده. عبوس و درنده

برگشتم او را . م از پام درآمدندهاکفش. چه زوری داشت پتياره. برد
  . ببينم و بگم چرا اين کار را کردی؟ اما خودش را قايم کرده بود

لاق و  را داشت و ديهاآوردم توی ساختمانی، يکی که قيافه ترياکی
بدکاره زانی،  «:  کردما سياه سوخته بود، هرچه لايق خودش بود حواله

  » کيه؟تفاسق
  ».من فاسق ندارم، اون نامزدم بود«

پخش با ی بينی هايدند، زنخند مقنعه و چادر بسرمیهایزن
 عبوس و درنده هایخنديدند، زنمیپف کرده های صورت

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



١۴١    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

 روی سرم کشيد و  جلو آمد؛ چادرم راهاباز سرکرده زن. يدندخندمی
  »با کی فعل حرام انجام دادی زناکار؟«: گفت

 تو آسمون هاما عقد هم بوديم، فرشته«:روی حرفم وايستادم و گفتم
  ».ما را عقد کرده بودن

  ».شوهر تو که مرد محترميه... کدوم عقد«
بعد که بابام . دروغه، با پدرسوختگی سربابام شيره ماليد که زنش بشم

من که اونو .  خودش قدقد کرد تا دق مرگ شدفهميد، اونقد با
هرروز . مدآتازه کاری ازش برنمی. استم، هم سن بابام بودخونمی

 و عسل بر کشيدمعجون پسته و خرما و موز و جوز و زعفران سر می
 دست مي مفت و به همه جايربعد بهم ور می. ليدمانونش مي

  . دادمید به خودش زحمت خوکشيد، اما بي
. دادیمیرتی شدی؟ اما غيرت را بايد پيش او نشون غي...! چيه«

روزی که رفتی باهاش حرف بزنی، اما وقتی باهاش روبرو شدي، مثه 
بچه مردنی لال شدی؛ حتی رنگ صورتت مثه گچ سفيد شد و 

  ».ترسيدی بهش نگاه کنی
اونجا بود که فهميدم تو فقط بلدی بياي روی بام و به بهانه 

اشکی مرا ببری تو اتاقک بام و تو گوشم يو. کفترپرانی صدام بزنی
بعد که از خوشحالی به چشات زل . خرمن خرمن وعده بخوونی

موهام را نوازش کنی، با زبان نرمت گردنم را گاز بگيری، زدم، می
 را بمالی تا م ببری و پستانملبانم را ببوسی، دستت را زير لباس

 آن پيرسگ بعد که کارت تمام شد مرا برگردانی پيش. ل شومحابي
کاری کردم بداند که تو را دوست . برای همين خسته شدم. هفوهف
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ما با هم بوديم، عاشق هم «: برای همين با صدای بلند داد زدم. دارم
  .همه کار هم کرديم. بوديم

  » چرا بغض کردی؟«
  »!چرا خودتو بيچاره کردی؟...کم عقل «
  ».ران شدمبابخاطر عشق تو سنگ«
توقع داری بيايم دور قبرت ! هم چکارخوامی را تا من بدن سنگی«

  ».طواف کنم
  ».استی بيکار ننشينیخومی«

حاضر بودم ضرر و . استم بيايم باهاش حرف بزنمخوباور کن می
ره ريختند و انداختن تو ماشين و با يکهازيانش را بدم، اما لعنتی

ديدم دو نفری لخت و «:  شهادت دادندهمه کسابعد اون بی. بردنت
  ».فتنگرآغوش هم کام میپتی در 

هرچه داشتم . به پايشان افتادم.  رو زدمهاپيش خيلی. تقلا کردم
  . تا از تو دفاع کند. فروختم و به دامن يکی از اونا ريختم

  ».بايد چهار نفر عاقله مرد شهادت بدن«
  »... رو بام و بارفتديدم می«: پسرش دخالت کرد و گفت

  ». نيستشهادت تو معتبر... خاموش نابالغ «
 فراری شوديدم چه جوری فاسق«:  گزارش دادهازنی از همسايه

  »!داد
  ».زداردهانتو ببندين ضعيفه، گواهی تو نيمی بيش نمی«

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



١۴٣    برگزیده داستان هاي کوتاه           

                                            

                               

صدای راه رفتن و سايه معاشقه «: کاسبی خدانشناس پا پيش گذاشت
بدان شهادتی که اثبات نشه، «: ند را همه اهل محل ديدههاآن

  ». تازيانه استاشجريمه
گفتم تونستم تو را از . ن همشون رو کوتاه کرد، خوشحال شدمزبا

اما اون کار را خراب . چنگال اين همه جماعت دروغگو نجات بدم
 شا همش تقصير زنم است، جوان را بازيچه«: با وقاحت گفت. کرد

  ».نداختاقت خودشو تو بغلش میوکرده بود، وقت و بی
راست «: کرد و پرسيداخمی .  خشمناک در پيشانی حاکم افتادایگره

  »است که با جوان بيگانه زنا کردی؟
  ».او بيگانه نبود، همه چيزم بود«: تو هم بجای انکار گفتی

  »ختی؟میاز کی با او در آ«
از وقتی که مرا از جفتم دور کردند، از همان لحظه در «: باز گفتی

  ». با او خفتمام انديشه
اگر توبه .  تو نجس استنفسِِ تو، عرقِ تو و وجودِ... زانی ملعونه«

  » .نکنی، کمترين مجازاتت رجم است
دلم خوش بود تو اين .حکم کرد هفت روز و هفت شب زندانی بشی

  . هفت روز عاقل بشی و توبه کنی که به زندگی برگردی
  ».زندگی با او برام جهنم بود. شددم چی نصيبم میکرتوبه هم می«
  ».دیکر بايد زندگی میاما مستحق اين مجازات نبودی، تو جوانی،«

تونستم اونو تحمل کنم، اما وقتی آوردنم و تا کمر فرو نمیديگه 
بعد هم که کيسه . ره وهم ورم داشتباکردن تو گودالی، يک

گذاشت نفس نمیر آن آونکبتی را روی سرم کشيدند، بوی زُهم
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. تونستم ببينم نمیپشيمان شدم، بيشتر برای اين که تو رو. بکشم
سنگی به سرم کردم، مین که تقلا چناهم.  شده بوداما ديگر دير

چشمام را بستم تا . مثه بچگی  لب ورچيدم، لرزيدم و گريستم. خورد
. انم چقدر گذشت که تونستم دور و برم را ببينمدنمی. هيچی نفهمم

 برای سنگسار و یا ی تازيانه، چالههاميدانی بود بزرگ و گرد، با تخته
رده، خوی شلاقها اين ميدان، چه بدنانستم تویدمی. ی دارهاچوبه
ی سنگسار شده به های قطع شده، سرهای بردار رفته و جسمهادست

  . خود ديده است
مردم را ديدم، جمعيتی که گرد ميدان، و در محاصره ماموران مسلح 

، زن، مرد، بچه، شدهمه گونه آدم ديده می. به تماشا ايستاده بودند
هياهوی غريبی . اده، پير، جوانيش، ژوليده، سرار، بیدبزرگ، ريش

از حرکاتشان و . برپا بود، اما شايد بيشترشان اختياری از خود نداشتند
انگار کودکان خردسالی بودند که به جشن . رفتارشان خوانده می شد

خراش تبديل  هياهوي کسانی که جلو بودند، به غريوی گوش. ندا آمده
نده در ز کنيد، زندهسار کم است، از کوه به پايين پرتش سنگ«.شد

  ».گور دفنش کنيد
پيرمردی از . دمکرسيدم و نه درد را حس میتراما من ديگر نه می

ين تروارسته. اروميان مردم جلو آمد، عاقله مردی بود با ريشی مسيح
چه با . ين کس از ميان شما اولين ريگ را پرتاب کندترهگناو بي

ما کسی ، چه ايمانی به کلامش داشت، اگفتصلابت سخن می
بعد هم بهش .  کردند و دستش انداختندشا گوش نداد، حتی سخره
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يورش آوردند تا کارش را بسازند، اما غولکی کوتله و تازيانه بدست، با 
  .  را عقب راندهالود آنآچشمانی قی
يستند و نگردند، اما بيشترها میکريز سروصدا میر مردم يک

 از آن بودند که تردهمد، درمانآکاری از دستشان برنمی. يستندگرمی
دوباره همان . مانع شوند و کنجکاوتر از آن که ميدان را ترک کنند

  ».نگيز و ددمنشانهاور است، نمايشی هولآشرم«: عاقله مرد پير گفت
، بايد ببينی بازيگران اولاد یا هنوز کجاش را ديده«: کسی جواب داد

  ».کنندابوعبيد و ابومراد چگونه سنگ پرتاب می
. استم تماشا کنم، تصميم گرفتم پرواز کنم و دور شومخوديگه نمی

  »اهی تماشا کنیخونمی« : د پير نزديکم آمد و فرياد زدمرعاقله
  »...!نه«
  ». هم نبينیهاچنين نمايشی را شايد ديگر در هزاره«
  ».اهم پرواز کنيم و تو آسمان گم شومخوبگذار نبينم، می«

 پر زد و تو آسمان اوج طوقی کله سياه از روی بام پريد، در هوا
پرواز کرد که مثل نقطه شد، بعد هم تو آسمان گم ر قدآن. گرفت

  .شد
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  پريسا
  
دونم چکار کنم؛  نمي. خونه نيومدهکه روزه  پنج واالله چه بگم،« ـ

ب تا صُ. دارم نه خوراک نه خواب. جيگرم ميخواد از حلقم بياد بيرون
  ».مرخو شينم و اشک چشمو مي شب پشت پنجره مي

 مثه اون. غصه الکي نخور؛ حتم پيش رفيقاشه«: مادر پريسا گفت
  ».خبر رفتن شمال دفعه که يک هفته پيداش نبود؛ بعد معلوم شد بي

سرما چه وقت  اين موقع سال توي اين. باجی يهاين چه حرف«ـ 
  ».همسافرت

. اما گوش نکردي چند بار گفتم بيا دستشو بذار تو دس يک دختر،« ـ
  ».سلامتي پريسا را قابل ندانستيتو که نا

 اين حرفا چيه، سرنوشت هر کسي از پيش تعيين شده، شايد« ـ
  ».قسمت پريسا اين بوده با يکي ديگه خوشبخت بشه

ش ا ها را روي صورت چروکيده بعد ساکت شد و با بغض دست 
ش زير   استخواني هاي نيده نشد، اما شانهش شصدايي از .گذاشت

  . دشال ضخيم تکان خور
صه غجلو بچه گريه نکن،  «:فت گمادر پريسا دخالت کرد و

  ».خوره مي
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براي همين . اي بود، با رفتاري مثل بزرگترها دختر هشت نه ساله
دامنش را با دست صاف کرد و سرش را پايين . کمي سرخ شد

  .تانداخ
دختر  تازه مگه. پيدا ميشه؛ دلم روشنه«: تبار ديگر گفمادر پريسا 
به گمونم  ...پريسا هر جا باشه ديگه بايس پيداش بشه. هعموش مرد

  »...سرگرد صحبت کنه، و کاري واسش بکنه تونه دوباره با جناب مي
هايش  چشم هاش را از روي صورتش برداشت، برقي در زن دستپير

  »!بگو به جان پريسا « :درخشيد
سياوش «: نيندازد گفت مادر پريسا براي اين که خودش را از تک و تا

  »!زنم ه پيداش بشه، خودم براش دس بالا ميک
پايش به اما هنوز » .حالا پاشم بروم چايي بيارم«: دبعد اضافه کر

  .  زنگ زدنده بود کهرسيدنآشپزخانه 
  ».دختر عمو پريسا اومد « :وشحالي فرياد زد خ دختر با

گذشت و در را باز  از سرسراي بلند و درازي. بعد هم خودسرانه دويد
آنوقت هراسان خودش را . سا دختر را بغل کرد و بوسيدپري. کرد

چشمان سياه درشتش نگران و . لاغر بود و بلند بالا. تو انداخت
  »چي شده؟«: دروبوسي کرد و تندي پرسي با زن عمو. هراس زده بود

طوري که ه از لحن سئوال پريسا بيشتر خود را باخت؛ بپيرزن 
سم اين بار بلايي تر یم «: گفتبعد هم با بغض. ش به لرز افتادا چانه
. دوني جونم تو جون اونه تو بهتر از هر کي مي. بيارن مسياوش سر

  ».او يک طرف هام يک طرف همه بچه
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مگه کسي  «پرسيد پريسا به دشواري آب دهانش را فرو داد و تندي
  ».چيزي گفته

. م هراسان آمد و وسايلش را جمع کردا نه، اما چند روز پيش بچه«ـ 
، را برد تو حياط و آتش زدبيشترش . کتاباش بود ر حواسش بهبيشت

  ».بره بفروشه می؛ چندتايی را هم با خودش برد و گفت
 با سيني چاي آمد و شمادرپيش از آن که پريسا چيزی بگويد؛ 

  ».همش زير سر دوستاي خرابکارشه«: همزمان گفت
ي ا گفت عده راست مي چپ و. ورد زبانش شده بودی که تکه کلام

   .دهمه را از شوهرپريسا ياد گرفته بو! به مملکتئن خرابکار و خا
  ».به کلانتري خبر دادين«ـ 
  ».مهرجا که بگي رفت«ـ 

 رفيقاش پرس و جو از«: دنبال حرف زن عمو را گرفتپريسا مادر 
  ».کردي

م از ا از همون موقع که سال خدابيامرز تموم شد، بچه! کدوم رفيق«ـ 
کرد و نه از خونه  نه با کسي رفت و آمد مي. درو ش اين رو به اون

  ».کرد  خودشو تو اتاق حبس کرد و کاغذ سيا می.پاشو بيرون گذاشت
زير لب چيزهايي . بعد هم زنجموره زن عمو؛ اندوه پريسا را بيشتر کرد

بدون پريسا . شدندرازير  سهايش هم اشک و همزمان درک نجوا مي
ون و برافروخته شد و چشم از هايش گلگ گونه اين که خودش بفهمد؛

فهماند؛ سياوش موفق  انگار نيرويی به او می. تزن عمو برنداش
  . وگرنه چرا با او خداحافظی نکرده بود. نشده است
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. دو هفته پيش بود که همگی رفته بودند؛ سر خاک پدر سياوش
خواستند؛ گورستان را ترک کنند، توانست  ه سوگواران ميی کا لحظه

ي که ا سرش را بالا آورد، به بهانه. ي بکشاندا  گوشهسياوش را به
س پ«:  و گفتاش را درست مي کند، به آسمان نگاه کرد چادر مشکي

  »تصميم خودتو گرفتي؟
  » .اش با ترس و لرز زندگی کنم؛ خسته شدم از اين که همه«ـ 

تا حالا صبر کردم؛ سالگرد بابا  «:به قبر پدرش اشاره کردبعد هم 
  ».برگزار بشه

هاي سپيداري  هاش را پاک کرد و نگاهش به درخت پريسا نم اشک
  .افتاد که بي برگ بودند

خواي باهام باگه تو  «:سياوش نگاه او را دنبال کرد و آرام زمزمه کرد
  ».ون کنهم جايي که هيشکي نتونه پيداميبياي، مير

ای به اين  علاقههاشو تو هم کرد و نشان داد؛  پريسا تندی اخم
پيرمردي گدا به آن ها هنوز به خود نيامده بود که . د نداردپيشنها

پريسا از توي کيفش يک اسکناس . نزديک شد و طلب پول کرد
. ستجو کردج  راشها سياوش هم جيب. درشت بيرون آورد و به او داد

اش را که زياد نبود، با صورتي سرخ شده و شرمگين به گدا  موجودي
ها را دعا کرد و از آنجا  تند و تند آن. ختشنا پيرمرد سر از پا نمي. داد

  .دور شد
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پريسا به نااميدی در آن بود موجي از عشق و نگاهش را که سياوش 
آورم، از چي اين موجود نره خر خوشت اومد که  سر در نمي «:دوخت

  »!تو که پولکي نبودي. بغلش خودتو دو دستي انداختي
سياوش ناشناخته بود پريسا نفس عميقي کشيد، و با حالتي که براي 

  ».هيگه کار از اين حرفا گذشتد«: گفت
ها  ها و سواري اتوبوس. بيشتر مردم گورستان را ترک کرده بودند

 ايدديگه ب«: ها بودند نزديک در گورستان؛ در حال سوار کردن آن
  ».بريم، ممکنه کسي ما رو با هم ببينه

 و يرون آورداز کيفش بکتابی سياوش انگار چيزي يادش آمده باشد، 
  »هنوز سر حرفت هستی؟! راستي«: به سوی پريسا دراز کرد

آن را  خودش پيشنهاد کرده بود؛. گی آن را گرفتدستپاچبا پريسا 
  . برايش نگه دارد

اما چون ترسيدم فرصت مناسب پيدا . گرچه هنوز تکميل نشده«ـ 
  ».نشه ببينمت

هاي  مهمانطور که چشپس . خواست پريسا انگار چنين چيزی می
شايد اميدوار . کتاب را به سياوش برگرداندکرد؛    را پاک ميشمرطوب

از هر بهتره ! هنوز که هستی«: بود؛ به اين وسيله او را منصرف کند
  ».شايد تا اون موقع نظرت هم عوض بشه. نظر تمومش کنی

ی هم ا چيزهاي ديگه. پس اگه نديدمت؛ خودت از مادرم بگير«ـ 
  ».يش تو باشهدارم که دوست دارم پ

.  سرد نشود، به خود آمدها که گفت؛ چايی شمادرپريسا از صدای 
ناخودآگاه چشمش به بخار چای تازه دم افتاد؛ که به آرامی در هوا 
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با خودش فکر کرد؛ . دچار دلشوره گنگی شد. شد کنان محو می رقص
اما همين که به ياد . نکند راستی اتفاقی برای سياوش افتاده باشد

سرش را بالا گرفت و هوا را توی .  افتاد؛ کمی جان گرفتشوهرش
  .بعد هم سعی کرد به زن عمو دلداری بدهد. ش فرستادا سنيه

ش کشيد، دست دراز کرد ا استخواني هاي زن چادرش را روي رانپير
. دهانش نزديک کرد ي قند از قندان برداشت و چاي داغ را بها و حبه

  ».انشاءاالله پيدا ميشه «:مادر نگاهي به پنجره کرد و گفت
سياهي چيزي  اما جز تيرگي و. را دنبال کردمادر پريسا  عمو نگاه زن

  ».ههوا چه سرد شد«: بعد زير لب گفت. در آسمان نديد
پريسا زير نور سفيد مهتابي سرسرا که روي صورت زن عمو افتاده 

  .ددي تر مي ش را پريدها بود، چهره
  :پريسا گفت مادر اين را ».ديگه آخراي پاييزه«ـ 

بريده بريده نفس . حال درستي نداردخودش  احساس کرد پريسا
. رود مي کشيد، انگار توي مرداب سربي افتاده است و در آن فرو مي

   .دچشمانش را بست و سر را به پشتي مبل فشر
شايد فهميد ماندن ديگر . ش را نصفه گذاشت و برخاستا چايپيرزن 

را دور گردن و شانه پيچيد، چادرش را  شال پشمي. ی نداردا فايده
بود که از سرما به  هنوز توي راهرو. روي آن جابجا کرد و راه افتاد

  .دهايش به هم خور لرز افتاد و دندان
لحظه برگشت و   در آخرينيزن عمو .را تا دم در بدرقه کرداو پريسا 

توني سياوشم را  تو رو به روح عموت قسم؛ اگه مي «:واگويه کرد
  ».گردونبر
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ي از ا واژهاين بار او را دلداري بدهد، اما به سعي کرد بار ديگر پريسا 
 بعد هم نگاهش روي چهره او که. هاي کبودش بيرون نيامد ميان لب

 . پريده رنگ بود، ثابت ماند مثل مرده
زد و وقتي  به محض اينکه زن عمو از خانه رفت، به شوهرش تلفن

. نفسی آسوده کشيدآيد؛   خانه ميهاي ديگر به شنيد زودتر از شب
. آمد؛ حال و حوصله حرف زدن داشت روزهايي که زود ميدانست  می

 برای .افتاد بازی نمی منتها اگر سر لج. گره کار دست شوهرش بود
خواهش او را خودش قبولاند؛  بهاين که دلش را قرص کند، با تلقين 

. وش را ندارددانست تحمل ديدن سيا با اين که می. دهد انجام می
  . اما با هم پيمان بسته بودند؛ نگذارد بلايی سر او بيايد

با اين که خيلی بخودش . دوباره رفت خودش را روی مبل انداخت
ضطراب و  اتوانست با نمياما . تلقين کرد؛ همه چی به خير بگذرد

. شد بدتر مي گذشت؛ که هر چي ميی ا  دلشوره.اش کنار بيايد نگراني
فکر کرد . لرزد س کرد خانه مادرش سرد است و دارد میبعد هم احسا

آنجا گرم بود و تازه در . اگر به خانه خودش برود؛ برايش بهتر است
توانست فکر کند و نقشه بکشد که چگونه  کنار گرمای شومينه؛ می

ش ا پس تندی برخاست و پالتو پوست قيمتی. شوهرش را راضی کند
گوش نکرد و خودش را به  بماند؛هر چه مادر اصرار کرد . را پوشيد

 .کوچه رساند
وار به  ها شلاق هاي بي برگ درخت وزيد، شاخه باد تندي مي بيرون

ها  هايي را که هنوز به شاخه و توک برگ خوردند و تک هم مي
گشت؛  که دنبال تاکسي مي همچنان. داد چسبيده بودند، پرواز مي
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هاي  شاخه يکي ازبرگي افتاد که کلاغي روي  چشمش به سپيدار بي
  .فتش جان بيشتري گرا اندوه از اين موضوع .لخت آن نشسته بود

تا توانست کليد خانه  طول کشيدمدتی . نفهميد چگونه به خانه رسيد
 پيش  در را که باز کرد،  .هاي کيفش پيدا کند را از توي خرت و پرت

 کوران لباسش را به تنش چسباند، بعد هم پنجرهاز آن که تو برود؛ 
گذاشت که هواي  هميشه باز مي آن را. سرسرا به شدت به هم خورد

  .خانه جريان داشته باشد
بعد . با زدن کليد راهرو روشن شد. کورمال کورمال کليد برق را يافت

هنوز کارش تمام نشده بود؛ . بالا رفت و پنجره را بست از پله ها
  .نشانه گرفت رگبار باران؛ شيشه سرسرا را

کشيد و  باد زوزه مي. چراغ آنجا را هم روشن کردبه هال رفت، 
از . بياورد ها توي خانه يورش خواست با فشار از لاي درز پنجره مي

اگر ديرتر راه . رسيده بود، احساس خرسندي کرد اين که به موقع
 .اي پيدا کند توانست وسيله باد و باران مشکل مياين توي افتاده بود، 

در  اول از همه پالتويش را اين وجود؛  اما با. فهميد خانه چه است
آنوقت رفت سراغ شوفاژ و درجه آن . آورد و به آينه کمد آويزان کرد

 اين فکر  تو.و بعد خودش را روي مبل مشکي انداخت .کرد را زياد
. بياورد تا لجبازي نکند بود چگونه دلش شوهرش را به دست

 اما ،ردانست آدم سخت گيري است و از سياوش نيز بيزا مي
. ش را زمين نزندا آنقدر او را دوست دارد که خواستهدانست؛  می

رسيدن به چهل سالگي، ناز او را  بخصوص با پا به سن گذاشتن و
  .دخر بيشتر مي
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اون . آمد دوران خواستگاري يادش. فکرش به گذشته کشيده شد
ش با پاييز ا عجيب بود که زندگي. موقع هم مثل حالا اواخر پاييز بود

اي بود سياوش  چند هفته. هاي طولاني و سرد شده بود، با شب شروع
 و چه ؟دانست کجاست هيچکس نمي را دستگير کرده بودند و

اما . های سمج او بودخواستگارشوهرش يکی از . برسرش آمده است
؛ بعد شوهرش موضوع را فهميد و پيشنهاد کرد. او عاشق سياوش بود

ما با او شرط کرد بايد سياوش را ا. کندآزاد را سياوش تواند  می
. قبول کردنفهميد چرا . فراموش کند و به خواستگاری او جواب دهد

 دستگيري سياوش را جدي گرفته بود و ترسيد شايد بخاطر اين که
  . ورندبلايي سرش بيا

. داد اجباري نمي اگر عمويش زنده بود، هيچوقت تن به اين ازدواج
تن نواده خسته شده بود، براي همين شايد هم از شرايط زندگي دو خا

  .به اين معامله داد
قرار گذاشتند؛ ش را فقط با زن عمو در ميان گذاشت، بعد هم ا نقشه

  .ستا با ازدواج آنها مخالف بگويند زن عمو به همه
هفته بعد؛ . همه چيز به سرعت گذشت، سياوش خيلي زود آزاد شد

 راه افتاد و بعدش هم برون يک شب جمعه، در اوج ناباوري بساط بله
  . اش يک بازي بود انگار همه. تمام شد همه چيز

نفهميد چرا اين کار . پوشدنپيراهن سفيد گرفت روز عروسي تصميم 
. دانست شايد در خيالش؛ هنوز خودش را زن پسر عمويش مي. را کرد

اي کرد؛  خواست جنجال راه بيندازد، خنده مسخره مادر شوهرش مي
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به حرف او گوش «: ش تو ذوق خوردا آمده ن جلوبه طوري که دندا
  ».هنده، شگون عروسي به لباس سفيد

آزاد . دارد ما شوهرش براي اين که نشان بدهد، چقدر دوستشا
و اين رفتار شوهرش . خواهد انتخاب کند گذاشت هر لباسي که مي

زندگي بعد هم فهميد .  خيلي به خطا نرفته است؛ش کردا متوجه
شوهرش دوستش داشت و موافقت . يستکننده ن آنقدرها هم کسل

داد گاهي با  مي کرده بود درسش را ادامه بدهد؛ بعد هم اجازه
  . هاي دانشکده بپلکد همکلاسي

خت  سزندگي را زيادبرای همين . خوش بودها  به هميندلش 
آمد، تندي خودش را به خانه  همين که از دانشکده مي. گرفت نمي
زد و گردگيري  رسيد، جارو مي  همه جا ميدلگرمي به با. رساند مي
کرد و  بخاري نفتي خانه را روشن مي بعد. کرد کرد، غذا درست مي مي

  .ماند منتظر شوهرش مي
 آن اعتصابات دانشجويي و پشت سر. تا اينکه اون اتفاق افتاد 

سياوش هم . ندها دستگير شو هاي خياباني که باعث شد خيلي آشوب
تا جايی که همه . شد ا هر بار تندی آزاد میچندبار دستگير شد؛ ام

 .کرده است فهميده بودند؛ چه کسی به او کمک می
برای  ،بود بضاعت اي معمولي و تا حدي بي از خانوادهبا شوهرش 

هوش و اما . همين نتوانسته بود درست و حسابی درس بخواند
 دنده، لجوج و  يک،تند،  همراه با رفتاري خشن .داشت ی وافرذکاوت

 از  او هم. را هموار کردندترقي او پيشرفت وکه راه عواملي . مستبد
خيلي زود ترفيع .  به دست آمده حداکثر استفاده را کردیها موقعيت
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با اين که هيچوقت اونيفرم . تا درجه سرگردي ارتقا يافت گرفت و
پست مهم داشت و چنان کار روي سرش  نپوشيد، اما در عوض چند

کند و  مي گفت چکار  نمي. آمد ها خانه نمي ريخت؛ که گاه هفته
ش اين بود که حقوق ا بهانه. شد و نميج کارش چيست؛ او هم پي

گفت از حقوق و حق  هايي که مي بعد هم با پول. ندهد خوبي مي
ي ويلايي با همه گونه ا خانه. ها است، اين خانه را خريد مأموريت
با غرور همه . دش اينجايک روز او را سوار ماشين کرد و آور. امکانات

  »از اينجا خوشت مياد؟«: جاي خانه را به او نشان داد و گفت
پرتاب کرد، او را به  ي که از پنجره خودش را توي خانها نور صاعقه

. لرز افتاد پشت سر آن غرش تندر چنان او را ترساند که به. خود آورد
را روشن هر بار که صاعقه آسمان . هراسان نگاهي به بيرون انداخت

هاي پنجره  که با شدت به شيشهديد  را میرگبار باران  کرد، مي
  .کرد  و اين ترس او را بيشتر می.کرد ميبرخورد 

توي اين مدت از  هاي زيادي را تنهايي سر کرده بود؛ با اين که شب
ساخته هاي خانه طوري  دانست در و پنجره مي. هيچي نترسيده بود

ی پا ا ز لحظهاما ا. ت وارد آن شودتوانس نمي  که هيچکسشده است
سرما نيز از طرفي . آرام بگيرده بود دمی انستتونبه خانه گذاشت، 

خانه را گرم ؛ شوفاژگرمای انگار . باعث آزردگی بيشترش شده بود
و چند تکه هيزم برای اين که کاری کرده باشد؛ برخاست . بودنکرده 

 با فندک آن را کنار اجاق بود، توي شومينه گذاشت و که هميشه
 اما حوصله. لباس گرمي بپوشد بعد هم به فکرش رسيد. روشن کرد

پالتوي که رساند؛  خودش را به آينه کمد. برود به اتاق خواب نداشت؛
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 چشمش به اورکت نظامي اما يکباره .پوست خزش را تنش کند
ترجيح داد اورکت شوهرش را بپوشد؛ با اين کار . شوهرش افتاد

  . شد چروک نمیه گرانبها بود، پالتوي خودش ک
پيش از رفتن خودش را يک اما . برودآشپزخانه گرفت به بعد تصميم 

صورتش رنگ پريده بود، اما آنقدر پريشان . در آينه کمد نگاه کرد نظر
   .داش نش و چشمان ترس زده بود که متوجه قيافه نگران

 شد و هم با اين کار هم مشغول مي. دچاي درست کنخواست  می
به هم  هايش نرم  دندانیحت. هنوز سردش بود. ترسش مي ريخت

 .مي خورد
گلداني که تمامي طول اين . همين که به آشپزخانه رسيد، متوجه شد

 ها مدت از آن مراقبت کرده بود و دوستش داشت، روي موزاييک
باد پنجره آشپزخانه را باز کرده بود و باعث شده بود .  استافتاده

پنجره را بست و يک . شد گرم نمیخانه زه فهميد چرا تا. گلدان بيفتد
.  گلدان شکسته را توي آن ريختهای سطل پلاستيکي آورد و خاک

صاف کرد  بعد به آرامي گل شکسته را که هنوز از هم جدا نشده بود،
بعد کتري را آب کرد . خداخدا کرد خشک نشود. و توي سطل گذاشت

 .يايدگاز گذاشت و ماند تا آب جوش ب و روي
به . کار نداشت ها کثيف؛ اما حوصله آشپزخانه نامرتب بود و ظرف

گفته  با اينکه شوهرش تلفني.  هشت نشده بودزهنو. ساعت نگاه کرد
زودتر از ساعت نه؛ نه و نيم حدس زد نبايد آيد، اما  بود، زود مي

  .بکشد انتظارش را
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باره به دو فنجاني ريخت وبعد . ، کمی همانجا ماندچاي که دم کشيد
چاي را روي ميز گرد کوچکي که نزديک فنجان . پذيرايي برگشت

 .دخودش را روي مبل ولو کردوباره  شومينه بود گذاشت و
 خانه را شومينه مطبوع گرماي. احساس کرد کمی گرمش شده است

عجيب اما . دويده بوددرونش گرمايی که آرام آرام به . گرم کرده بود
به  داشت،را آن آرامشي که انتظارش ز هم بابا گرم شدن خانه، . بود

دانست چکار  نمي. ش سر رفته بودا حوصلهبدتر آن که . دست نياورد
سرگرمي دم دستش نبود تا خودش  ي هم برايا کتاب يا مجله .کند

اين چيزها را . مخالف بود ا کتاب و روزنامهبشوهرش . را سرگرم کند
هر . خواندن نداشت خودش هم تمايلي به. دانست عامل انحراف مي

هايي   چه کتاب؛ در دانشکده افسري کهبار که به شوخي مي پرسيد
  . شد بهش براق میجوابش بدهد،  بدون اين که؟ خوانده است مي

شوهرش ديگر مانند اوايل باهاش نرم و مهربان . اما تنها اين نبود
تند  ديگر از اين که با اوحتی . کم حوصله و عصبي بوداغلب . نبود
کرد؛ شايد اين   اوايل با خودش فکر می.ي نداشتا يي کند، واهمهخو

جلو   رسيد، وقتي به خانه ميبرای همين . رفتارش موقتی باشد
 زد لبخند مي بهش ت،رفگ  اورکتش را ميبعد. کرد رفت، سلام مي مي

گرفت و کماکان با اخم لباس  نمي  اما جوابي.گرفت و باهاش گرم می
. انداخت خودش را روي مبل مشکي مي  سکوت کرد و در عوض مي

هاي اندکي که اوايل ازدواج   دلخوشيبهش فهماند؛تا جايي که 
ها پر  ييبهانه جو ها و گيري ند و جاي آن را سختدش داشت، بخار 

  .کرد
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. نگذاشت دانشکده برودها زمانی به اوج رسيد که  گيری اين سخت
هم دست آخر  .خانواده عمو مراوده داشته باشد قدغن کرد بابعد 

 اجازه نداشت به یحت. کند وادارش کرد با همه دوستانش قطع رابطه
ود که از  بش اينا بهانه. جز مادرش؛ کس ديگري را به خانه بياورد

گرچه او . کنند نظر امنيتي بهتر است کسي نداند کجا زندگي مي
پنهانی به . کرد دوستانش را ملاقات می. کرد چندان گوش نمی

کرد و در باره  رفت و گاهی با سياوش ديدار می یخانه عمو م
  .زدند های گوناگون با هم گپ می موضوع

چندبار با کرد، حتی  فکر می اش روزهاي مجرديبه حسرت با بارها 
  ».رممن اين زندگي را دوست ندا«:  کهکرد شاجرهشوهرش م

بچه بازي در نيار، «. اما شوهرش بلد بود؛ چگونه او را مجاب کند
  »...مان داره جلو ميره اي چرخ زندگي  جور ديگهانگار

فکر کردی . خواستی مگه خونه نمی«: گفت بعد با لحن نوازشگری می
ها شده نردبون  الان موقعيت بهم رو کرده، اين مأموريت. الکی خريدم

نکنم صدها آدم ديگه هستن که رو هوا  اگه ازش استفاده. مپيشرفت
  ».زندگي کنيم مر مثه بيچاره هاميزنن، اونوقت ما بايس تا آخر ع

زندگي ... ين که راهش نيسا«: گفتم اعتراض میبا دلخوري وقتی 
  ».يک عده آدم بيگناه بشه وسيله پيشرفت ما

 با کف دست .داد ؛ کنترلش را از دست میرسيد به اين جا که مي
فکر کردي ما «: گفت بيد و ميکو محکم روي ميل چرمي مشکي مي

 دوني تازه مي ...ار رواني؟ نه جانم اين وظيفه استيا بيم گريم شکنجه
  »؟طرفيميا ما با ک
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  »منظورت چيه؟«ـ 
  ».گم و جوونايي که آلت دس اونا شدن همين خرابکارا را مي «ـ

هوده  براي اينکه به اين دعواي بي. آمد دانست شوهرش کوتاه نمی می
ن م«: گذاشت و مي ناليد هايش مي دستش را روي گوش خاتمه دهد،

  ».راحتم بذار. گويي تو ميچی هر . يارماز اين چيزها سر در نم
چرا هر وقت اسم ؛ فهميد بعدها . هاي هيزم شومينه خيره شد به شعله

آورد، شوهرش با عصبانيت  ش را پيش او ميا دوستاي دانشجويي
 ».اونا لياقت دوستي ندارن«: گفت مي

 همزمان چند بار .يک بار ديگر صداي مهيب تندر او را از جا پراند
شد و درخشش نور سفيدي بيرون را روشن  صاعقه تو آسمان زده

بعد هم . به گوش رسيدبه دنبال آن صداي شکستن درختي . کرد
هاي سياه ترسان  با چشم. هاي آن را ديد که روي پنجره افتاد شاخه

ی ها هنوز چيزي نگذشته بود که نور چراغ. خيره شد به قاب پنجره
. آوري فرو رفت ، خانه در خاموشي مرگبه دنبال آن. ضعيف شدخانه 

  . هاي برق شده است زد شکسته شدن درخت؛ باعث قطع سيم حدس
شد و  جان شومينه بود که لرزان کم و زياد می های بی حالا تنها شعله

اي هورهور صد. کرد به سختی تنها اطراف خودش را روشن می
آور فرو رفت، و  در سکوتي وهمخانه  شوفاژخانه هم از کار افتاده بود و

باد   احساس کرد زوزهیحت. اين موضوع ترسش را تشديد کرد
بدتر از آن صداي رگبار باران بود که مثل . رسيد تر به گوش مي واضح

  . رفت و جانش را به لب رسانده بود فرو مي سوزن توي مغزش
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تا اين که تلقين . حرکت نشسته است نفهميد چه مدت از ترس بي
چه . اي ندارد نشستن روي مبل فايدهفکر .  بر ترسش غلبه کندکرد

شعله شومينه لحظه به بدتر از آن . حالا حالاها وصل نشودبسا برق 
 به درون خانهتاريکی بيشتر خودش را شد و  تر مي فروغ لحظه بي

؛ خانه تاريکیبا خاموش شدن آتش شومينه؛ علاوه بر تازه . کشيد مي
دشواري برخاست تا از توي زيرزمين چند  باپس . شد ميحسابی سرد 

  .تکه هيزم بياورد و توي شومينه بريزد
 به سوي زيرزمين راههستگی به آ کنار شومينه را برداشت و فندک

شعله فندک به سختي جلو پايش را روشن کرده بود، در عوض . افتاد
برابر خودش بود، روي ديوار بتوني بزرگ و  سايه لرزانش را که چند

به خودش تلقين کرد . ش به هم خوردا بار ديگر چانه. شد ک ميکوچ
هايش را آهسته روي پله  قدم. ش از سرماست نه از ترسا لرزش چانه

  . گذاشت، مبادا بخاطر تاريکي بيفتد مي
آب باران  به زير زمين که رسيد؛ متوجه شد کف آنجا خيس است و 

آخر . شده باشندها خيس  هيزمترسيد . به آنجا هم سرازير شده است
  . بودندزمين؛ نزديک سرداب چيده شده  ها روي آن

هايش نفوذ نکند،  با احتياط و همانطور که مواظب بود، آب توي کفش
باره  يک. نور فندک را جلو برد تا بهتر ببيند. خودش را به آنجا رساند

از اين موضوع تعجب کرد، . چشمش به در سرداب افتاد که باز بود
اما چگونه . شوهرش يادش رفته است، آن را ببندد ادشايفکر کرد 

به طوري که . داشت او به سرداب حساسيت عجيبي. ممکن است
 داد به آنجا نزديک شود، چه رسد به اين که وقت اجازه نمي هيچ
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اوايل چند بار که کنجکاوي . بگذارد کسي برود و توي آن را ببيند
 اسلحه و مواد و مدارک بهانه آورد که. دارد کرد و پرسيد آنجا چي

او هم زياد پاپيچ .  به آنجا خطر دارد رفتنگذاشته است و نظامي 
  . نشد

تکه هيزم بردارد و برگردد، اما  گرفته بود؛ چند با اين که تصميم
هوا را تو سينه فرو داد و آرام اما . اش کنار بيايد نتوانست با کنجکاوي

بعد هم شعله . باز کرددلهره قدري بيشتر در سرداب را  با کمي با
هاي  اول فقط سايه. برد سرداب فرو فندک را توي تاريکي قيرگون

بيشتر تو  اما همين که سرش را. چند ميز و صندلي را تشخيص داد
 ديگري ببيند که و شعله آتش را جلوتر آورد؛ توانست چيزهاي برد

کنجکاوي ترس را پس زد و وادارش کرد يک گام . ميز بود روي
کتاب ديد که به  تعداد زيادي خوب که دقت کرد،. اخل برودديگر د

 کتاب ها نور فندک را روي. طرز نامنظمي روي ميز ريخته شده بود
اي افتاد؛ شبيه آن که سياوش  يک باره چشمش به کتابچه. چرخاند

. ي از جلدش پاره شده بودا گوشه. روز مزار بهش نشان داده بود
به خودش تلقين . اي شبيه خون  لکهشد، ي هم روي آن ديده ميا لکه

 درد مبهمي قلبش را در  اما. کرد که فقط شباهت ظاهري است
. چشماني از حدقه بيرون آمده به کتابچه خيره شد با. چنگ گرفت

هايش را تيز  گوش. خواست آن را بردارد و بخواند که صدايي شنيد
يگر متوجه بار د. آمد فقط صدای ريزش باران و زوزه باد مي کرد، اما

. صدا را شنيد، اين بار واضح تر و نزديک اما باز همان. کتابچه شد
کتاب را . آمد پايين مي ها هاي کسي بود که از پله انگار صداي قدم
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صداي . تازه فهميد درست شنيده. رها کرد و از سرداب بيرون آمد
از ترس اين که . انگار شوهرش بود. هايي بود که برايش آشنا بود قدم

و ها راه افتاد  فهمد توی سرداب رفته است، سراسيمه به سوی پلهب
 غرشي بجاي آن. نداد کسي جواب. هراسان چندبار نام او را صدا زد

ها، از هول  نرسيده به پله. لرزاند زيرزمين را تندرآسا پنجره کوچک
. بعد هم فندک از دستش افتاد. خورد و روي زمين ولو شد پايش ليز

از دهانش بيرون آمد، که در فضای تاريک و سرد صداي دردآلودي 
اما اين بار . باز چند بار به دشواری کمک خواست. زيرزمين پيچيد

تواند از  بعد هم احساس کرد نمي. را شنِيد خودش هم به زور صدايش
از ناتواني شروع به . انگار به زمين چسبيده باشد بلند شود، جايش

در پی آن سردي .  خيس شدزيرزمين بدنش از آب کف. گريه کرد
 .شوم آن به تمامي بدنش نفوذ کرد

مغزش . ي گرفتار در دام شکارچي، قادر به هيچکاري نبودا مانند پرنده
يکباره نور تندي روي . کرد هق گريه مي فقط هق. از کار افتاده بود

نزديک  از ترس. صورتش افتاد، بعد هم دستي قوي بازويش را چسبيد
اما همين که صداي شوهرش توي . بزند بيرونبود قلبش از سينه 

ابتدا فکر کرد . خيز شد گوشش پيچيد، نيروی عجيبی پيدا کرد و نيم
خواب مي بيند، اما همين که وادارش کرد برخيزد، بخود آمد و مانند 

  . ی گرفتار خودش را در آغوش شوهرش انداختا پرنده
ش بدون شوهر. هايش را پاک کند کرد اشک در حالی که سعی می

را   چراغ قوه. اين که از او دلنوازی کند؛ و وادارش کرد، بالا بروند
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:  با اخم پرسيد  روشن کرد و نورش را انداخت توي صورتش و
  »رفته بودي چکار؟ زيرزمين«

  ».سردم بود؛ رفتم هيزم بيارم«: بغض آلود جواب داد
  »توي سرداب که نرفتي؟«ـ 

ناخودآگاه . د؛ به ياد آورداما چيزهايی که ديده بو. هيچي نگفت
با ترس و نا اميدي خودش را از ميان بازوان . درمغزش آشوب شد

شوهرش با خشم توام . شوهرش بيرون کشيد و تو خودش فرو رفت
  »پرسيدم تو سرداب که نرفتي؟«: با دلهره، دوباره غريد

اما . کند خواست بپرسد؛ کتاب سياوش توی سرداب چکار می دلش می
. بعد هم احساس کرد بدنش داغ شده است. فتن نداشتتوان سخن گ

در اندک زمانی هزاران حدس و . کوبيدند هاش می بدتر از آن شقيقه
خواست  میچرا . ترسيد چرا سياوش می. گمان توی ذهنش پيدا شد

چرا دنبال . چرا شوهرش هميشه او را زير نظر داشت. فرار کند
  .دوستان او بود و همه چراها

هايش را روي صورتش گذاشت و با صداي  دستاز ناراحتي 
  »؟اس بگو که باهاش کاری نکردين و هنوز زنده«: ي ناليدا فروخفته

از او فاصله گرفت و رفت . اما کمي کوتاه آمد. شوهرش چيزي نگفت
نگاهي که بيشتر او . تکيه داد به ديوار و او را نگاه کرد. کنار در ايستاد

فرو برده بود، اما انگشت شست بيرون ها را در جيب  دست. را ترساند
  .بود

  »نشنيدی چی گفتم؟«: اين فرياد زد
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  . خودش هم باور نکرد چگونه توانسته اين گونه با خشم فرياد بزند
باور کن «: شوهرش آمد بغلش کرد و آهسته در گوشش نجوا کرد

مقصر خودش بود، خيلي . خواست اين اتفاق بيفته هيچکس نمي
  ».ي کرددندگ بازي و يک لج

خودش را از شوهرش . باره بخود آمد اما يک. اول منظورش را نفهميد
احساس کرد اين صداي . جدا کرد و سرش را ميان دستانش گرفت

صدايش . هماني که روزي با عشق او معامله کرده بود. شوهرش نبود
دانست  نمي. چه سرد و برنده بود، آنقدر که تا اعماق روحش فرو رفت

  .لا چگونه به زن عمو بگويدحا. چکار کند
نيروی مرموزی پيدا . هايش را پاک کرد چندبار با پشت دست اشک

سرش را بالا زد؛  با چشمانی که بيزاري در آن موج می. کرده بود
آورد تا براي آخرين بار صورت شوهرش را ببيند، اما نور زننده چراغ 

جيب بود، بار ديگر با شهامتي که براي خودش ع. قوه مانع شده بود
  ».اون نور لعنتي را برگردون«: فرياد زد

حالا نور شعله . قوه را خاموش کرد شوهرش چيزي نگفت، اما چراغ
به طوري که خطوط . آتش شومينه روي صورت او را روشن کرده بود

. تا حالا او را چنين نديده بود. رسيد تر به نظر مي ش مشخصا چهره
بعد هم . شوهرش فاصله گرفتاز . قيافه ترسناکي پيدا کرده بود

خودش را به آينه کمد رساند، پالتو پوستش را برداشت و با سرعت از 
توي اين هوا  «: صداي شوهرش را پشت سر شنيد. خانه بيرون رفت
 »سرد کجا ميري؟
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همه جا تاريک و سوت و . جوابش را نداد و خودش را به خيابان رساند
خورد،  و طوفان به سر و رويش ميبا اين که باران همراه باد . کور بود

تصميم گرفت . رفت هدف پيش مي دويد و بي مي. اما اهميت نداد
 .  هيچوقت چشمش به شوهرش نيفتدجايی برود که ديگر

نرسيده به چهارراه؛ خواست خودش را به آن طرف خيابان برساند و 
نگاهي به اطراف کرد، ماشيني . اش برود نزد يکی از دوستان صميمی

تند راه افتاد، اما هنوز وسط خيابان نرسيده بود که . شد  نميديده
خواست برگردد، اما دير . هاي پرنور ماشيني او را نشانه گرفت چراغ

پيش از آن که در هوا پرواز کند، صداي ترمز ماشين توي . شده بود
 .آور که تنها چند لحظه دوام آورد بعد هم دردی مرگ. گوشش پيچيد
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  ∗پادافره
  سيامک شاهونهبه 

شاه، خود را در دادگاه ديد؛ و دژخيمان مرگ                          زمانی که سپهبد مردان        
نيش                    دن  کر و فر ی  ا بر که  نگريست  ا  نش               ر مو ا پير گين  آ هر ز ی  ها

برای   .   اش نابسامان و دلش تهی از مهر و کين شد                د، انديشه    نچرخ  می
بار چشمش به         فره       « چندمين  دا نبوهی             »   سکوی پا ا د، جايی که  فتا ا

شده،    و پاهای تکه       دست   شده، رهای کنده س درآمده،چشمان از کاسه
های از کام درآمده به خود                 شده و زبان      های بريده       ها و بينی    گوش  
ه     يد د   د بو ينجا             .     ا ز  ا ه  گا هر گذشته  ر  ه      می   د چهر را      گذشت،  ش  ا
  . گرداند، کاری که اکنون از توانش بيرون بود برمی

 کسانی که از روز        انبوه   .   سوی مردم چرخاند       ه به دشواری سرش را ب          
رسيده                   ه  ز تا يا   ، دند بو ه  ند ما تماشا            .   ها  پيش  ا  ر و  ا خاموش  همگی 

. خواستند آگاه شوند       و مي ج و  کردند، مگر اندک کسانی که با پرس                مي 
می       چيزی  استان               گفت، سخن   هر کس  د که  ند  د بو نی  کنا ا ها ساز   پر

شناختند، از     افسران و سربازانی که سپهبد را می               .   کردند و پراکندند         
مگر بارها وفاداری          « :   بودند؛ خودش نيز         زده شده      تگيری او شگفت   دس 

هی      ا نيکخو ا      و  ر م  ه    ا د نستو دستنوشته    يش   ،  ش و          ی ستا ا د پا  ، ميز  آ

                                 
  ـ   مجازات و کيفر   •
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ی  های پهناور بابل، نشان ويژه               روز، زمين       نيم سرزمين   نشان،مرزبانی        
  » !پس چرا پادافره؟. سپهبدی

خاند،   اش را ميان مردم به جستجوی دوستانش چر                  دگان سرخورده      دي  
چرا آشنايی نيست؟ آيا         « :   زير لب نجوا کرد       .   جستجويی که بيهوده بود  

  »اند؟ ترسيده تاب ديدن پادافره ندارند، يا که 
وزيدن گرفت       ها   و کوچه   ه ديوارها       ناک از پنا      ناگه بادی چرخان و وهم       

ترک  ه ميدان را      ک  آن   بی  مردم    . آورد      گرد و غبار انبوهی با خودو گرد و 
زمزمه    آنگاه    .    پيادگان نيزه بدست، درخود فرو رفتند                  کنند، در ميان      

آواها بيشتر      زمزمه    گذشت   هرچه مي   .   گنگی شنيد، اما چيزی در نيافت        
  با ه سرش .   آمد   آميخت؛ آوايی که از دور دستها می                 ر باد درهم می      ره

را بالا آورد و با چشمان تنگ شده به کاوش پرداخت، اما تنها آسمان                       
ها قصر کسرا را در برگرفته             انی که در دور دست        آسم. ديد سياه و تيره

غبار و   ز ميان    های قصر، ا      ها و ايوان       تاق  .   رنگ مس    با نمايی هم      بود؛   
يی هولناک؛ که       ديوارهای سنگی و نما        قصری با    .   شد تيرگی ديده می      

  .  بودبه تماشای ستم ديگری نشسته
پی                              يک  ر  د و  خاست،  بر ا  هو به  م  د مر ز  ا کی  يو سهمنا غر ه  ر آن  با

ه؛ چونان دهشت                       بدموبدان در جامه           مو  پيل سيا ر بر  وری سوا دا ی 
مردم چون کالبدهای         .   را خواباند      زمزمه گنگ     مرگ، پديدار شد، و آن            

بر همه جا پاشيده     لب فرو بستند؛ در پی آن خاموشی مرگباری            جان بی
  . شد
آور خويش را        دست، خروش ترس        ، بسان بازيگری چيره موبد موبدان«

فر    يگان          «   : و ريخت   برسرش  ن و             !   به فرمان خدا هان، کسراِ کسروا شاه شا
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ی ناپاک و      ، مردانشاهِ نابکار، به گناه انديشه                 . . . ی مزدا اهورا در ايران زمين                  سايه 
به           فّر شاهی،  لودن  می               آ فره  دا پا راست  نديشه           بريدن دست  ا يگر  ؛ که د ی  شود

  ».باشد اهريمنی او سودای نابکاری نداشته
آ          دژخيمی بشکه     با      ورد، ديگری که غول            ای روغن جوش  بود  پيکر 

گذاشت                         پيش  می  نند؛ گا ما تبر  و شمشيری  چربی  و  ز پيه  ا . کوهی 
شاه را    دردی جانکاه روان مردان                 .   آوردند      مردم از شگفتی دم برنمی          

ارزشی    دانست سربازی که کژی در اندامش باشد، ديگر                     می .   درنورديد      
رد     از جنگ بود                          .   ندا به ياد آورد، اما آن  را  ، تازه کژی       لنگی پايش 
توانست پنهان کند، اما دست بريده را چه کند؟ سپاهيانی                       را مي   پايش  

چنان  .   شدند  ها نيز ديده نمی       زخم، در انجمن   بودند که پس از برداشتن
با اين که دريافته بود زنده بودن                  .   نوميد شد که مرگ را آرزو کرد               

پيچی  فرمان خدايگان سر        از   باز هم نخواست     اما   برايش ارزشی ندارد،            
 خود به    ت؛ برخاست و    دانس    ار می  سپ  جان  ی هنوز خود را سرباز         .   کند 

به                         و  سوی سکوی سنگی رفت، دست راستش را روی آن گذاشت 
  .خوار و خُرد که نای ايستادن نداشتچنان . نگريستزمين 

پنجه از   .   آورد    دژخيم غول پيکر تبر را بالا برد و با نيروی گزاف فرود                          
دردی نداشت، تنها سوزشی گنگ و           .   فتاد  مچ بريده شد و روی زمين ا       

ديدگانش را      .   آلود و تيره شد       کمی که گذشت همه چيز مه      .   ديگر هيچ   
ها و نبردهايی که         جنگ .   اش از پيش چشمانش گذشت         بست، گذشته   

نه                                     ، شهرهای هفتگا بود نده  بل گذرا با در  يی که  روزها د،  بو ه  کرد
با تاق           تالار بارعام و                پايتخت، قصر کسرا  نی،   راهروهای       های کما

دريافت سبک شده و به پرواز درآمده است، اينک پايتخت را                         .   تودرتو    
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ز بالا      نبر، خيابان                         می  ا باغ هندوان، کوی اسبا قصر سپيد،  ها و   ديد، 
اردشير، و زنان و مردانی که با                 تيسفون و ويه     های تودرتوی گِلی       کوچه
رفته بود،    سراسر شهر تيره و دود گ        .   لوليدند    ی ناپيدا درهم می         ها  چهره  

ی سپيد و بلند، که       را ديد با جامه         ه گروهی    اناگ  .   با بوهای گيج کننده       
می                   ير  ز ا يتخت سر پا ون  در به  هر سو  ز  ند  ا از              .   شد  ، جله د وی  ر ز  ا

   پس  ها و از ميان کوچه         کنگره و باروی شهر، از کنار ديوار خانه                   روی   
تش  های پايتخت گذشتند و هر چه را يافتند چپاول کردند و به آ            کوچه

های فروريخته، ديوارهای سوخته،                  پايتخت را ديد با ستون         .   کشيدند  
واژگون، رمه             های شکسته، تخت     های کنده، پنجره         درب    های   های 

های دريده،         پرده   .   رفته   های تاراج         چاپيده، سراهای ويران، دارايی                    
نگريست؛ يورش بود         هرجا می   .   های پاره و زيورهای چپاول شده                قالی  

  وريختند   می   ديد که از هر سو       گانی را می       چرده     سيه.   و آتش و خون      
 و   ها  لوح    های زربفت بهارستان و گلستان،          های طلا و نقره، قالی بشکه

و گنج                    م جا  ورده  دآ با و، کيسه      های رومی، گنج  و جو،         گا های گندم 
های سدر و حنا،       کافور، بسته     های ادويه و        های آرد و شکر، جوال           گونی

آنگاه سربازانش        .   کردند    تاراج می     دزديدند و     میهای روغن و پيه را  دبه
توانستند بجنگند، پايشان زنجير و ناتوان از نبرد، گروه                         را ديد که نمی      

سراسر زمين از کالبد سربازانش پوشيده              .   شدند  به دجله پرت می       گروه    
گاه آوای ددان و            آن  .   نگريست ويرانی بود و مرگ            هرجا می   .   شده بود   

کمی دورتر کاروانی از بنديان به                   .    را شنيد  گرگان و شغالان      ی  زوزه    
. ها شناخت   رفتند، آشنايانش را ميان آن               فروشان می     بازار برده        سوی 

اش را به بردگی          انديشيد کجا هستند سرداران و سپاهيان؟ چرا خانواده      
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ها بشتابد، اما نيرويی نداشت، گويی                 آن  برند، خواست خود به ياری            می 
به  . . .   مزدا اهورا        « :   به دشواری ناليد       .   دند   بو   پاهاش به زمين چسبيده         

  ».دادم برس و ياريم کن
اندوهی گنگ بر       .   دريافت کابوس ديده است           تازه    .   به خود آمد     بار    يک 

خواست    جانش چنگ انداخت و رنگ رخسارش به زردی گراييد، نمی                         
ليد،              .   زردش را ببينند         مردم زبونی و رخ            دست بريده را بر چهره ما

ه   نی ش          چهر ا غو ر ا ا سرخ       اش  ر هرچيز  و  ديد       د  م  ه       . فا بريد ی  دست 
. . . ای مزدا اهورا          «   : برداشت و رو به آسمان کرد، و ناليد چکان را خون

 هيچ کوتاهی      در راه شاهنشاه و سرزمين          اين پاداش سربازی است که           
  ».نکرده است

گامی ديگر پيش گذاشت و        .   فتادند    ا  و جوش    مردم با آوای او به جنب            
:  بود فرياد کشيد       گرفته   دست بريده را رو به آسمان            که هنوز   چنان    هم 
نبردها کردم،        ها گرفتم،      ها افکندم، لگام        پيکان   با اين دست     . . . !   شاها « 

اما افسوس، اين          .    که شما را شاد کنم      تنها برای اين      .   ها نوشتم   نامه  
  » .!شد پاداشم

ه ب اين را    « :   دست بريده را پيش پای موبد موبدان پرتاب کرد و ناليد                         
  ».توانم نثار خدايگان کنم واپسين چيزی که می... شاه بدهيد
. مانند موجی هوا را در نورديد و جانی تازه به مردم بخشيد                           سخنانش 
رسا      پچ نخست   نا گوش    پچی  ن     به  آ  ، ه    رسيد ها      گا ا و ون شد و      آ فز ا

زنده باد     « :   آوا شدند و فرياد زدند   مردم هم. هياهويی کرکننده برخاست
  »!شاه ويد باد مردانجا... شاه  مردان
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و دژخيمان            کنند                       پيادگان  بپرا را  تا مردم  دند  فتا ا پو  تکا به  . هراسان 
 نزديک شد و    اه ش گران به مردان         سالار زمزمه     .   موبدموبدان ناپديد شد         
ای داری بگو تا به            به فرمان شاه اگر خواسته         « :   در گوشش نجوا کرد       

  ».خدايگان برسانم
ما                ا  ، مردم گم شد هوی  ر هيا ن   م سخنش د دا بی      ر و   ، ه شنيد نکه    شا آ

ليد        نا  ، کند ری   « :   نگاهش  د         . . .   آ يا ه سوگند  يستی شا با کند  نخست 
خواهم فرمان دهد گردنم را بزنند تا ننگ                       مي .   ام را برآورد           خواسته  

  ».برايم نماند کژاندامی
م ب         در پی    به                    ه  آن آرا را بر آن گذاشت،  سوی سکو رفت و گردنش 
  .فرمان خدايگانانتظار

                      پايان         
 ١٣٨٧ـ آلمان ـ » آرام«عليرضا عطاران                                
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